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  مقدمه

یکی از بلوچ   ینژاد ریشـه  زمانی که مطالعات تاریخی خود را آغاز کردم متوجه شـدم که مبحث
ــود  ــت که باید بدان پرداخته شـ ــائلی اسـ ــبب که از مهمترین مسـ کمتر در این   جهتیبدین سـ

که   ه بودندشـداسـناد جدیدی در سـالهای اخیر کشـف  از سـوی دیگر  خصـوص کار شـده بود و 
که البته  در نوشـته های نویسـندگان سـابق   امارا بیشـتر روشـن می کردند   بلوچ موضـوع نژادی

ته های نویسـندگان  هسـتند   نیز بسـیار اندک بدان پرداخته نشـده اند. ضـمن اینکه در آثار و نوشـ
تا   آوردممختلف نوعی اشــتباهات نیز برای من روشــن گردید از این رو این کتاب را به تحریر در  
نام این  .در خصـوص موضـوع تاریخ بلوچسـتان و خصـوصـا مبحث نژادی بلوچ فتح بابی شـود

کتاب را "از مکران تا بلوچسـتان"  گذاشـتم و منظور بنده یک نوع سـفر زمان بوده اسـت چرا که 
 ده های اخیر به بلوچستان شهرت یافته است.سمکران بوده و در وسیع تاریخا نام این منطقه  

قدیمی و   نژادی  ریشـه ی بلوچ  ان کنونیمردم  اس اسـناد بدسـت آمده می توان گفت کهبر اسـ
ان" می خواندند و کسـومری ها آنها را "مَ که  دارندبلوچسـتان    در  هزار سـاله  9 بیش از  باسـتانی

 سـاکن این سـرزمین    و کمُ   دمانی کهمر نام مکران از " و ایرانی ها "ماکا" . مک/کو ها "میونانی
رفته    با شـهرت مک/موکاین سـاکنان اصـلی بلوچسـتان   نام .شـهرت یافته اسـتبرگرفته شـده و  

ــادی و ورود  ــی و اجتماعی و اقتص ــیاس ماد و  اتحادیهی از  قبایلرفته پس از تحولات مختلف س
منطقه در    اشکانیاندیگر  و پارت های بلوچ همنژاد   انو هخامنشیها  امتداد حکومت های ماد  

زبانی،   و ایجاد انشــعاب ها و تغییرات در ســبک زندگی و تاثیر پذیری های  و ســیســتانمکران  
 و غرب  به نام توران  محور عمده سـاکنان شـرقدو در بین  ،فرهنگی از همسـایگان اجتماعی و

غلبه   در کنار باقی مانده اســـت.  "بلوچتنها "و ســـپس تغییر یافته مکران ، به کوچ و بلوچ  به نام
اکنانبلوچ بر  نام  یافتن هرت یافتبومی  سـ تان شـ رزمین نیز در قرون اخیر به بلوچسـ ه ، نام این سـ

ــت ــتان تا قرناسـ های اخیر پایگاه  . در این میان  تحول نام کوچ از "کیچ" بوده که در دوره باسـ
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یا به همراه    کیچ خوانده میشد  ،و گاهی مکران  سکونتی مهمی در مرکز و شرق بلوچستان بوده
کانی و "  انچکبالا بالاچ و "از  قوی  احتمالبه و نام بلوچ کیچ می آمد   نام خاندان بالاچ دوره اشـ

به مکران آمده و بعدها بر نام مردمان منطقه  کنونیسرزمینی در شمال غرب و حوزه آذربایجان  
 غلبه یافته است. 

 سـومری ها     بلوچسـتان دوره باسـتان یکی از مناطق معروف و مطرح و آباد بوده که هندی ها و
پادشـــاهانی داشـــته که گاهی نامشـــان در جنگ با   همواره با آنها در تجارت بودند،و اکدی ها  

اختند،  نمکرامردمان   سـومری ها دیده میشـود. تان کشـتی های بزرگی می سـ سـنگ های    باسـ
ایجاد شــد، معادن مس بین النهرین   قیمتی می فروختند، به نام پادشــاهانشــان شــهرهایی در

بین النهرین برای تجارت بدخشــان و تا   آفریقا و ســواحل عراقاز چین و   اســتخراج می کردند
که در آن  را در دل خود جای داده اسـت باسـتان می رفتند. بلوچسـتان اولین شـهر مدرن جهان

 اسـت.  چنین جمعیتی نداشـته بزرگی اشهزار نفر جمعیت داشـته که کل مصـر با تمام   25دوره  
اولین آثار از استفاده خط مربوط به بلوچستان است که به نظر می رسد الهام بخش سومری ها  

و همچنین سـاخت رسـوم  ن  اولین عمل جراحی دنداو   اولین عمل جراحی چشـمآثار   بوده اسـت.
 یافت شده اند. بلوچستان  در متحرک کارتونی  

ال قبل که هنوز  9  یاری از هزار سـ هری  مناطق دیگر  مردمبسـ تن  زندگی شـ هر   ،دنداشـ ی  مدرنشـ
انال کشــی فاضــلاب دارای ک . این شــهروجود داشــتدر بلوچســتان  مهرگره    آن دوره یعنی در

ــهری، خانه هایی محکم و  ــفالگری، کار هم ردیفش ــندگی، بازارهای تجاری، س  گاه های ریس
اسـتخوان حیوانان و تیز کردنشـان برای ابزارها و پنبه و دوخت لباس و بافت پارچه، اسـتفاده از 

ــتان   این مواردهمه  .بوده اســـت کاربردهای پزشـــکی خبر از تمدنی شـــگفت انگیز در بلوچسـ
پادشــاهان باســتانی  چنان معروف بوده کهدر آن دوران  هزاران ســال پیش میدهد. این منطقه  

بابلی و ســومری بارها در کتیبه های خود از تجارت با مکران و جنگ و نبرد با شــاهان مکران 
ــحبت کردند ــاه مکران برای کمک به ایلامی  ص ــتان  هاتا جایی که پادش جهت جنگ با ی باس

ــومری ها   ــمیرامیس بابلی برای فتح مکران حمله کرده بود   ،ارتش اعزام کرده بودس یا ملکه س
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به نظر می  اهمیت مکران باسـتان را نشـان میدهد.   همه این موارد که با شـکسـت مواجه شـد.
ــد ــاهان   رس ــاه مکران، پادش ــتان به نام ش و حکومت  تا پیش از ورود مادها (کیانیان) به بلوچس

اما این تمدن   های زیادی در منطقه موجود بودند که اســامی برخی از آنها کشــف شــده اســت.
بلوچسـتان دسـتکم سـه    .رفت میانجنگ ها رفته رفته از تحولات و  باسـتانی بلوچسـتان در اثر 

سـوتکگین در، سـوتکگین کوه، سـوتکگین شـهر (دُر   ؛شـهر باسـتانی اش واژه "سـوخته" دارند
ــوخته) ــهر س ــوخته، ش ــوخته، کوه س ــرزمین و مهاجمان  که بیانگر هجوم بی امان  س به این س

  است. بوده  نابودی این شهرها در اثر جنگ های خانمانسوز

دو نام توران و مکران شـــهرت داشـــت، توران حوزه  در دوره های از تاریخ نیز این ســـرزمین به
ــتان بود از بین این دو منطقه، مکران ــتان و مکران حوزه غربی بلوچس ــرقی بلوچس   به دلیل  ش

 آن و کمبود آب در بسـیاری از مناطق  هسـت بوده و  فوق العاده گرم و خشـک ای  منطقه  اینکه
ینان    کمتر محل توجه  بعضـا،  آزار دهنده بوده کان و زندگیبرای کوچ نشـ ت اسـ  و  قرار گرفته اسـ

د    از این رو تقلال به نظر میرسـ ترین اسـ ت. بیشـ در دوره عمر فاروق خلیفه خود را حفظ کرده اسـ
دوم مســلمانان، حکم بن عمر تغلبی و شــهاب بن مخارق به مکران آمدند نامه ای به حضــرت  

ــواری هـای مکران و عـدم وجود جـذابیتی برای کنترل م ــتـه و از دشـ نطقـه و درگیری عمر نوشـ
خبر داد، به گفته بلاذری از همین رو بود که حضـرت عثمان تا مردمان آن   سـپاهیان اسـلام با

ــتاد. (بلاذری ــپاهی به مکران نفرسـ این  عکسالبته   )  325  :1988، هنگامی که زنده بود سـ
و   یعنی در منطقه ای که ســـابقا به نام توران شـــهرت داشـــت  شـــرق بلوچســـتان مســـاله را در
شـاهد  به خاطر وجود آب و کشـاورزی در گذشـته در شـمال     )نیمروز( زرنج منطقههمچنین در 

توجه   مورد ، آبادانی و جمعیت بیشـتری می گرفتند وآب    به دلیل وجود این مناطق  ، یعنیمیبود
ــتر   حکومـت هـا و مهـاجمـان  چرا کـه     نـدگرفتمی   قـدرت هـای جـدیـد در منطقـه قرار  تهـاجمی بیشـ

ــتر بودنـد و منـاطقی را برای ت  عمـدتـا ــتفـاده می کردنـد کـه هـبـه دنبـال قـدرت و ثروت بیشـ اجم اسـ
ــت ــکل دهی امپراتوری هایی نیز  چنین بازدهی را می داش ــاهد ش ــمن اینکه این مناطق ش ض

امپراتوری صـفاری بلوچ که از  بلوچ و سـپس دوره پر رونق اشـکانیان و خاندان سـورن بودند یکی
 های چاکر اعظم و  زرنج نیمروز کنونی برخواسـت و پایتخت آن نیز نیمروز بود و دیگری سـلطنت
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ــیرخان   ــتان را متحد کرد و همچنین  نوری نص ــابق) که کل پهنه بلوچس حاکم کلات (توران س
ــند   مناطق همجوار و دیگری محمد خان بلوچ بود که  را نیز تحت تاثیر خود قرار داد و هندتا س

 برای گرفتن حکومت ایران وارد نبرد با نادرشاه افشار شد.

ــدر  ــتان   های اخیردهس به دلیل افزایش روز افزون موقعیت ژئوپلیتیکی از تنگه هرمز تا بلوچس
زیر دریایی به محلی برای نزاع تبدیل کراچی و بخاطر ثروتهای ســـرشـــار معدنی و زیر زمینی و  

شـده و روز به روز اهمیتش بیشـتر می شـود. با پیشـرفت علم و تکنولوژی و صـنعت در جهان حل 
تان با  ایه بلوچسـ ورهای عربی همسـ ت، کشـ ده اسـ ان شـ کل آب و برق و امکانات رفاهی آسـ مشـ

تفاده از فناوری های مدرن، بیابان به بهشـت روی زمین    های بایر و خشـک کویری را تبدیلاسـ
ــرایط  کردنـد و ــعـهمنـاطق کویری   دیگر کمبود آب   بـا این شـ ــتـان    یـک نگرانی برای توسـ بلوچسـ

ها و به دســـت گیری اداره  بلوچتوســـط  در صـــورت ایجاد یک توجه ملی نیســـت این مشـــکل 
 .مرتفع خواهد شد  سرزمین خود

تاریخ بلوچ و باعث شود که محققان  این کتاب دریچه ای باشد برای فهم بیشتر نژاد و  امیدوارم
، از نگاه نگارنده مهمترین بخش کتاب دیگر در خصـوص تاریخ بلوچسـتان دسـت به قلم شـوند

ــتان ــتان  در حوزه نژادی بلوچس ــتگاه مردم بلوچس ــت  تحت عنوان  خواس در این   همچنین. اس
کلیات   برسانم و  تا چکیده و لب مطلب را    نمودمو تلاش  ام  کتاب از طولانی نویسی پرهیز کرده  

باشـد برای تحقیق و مطالعه وسـیع تر  و فتح بابی تا سـر نخ  برسـانمرا با دلایل و برهان به اثبات  
 در خصوص موارد مرقوم. دیگر محققان و دانشجویان بلوچ

خه الکترونیک تم که   (چاپ اول) بنده در ابتدا نسـ ر کردم و از محققان خواسـ این کتاب را منتشـ
در   در تصــحیح آن کمک کنند و پس از تکمیل تحقیقاتم در نهایت این کتاب را به طور رســمی

ــر نهاییبه مرحله   ه.ش  1402خرداد  ــاندم نشـ و این  اول را معتبر نمی دانم چاپاز این رو  رسـ
اپ دوم در نظر میگیرم ه عنوان چـ اب را بـ ــخـه    کتـ ه نسـ اپ دوم را هم برای کـ الکترونیکی چـ
  تحقیقی توجه من در تاریخ یک نگاه  ضمن اینکه   .دسترسی بیشتر مردم به علم منتشر می کنم

بوده اســت، من تا زمانی که در خصــوص موضــوعی به ســند و مدارکی دســت پیدا نکردم بدان  
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 سـت داشـتهممکن ا لغزشـهایکامل نیسـت و  به همین خاطر هر چند این کتاب نپرداخته ام، 
  که نظریه من را تکمیل کند  دیگری در آینده یافت شـود دلایل  ممکن اسـت باشـد و در مواردی

تندات صـحیح ترین مطالب تلاش من بر این بوده کهاما   مبنای نگارش قرار دهمرا    دارای مسـ
ــده به دلیل اینکه   ــیار امیدوارم که این دیدگاهی که در این کتاب مطرح شـ و کلی  تحقیق  و بسـ

ــت ــیر تاریخ اس ــویر بزرگتری از س ــجویان مبنای تحقیقات   تص ــط محققان و دانش در آینده توس
. ضـمن اینکه برخی مطالب مندرج در این کتاب کاملا بکر هسـتند  جزئی تر و موضـوعی تر شـود

ــفـانـه از د ــالـه دوره امپراتوری و متـاسـ ــا مسـ ــوصـ ــیـاری از محققـان پنهـان مـانـده انـد خصـ یـد بسـ
در بلوچسـتان و آثار و   مادهمراه با اتحادیه  ی  ماد(کیانی) و مهاجرت و حضـور و حکومت پارتها

 نشانه ها و اسامی شاهان که سکه های آنها نیز توسط باستانشناسان اروپایی کشف شده اند.

تاریخنگاری برای این ســرزمین باســتانی و توجه عمیق به گذشــته   کهدر نهایت تاکید می کنم 
گاهانبرای سـاخت آینده ، همت مضـاعف    ایدئولوژی بلوچسـتان را می طلبد تا بدور از هر نوع   آ

ــی و خـارجی بلکـه بـا اتکـا بر حقـایق   ــیـاسـ ات جـامع و کـاملی ارائـه تحقیقـی علمی،  و فکـت هـاسـ
 کنند.

 

 سربازی  -حبیب الله بلوچ
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 بلوچستان باستانیمکران نام 

به نام مکران شــناخته میشــد و بســیار دور  بلوچســتان موطن و ســرزمین مردم بلوچ در تاریخ   
) و در تلفظ قدیمی  Makkoranهمچنان این اســم باقی مانده اســت. مکّران در تلفظ بلوچی (

"Makran  "  وMaka    ــتـانییکی از ــت کـه  نـام آن در قـدیمی ترین کتـب   منـاطق بـاسـ جهـان اسـ
هرودوت مورخ یونانی که تاریخی که به پیش از میلاد مســیح بر می گردند ذکر شــده اســت.  

سـال پیش از میلاد مسـیح فوت کرده و به عنوان پدر تاریخ شـهرت دارد  و اثر وی قدیمی    425
محسـوب میشـود مکران را    تاندر خصـوص تاریخ باسـترین اثر تاریخی و یکی از مهمترین منابع 

 )  192:  1389(هرودوت،  ها» یا«ماکاها» عنوان کرده است. مسکن قوم «موکی

الکس ووف و ریچارد بالکویل در کتاب مروری بر تمدن های باسـتانی ، مکران را یکی از تمدن  
 )Woolf  ،2004  :9( های باستانی نام برده اند.

ــرزمین ماکرانه را  یک اپارخی (ایالت) از گدروزیا   ــکندر در جریان گذر از این سـ آریان مورخ اسـ
د.   ان کنونی اطلاق می کردنـ ــتـ ه بلوچسـ ا بـ انی هـ ه یونـ امی بود کـ ا نـ دروزیـ ه اســــت. گـ ــتـ دانسـ

)w.w.tarn  ،1979  :255  ( 

امگـذار   لیـ.ق) در مورد دله  ۶۲۶–۵۷۴(  یحمو   اقوتیـ ا  ینـ ه  بـ ام م  نیمکران  ــد ینوینـ :  ســ
که: مکران به نام مکران بن فارک بن سـام بن   ندیگویم  سـانینو رهی«همانگونه که ذکر شـد، سـ

  » اسـتدهیگز  یمنطقه آمده و در آنجا سـکن  نیاو به ا رایز   اسـتهشـد  یالسـلام نامگذار   هینوح عل
 )180:  1993(حموی،  
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 وجه تسمیه مکران 

مکران از نام سـاکنان اصـلی آن که با همین نام بودند شـهرت یافته اسـت چنانکه بارتولد تاریخ    
نگار معروف روسی درباره وجه تسمیه مکران مینویسد: «مکران مشتق از نام یک قوم دراویدی 

ت که یونانی ت که  اسـ می نیسـ   آریاییاز ها به آنان ماکای یا موکای میگفتند. بنابراین مکران اسـ
این مساله را آلفونس نیز تاکید می ورزد. وی می گوید    )203:  1308(بارتولد  » گرفته شـده باشد

ها ساکنان بومی شبه قاره هند پیش از آریایی ها بودند. پس از ورود آریایی ها، آنان یکه دراوید 
 )237:  1348(آلفونس، . 1با دراویدی های تیره پوست درآمیختند

وقتی به خراج گیری داریوش از سـاتراپ ها اسـم می برد از موک ها و زرنگی ها ، هرودوت نیز 
تالان پرداخت    600تامنه ها و اوتی ها به عنوان ساتراپ چهاردهم یاد می کند که    ،ساگارتی ها

 از بقیه ســاتراپ ها بیشــتر اســت واین مبلغ یا خراج که    )  399:  1389(هرودوت،    می کردند
بنا به گفته   یا نوعی فشــار ســیاســی بر آنها.نشــان از ثروت مردمان منطقه باشــد  تممکن اســ

ها» بودند. (بلوکباشـی،  ی  کسـیلینگ، سـاکنان اولیه مکران «مکه های» دراویدی و «پاریکانیو 
1383:  503( 

ه اند و تقریبا در در مورد سـکونت تاریخی دراویدی ها در این منطقه نوشـت نویسـندگان بسـیاری
خصوص اینکه اولین ساکنان منطقه که موک بوده و در صده های اخیر به نام دراویدی شهرت 

 . پیدا کردند اختلاف چندانی وجود ندارد

______________________________________________________________ 
که با آریاییها در ارتباط بودند  در ریگ ودا داسه یا دسیو خوانده می شدند. برخی از آنها    زبان هاغیر آریایی    . 1
وست تیره ای داشتند و ناشمرده صحبت می کردند اینها احتمالا دراویدی ها بودند . اما موضوع رنگ پوست پ

است که اصطلاحات آریه   یکی از دلایلی که ذکر می کنند این  متفاوت را بسیاری از پژوهشگران نمی پذیرند.
ورنه، و داسه ورنه (ورنه: رنگ) که بر مبنای آن نظریه تیره پوست بودن اقوام بومی هند شکل گرفته است اساسا  
به رنگ پوست اشاره ندارند بلکه این واژه ها به گروه های فرهنگی مختلف که زبان ها و آئین های مختلفی 

 داشتند اطلاق می شده است. 



16 
 

در  چرا کهیافته نام این منطقه بر اسـاس سـاکنان آن شـهرت   بلوکباشـی بر این هم تاکید دارد که
دوره سـاسـانیان به طور کلی این ناحیه را «کوسـون» میگفتند که احتمالاً از کلمه کوش و کوس  

زیســتند، گرفته شــده   -ها در این ناحیه می(کوچ) که نام قومی در شــرق بوده و پیش از بلوچ
  2بود.

کلمه کوچ در کنار بلوچ در شــاهنامه نیز ذکر شــده اســت، که ســاکنان مکران بودند و شــاهی 
ــیاوش در جریان جنگ  با لقببزرگ  ــرو فرزند س ــت کیخس ــتند که به دس ــاه مکران داش ی که ش

 .کشته می شود بینشان در می گیرد

ی اشـاره می  محققان و تاریخنگاران عرب نیز در مورد وجهه تسـمیه این منطقه به سـاکنان بوم
اب المیم  دان بـ اقوت حموی در معجم البلـ د. یـ ه آن داده انـ اوت کـه رنگی دینی بـ ا این تفـ د بـ کننـ
ام بن نوح" بر میگردد که  ت که اصـل کلمه مکران به "مکران بن فارک بن سـ ته اسـ مکران نوشـ
او در منطقه ای بین ســرزمین فارس و هند ســکونت کرد و اســم منطقه به نام وی تبدیل شــد. 

 )180:  1993موی،  (ح

ــت. ــتان» آمده اس ــتان» یا «موکرس ــکل «مکرس ــیر بابکان نام این ناحیه به ش  در کارنامه اردش
 )  17:  1369(مشکور،  

ــناد  به طور کلی   ــم   چنین مختلف تاریخیاز اس ــتانیبر می آید که مکران یک اس ــت و   باس اس
منطقه بوده اسـت و همچنین  باسـتانی مشـخص می شـود که این نام تاریخی برگرفته از سـاکنان  

 وجود داشته و ریشه آریایی ندارد. منطقه بهزبانان نام مکران پیش از مهاجرت آریایی 

ــور کامرون آفریقـا نیز زندگی می کننـد که   Makaهمچنین یک گروه اقلیتی به نام ماکا   در کشـ
ــت و مهاجر آن منطقه بوده اند، این گمان وجود  ــان با بقیه مردم آن منطقه متفاوت اسـ   زبانشـ
______________________________________________________________ 

کیچ منطقه تاریخی در مکران اشاره دارد و این دیدگاه نیز درست نیست که بلوچها مهاجرانی   . کوسون به 2
هستند که بعدا به منطقه مکران وارد شدند و در کنار کوچ ها سکونت اختیار کردند در این خصوص در مباحث 

 جلوتر کتاب بحث شده است. 
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که این مردمان نیز از جملـه مکرانی ها بودند که در اثر حملـه و یورش مهـاجمان و یا بخاطر   دارد
اینکه هم اکنون گروه زیادی از مردم مکران در  دلایل معیشــتی به قاره آفریقا رفته باشــند کما

ها سـاکنان کشـورهای مختلف آفریقایی خصـوصـا کشـورهای شـرق آفریقا زندگی می کنند، بلوچ
  دریایی زیادی داشتند.و مهاجرت های  سفرهای ه وبود دریا و دریانورد

 

 جغرافیای تاریخی مکران

ود، از از منابع یونانی چنین بر می آید منطقه ای که   ناخته می شـ تان شـ اکنون به عنوان بلوچسـ
سـند تا کارمانیا (کرمان) از تنگه هرمز تا شـهر بندری کراچی و از شـمال  رود رود ایندوس یعنی

تا آراخوزیا (قندهار)  و درنگیانا ( زرنگ ســـیســـتان) از جنوب دریای مکران ســـابقا در تاریخ به 
 عنوان حدود جغرافیای مکران شناخته میشد.

 ابع یونانی مکران را شــامل ســه بخش دانســته اند: شــرقیترین بخش آنرا که از غرب به رودمن 
دریای  (  اریتره  ی) و از جنوب به دریاتوسـط یونانی ها آرابیوس خوانده میشـد  آرابیوس (رود سـند

همان مردمان  ها میگفتند. آنان  ) ختم میشـــد، اوریتایی یعنی ســـرزمین اوریتانعمان -مکران
ــتـان در این منطقـه  بودنـد کـه    بلوچی ــپـاهی از منـاطق مختلف بلوچسـ در برابر بـا جمع آوری سـ

 .و نام آنها اکنون شناسایی شده است  اسکندر ایستادگی کردند

ــت.  ــکندر در هنگام عبور از این منطقه از آنجا با نام «اراباه» یاد کرده اس ــردار اس  نئارخوس س
امی م)  223  :1350رائین،  ( ا هر جا که می  یونانی ها از اسـ تفاده می کردند و چه بسـ تفاوتی اسـ

د،   امگـذاری می کردنـ د از طرف خود نـ ــیر کرد؛ رفتنـ ه نیز تفسـ اه را میتوان اینگونـ ایی و ارابـ اوریتـ
اریتره و اراباه سـرزمینی در مجاورت رود آرابیوس، که   یاوریتایی به معنی سـرزمینی در کنار دریا

احلی کهبا توجه به موقعیت جغرافیایی آنجا در  د. بخش دوم منطقه سـ ت به نظر میرسـ یونانی   سـ
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) به معنی فارسـی ماهیخوران دانسـته اند. و بخش سـوم Ichthyophagiآنرا ایختیوفاجی ( ها
 گفتند. را که شامل نواحی داخلی و صحراها و بیابانهای دور از ساحل بود، گدروزیا می

به سـه گروه عمده در بلوچسـتان تقسیم بندی می توان این تقسـیمات یونانی ها  برای آن دوره را  
ایی ای اوریتـ ام هـ ه نـ دروزی در نواحی غربی و   (توران)  کرد بـ ــرق، مکرانی در جنوب و گـ در شـ

ــمـالی، مجموعـه هـایی بـا خرده فرهنگهـا ــان.  یشـ ــتنـاد منـابع     متفـاوت امـا یکسـ چرا کـه بـه اسـ
هویت خود را حفظ کرده   نســبت به بقیه مناطق بیشــترتاریخی، بلوچســتان در تمام این ســالها  

ــت   ــرایط کنونی و لهجه های  و اس ــبتا با ش ــیمات عمده باقی مانده از منابع یونانی نس این تقس
و  کـرانـی  مـ نــد  هـمــانـ دارد،  هــایـی  تـطــابـق  مـوجـود  هــای  فـرهـنــگ  خـرده  و  ــانـی  زب فــاوت  تـ مـ

و همچنین شـواهد برگرفته دیگر از کتابهایی تاریخی  (دراویدی)  براهویو   (رخشـانی)سـرحدی
چون کوردگال نامه نیز  بر اینکه بلوچستان در آن دوره تاریخی دارای سه منطقه عمده بوده نیز 

 صحه می گذارد.

  ی یاد  می کردند و حت  Gedrosiaغرب بلوچســـتان به نام گدروســـیا حوزه مرکزی و یونانیان از 
  بمپور   منظور احتمالا  که پهره شـهر همان  یعنی  اسـت  کرده  یاد"  پورا"  را آن  معروف  شـهرآریان، 

تانی بوده ک از بین رفته بوده هر باسـ اید پهره خود یک شـ ت. دلیل اینکه بخش غربی  و یا شـ اسـ
مینویسـد : اسـکندر در هنگام برگشـت از   کبلوچسـتان گدروسـیا خوانده میشـد آنجاسـت که پلوتار 

هندوســتان بیابان کناره دریای ماکا را ظرف شــصــت روز طی نمود تا اینکه وارد "گدروزیا" شــد، 
که و حوزه هلیلرود  بمپور   منطقه احتمالا منطقه ناهوگ سـراوان یا  یگدروزیا در پایان بیابان یعن

تراحتگاه بو تان و قلعه و اسـ ت.دارای رودخانه، نخلسـ ا ده اسـ وصـ  در  :گوید ک میپلوتار   که  خصـ
 در اسـکندر  و  کردند مسـاعدت گونه همه حکمرانان  و شـاهان و – بود  وفور  حد به چیز  همه آنجا
  (Plutarch,2008: 39).پرداخت استراحت به  مدتی گدروزی سلطنتی مقر

در این در آمد  آنها که این منطقه تحت تصـرف  در اواسـط دوره هخامنشـیانبرپایه نظر هوردوت 
ــرزمین بزرگ یعنی ــاتراپچهاردهمین   س ــتان کنونی   س ــکنه بلوچس ــیان علاوه بر س هخامنش
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تهزرنگیان نیز می رزمین کنونی  زیسـ تان ( مکراناند، یعنی دو سـ یسـ تان  جنوب غرب و سـ افغانسـ
که این مسـاله خود بیانگر هم نژادی و قرابت تاریخی این دو   منطقه مشـترک بودندکنونی) یک 

 .منطقه است که بعدها به طور کل به نام بلوچستان شهرت پیدا کرد

ــته در  ــفرنامه به این منطقه نوش ــتان و س محمود زند مقدم که چند کتاب در مورد تاریخ بلوچس
با  در مورد جغرافیای تاریخی بلوچســتان های ســیاســی گفتگو با موســســه مطالعات و پژوهش

در دوران باسـتان این دو منطقه یعنی سـیسـتان، سـیسـتان بزرگ " می گوید:  تایید این موضـوع
ــتم برای دفـاع از این  ــتگی بـا هم بودنـد و رسـ ــتـان (مکران تـاریخی) در پیوسـ تـاریخی و بلوچسـ

ــیاب می ــتان و مکران یک  منطقه با افراس ــیس واحد فرهنگی و حتی گاه یک جنگد. در واقع س
  ".دادند. این منطقه ارتباطات قوی هم با کرمان و شهر جیرفت داردواحد سیاسی را تشکیل می

) که خود این مساله یکی بودن  مصاحبه ،موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،  (زند مقدم
 ساکنان این سرزمین که همچنان بر همین منوال است را تایید می کند.

 

 نام بلوچ ریشه 

ه چو به   پیش از آنکه به ریشه نام بلوچ بپردازم باید این مساله روشن شود که اساسا از چه زمانی
در این سرزمین شهر یافته است، که این موضوع می تواند در فهم اینکه واژه   نام بلوچ  یشیوه ا

 "بلوچ" از کجا آمده است کمک کند.

ت و به طور کلی از آثار  ما می دانیم که واژه بلوچ در دوره  ته اسـ لمانان عرب وجود داشـ ورود مسـ
ــلمـانـان واژه بلوچ برای مردم منطقـه کـاربرد  ــلامی چنین بر می آیـد کـه در زمـان حملـه مسـ اسـ

هَ. ق. وارد مکران شـدند گفتند که در کوههای   23مسـلمانان عرب که  در سـال    داشـته اسـت.
فص و دند  مواجه  بلوص  یا بلوچ کرمان با اقوامی بنام کوچ یا قُ پاه  شـ . این در واقع لحظه ورود سـ

اما در آثار کم پیش از   اسـلام به منطقه بلوچها بوده که به درسـتی از همین ناحیه شـروع میشـود.
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لام واژه بلوچ به کار نرفته و از کلمه ماکا، موک و کوس (کوچ) و پارت اکنان   و پهلوا  اسـ برای سـ
ــت ــده اس ــتفاده ش ــرزمین اس ــیانان نمونه  به عنو  .این س ، در چندین نوبت از در دوره هخامنش

ارکتهای "م یدوره ی  ها یاد می کند. در کتیبه های داواکیان" در جنگو مشـ از بلوچها   هخامنشـ
ــت. م ــده اسـ ــاهو بـه عنوان "مردانی از مـاکـا" یـاد شـ ــایـارشـ   کیـان در نبرد ترموپیلا در ارتش خشـ

 اما همه جا به نام مکرانی و ماکایی معرفی می شوند نه بلوچ. نیز حضور داشتند  هخامنشی

رفته رفته    پیش از دوره عربهای مســلمان  که در یک بازه زمانی مشــخصــی  نشــان میدهداین  
کلمه بلوچ شـهرت پیدا کرده اسـت، کشـف علت و دلیل آن نیاز به تحقیق موضـوعی مشـخصـی  

ناد مربوط به تسـلط م در بین  ادها بر بلوچسـتان  و وجود قبیله بالاچدارد اما قرابت تاریخی و اسـ
که پیشــتر به این موضــع با تفصــیل خواهم    نبوده اســتنقش  بی  بدون شــک در آن   اشــکانیان

 .  پرداخت

که خود از آثار روایی بعد از اسلام است پس از ذکر شاه مکران موضوع  ،  فردوسیدر شــــاهنامه 
بلوچ و کوچ به عنوان ساکنان مکران مطرح می شود که پس از یورش کیخسرو و شکست شاه 
ــدار) حوزه  ــیاب در توران (خضـ ــده و به جنگ با افراسـ مکران گروهی از بلوچهـا با او همراه شـ

 ردان بلوچها در آن جنگ نشانه پلنگ داشت. شرقی بلوچستان کنونی رفتند و پرچم گ

 سگالیده جنگ و برآورده خوچ سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ 
 برهنه یک انگشت ایشان ندید  کسی در جهان پشت ایشان ندید 

 همی از درفشش ببارید جنگ  درفشی برآورده پیکر پلنگ 
 

فردوسـی در این اشـعار به دوره ای مربوط به مادها اشـاره دارد اما از واژه بلوچ اسـتفاده می کند، 
مادها باشــد هم می تواند نشــان  این موضــوع هم می تواند اشــاره ای به آمدن نام بلوچ از دوره

ــله می بیند هر چند این نام بعدا   ــلسـ ــی بلوچهـا را همنژاد و امتداد آن سـ برای دهد که فردوسـ
فردوسـی وقتی به دوره سـاسـانیان هم بر می گردد از باشـد.   پیدا کردهشـهرت مردمان این ناحیه 

 .می گویدکشتار بلوچها توسط انوشیروان ساسانی 
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  به کوچ و بلوچ طی نام کوسـون (کوچ) در آثار سـاسـانیان ی عینیها اولین اشـارهاما با این وجود  
ود ون می خواندند کدیده میشـ تان را کوسـ انیان منطقه بلوچسـ اسـ ه . در دوره هایی از حکومت سـ

 )503  :1383(بلوکباشی،  از کوچ گرفته شده است.  

در همسـایگی بلوچسـتان    کنونی)  افغانسـتان(کتاب حدودالعالم که مولفش در منطقه جوزجان  
بوده و پیش از شاهنامه فردوسی نوشته شده می نویسند: "وبین هذه المدن وبین جبل القفص 
یوجد البلوص، مقیمون في الصــحراء، یمتهنون اللصــوصــیة والرعي، جریئون مصــاصــو دماء. 

 وهم کثیرون. وکان کسری قد حاول ابادتهم بشتی الحیل" 

ن شــهرها [جیرفت و بم ] بلوچ هســتند، آنها صــحرا نشــین اند ترجمه:  مردمانی اند میان ای
یروان) تلاش   ری (انوشـ یار زیاد اند، کسـ ام و دامدار اند و بسـ ت به غارت می زنند و خون آشـ دسـ

ی کند. ( ل کشـ یوه های مختلف آنها را نسـ از حدود العالم  )  100  :1419، حدود العالمکرد با شـ
ــان ــاسـ ــود که در دوره سـ میلادی بلوچهـا بوده و دارای جمعیـت    224یان چنین فهمیـده می شـ

 زیادی نیز بوده اند.

معجم البلدان اما بر عکس حدود العالم  بلوچ را مردمانی متمدن معرفی می کند و می نویسـد:  
"طایفه ای باشـند چون اکراد و آنان را بلادی وسـیع باشـد میان فارس و کرمان در سـفح جبال 

ــوکت و قو  قفص (کوچ) و آنان را ــد و قوم قفص  شـ ــیـار باشـ که طایفـه ای    )کوچ(ت و عدد بسـ
ه ٔ قوت از هیچکس جز ا همـ د بـ د  بیم بلوچ دیگرنـ دارنـ ان بلوچ و.  نـ ادرهـای  و  نعمـت  صـــاحبـ   چـ

ــنـد  موئین ــنـد  مردم  و  نزننـد  راه  ایمننـد بلوچ از  مردمـان  و  بـاشـ ــد   کس  بـه  آنـان  اذیـت  و  نکشـ   نرسـ
 )   492:  1993حموی،  " (قفص  برخلاف

 فردوسی می گوید:  

 دزدگه داشتند کوچ و بلوچ  اندرآن ناحیت به معدن کوچ   



  3ها (برز کوه/ جبال بارز) محلی برای یورش داشتند.ها در منطقه کوچها و کوچیعنی بلوچ 

 :کند  می تایید را  موضوع این  فردوسی  

 برفتند خنجرگزاران کوچ                    سروچ دشت ز و بلوچ کوه ز 

د و از بلوچ  ان فقط کوچ را ذکر کردنـ ه کرمـ برخی از مورخـان چون بلاذری و طبری در منطقـ
ــاکنان منطقه کرمان  تنها کوچ ها بودند   ذکری به میان نیاوردند. این احتمال وجود دارد که سـ

ا   اریخی بـ ا بخـاطر پیونـدی تـ ا هم بوده و خود را جزوی از هم می دیـدنـد و بلوچامـ ــه بـ هـا همیشـ
ــال زنـدگی و تحولات   ــت کـه این دو گروه از یـک طـائفـه بودنـد کـه در طی هزاران سـ محتمـل اسـ

 پیش آمده رفته رفته تفاوت هایی زبانی و رفتاری در آنها ایجاد شده است.  

ــ ــته اس ــوع را ذیل کلمه قفص (کوچ) نوش فهم جبلیون  ،  ت: "أما القفصحدود العالم این موض
مقیمون أســـفل جبل القفص؛ وهم ســـبع قبائل لکل قبیلة منهم رئیس. وهم لصـــوص ورعاة  

اکن اند، هفت قبیله اند و   ومزارعون" تند که در دامه کوه قفص سـ اما کوچ مردمانی کوهی هسـ
فردوســی  هر قبیله آنها یک رئیس دارد، ســارق، شــبان و کشــاورز اند. کوهی که حدود العالم و 

بدان اشـاره می کنند "جبال بارز" کرمان اسـت که در کنار مکران قرنها محل سـکونت کوچ ها و 
احتمالا بخاطر اینکه مســـلمانان عرب در این ناحیت با مقاومت زیادی   ها بوده و هســـت.بلوچ

گان مواجه شـدند و تا مدتها این منطقه مورد تصـرف هیچ یک از خلفا قرار نگرفت از این رو از واژ 
 منفی برای آنها استفاده کردند.

، کلمه "گدروس" و "گدروچ" استبرگرفته از واژه یونانی گدروسیا  عده ای معتقد اند که واژه بلوچ  
تبدیل به "بلوچ" شـده اسـت. شـهری به نام  جردوس (گردوس) در رودبار زمین نزدیک  نهایتا که

______________________________________________________________ 
دوره ای به عنوان یک سنت منطقه ای انجام می  که در  در بلوچی اصطلاحی هست به نام "هول و چاپه"  .   3

شده است. که به باور من علت آن بیشتر نوعی اقدامات آزادی خوانه در دوره ساسانیان بود که بلوچها حکمرانی 
خود را بعد از پنجمین شاه ساسانی از دست دادند و از آن دوره بلوچها چندین بار نسلکشی و حوادث ناگواری را  

 . ان تجربه کردند.از سوی ساسانی
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جیرفت منطقه ای که در گذشــته کوچ و بلوچ در آن زندگی می کردند وجود داشــته اســت که 
ــد این نـام دیگر وجود  ــت بـه نظر میرسـ ــاره کرده اسـ یـاقوت حموی در معجم البلـدان بـدان اشـ

اما با توجه به اسـناد کشـف شـده     4روزیا دیگر اسـتفاده نمی شـود.خارجی ندارد. همانگونه که گد
 اخیر این موضوع نمی تواند دقیق باشد. 

 
توسط لوسیس کشیده شده است. یونانیان به بخش   1823نقشه مسیر حرکت ساحلی اسکندر در بلوچستان، که سال 

 غربی بلوچستان "گدروسیا" می گفتند. 

شـهرت   بر مردمان این سـرزمین کلمه بلوچ رفته رفته در دوره ای خاص  فوق  شـواهدبر اسـاس 
ت ط یا اواخر دوره   احتمالاکه   یافته اسـ هرت  اواسـ رزمین شـ انیان این نام بر مردمان این سـ اسـ سـ

هر چند میشـود بر اسـاس اتفاقاتی که در   آن هنوز برای ما مشـخص نیسـتعلت یافته اسـت اما 
 ریشه در کجا داشته است. نام این تغییراین دوره افتاده حدس زد که علت 

______________________________________________________________ 
 دکتر باستانی پاریزی نیز در مطلبی مربوط به برز کوه به این موضوع پرداخته است..  4
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گمانه   باعث در دوره ای خاص  شــهرت یافتن ســاکنان این ســرزمین به بلوچمســاله   همچنین 
شـــده اســـت که بحث و نظرات متفاوتی در زنی ها در خصـــوص یک مهاجرت به بلوچســـتان  

در چه زمانی صـورت گرفته، دقیقا ، اما در خصـوص اینکه این مهاجرت  خصـوص آن وجود دارد
و در   چه مردمانی وارد این منطقه شـده اند، از کجا آمده اند و بومیان منطقه چه کسـانی هسـتند

و بیشــتر گمانه زنی ها   اتی صــورت گرفتهتحقیق چه دوره ای مهاجرت صــورت گرفته به ندرت
  بر اســاس شــواهد ینجا و آنجا شــده اند و دلایل تاریخی کافی تبدیل به تاریخ های پراکنده ای ا

ــده بود کـه ــان ارائـه نشـ ــنـاسـ ــتـان شـ ــعی    من  بـاسـ این بخش از تـاریخ  کرده ام در این کتـاب سـ
 روشن تر کنم.  اندکی  بلوچستان را 

ه ام بلوچ از "  این احتمـال کـ الاچکـان/  نـ ــگـانبـ الاشـ ه ای در نزدیکی Balasagan  بـ " منطقـ
ــپین  آذربایجان ــپس خاندانی ازکه جزوی از اتحادیه ماد  و دریای کاس ــکانیان    پارتهای و س اش

با این . نصــیر دشــتی در کتاب خود به آن اشــاره کرده اســت . محتمل اســتباشــد آمده   بودند
ــحبت می کند و احتمال می دهد که  ــتی بر مبنای حدس و گمان ص ــیر دش این تفاوت که نص

هر چند خود وی می گوید  . مردمان توسـط سـاسـانیان به زور از آن منطقه کوچانده شـده باشـند
 )49:  2012(دشتی، در دست نیست.   این دیدگاهکه هیچ سند و مدرک مشخصی دال بر 

که در تلفظ محلی بالاچکان بوده و یا رفته رفته تغییر  هاســت چن به معنی کشــور بالا چکابالا  
نخسـتین بار در دوره سـاسـانی مشـخصـا در  نام این منطقه از لحاظ اسـناد تاریخی کرده اسـت.

ــود ــاپور اول ظاهر می شـ ــلامی به بازگان   کتیبه شـ و اکنون به   Bazganو در دوره پس از اسـ
در بخش های آتی این کتاب ذیل در این خصــوص  . عنوان آذربایجان شــهرت پیدا کرده اســت

 .امبا تفصیل بیشتری نوشته  و مهاجرت های صورت گرفتهو خاندان بلاچ   مساله نژاد بلوچ ها
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 ریشه نام کوچ 

ود و  که   نام کوچ   ان همواره دیده می شـ برخی به آن کوفچ هم در دوره ای در کنار بلوچها نامشـ
ــتان  از کیچ   گویند ــتانی بلوچس ــهر باس ــهرت یافته  ش ــتش ــتان  اس   طقه ایمن، چون در بلوچس

از آن به شکل کیج و کیس و کیز هم یاد شده   در تاریخ قدیمی و مرکزی به نام "کیچ" هست که
اســت. ابن حوقل، اصــطخری در المســالک و الممالک، مارکوپولو و بســیاری دیگر از مورخان  

کاظمیه معتقد اســت که کوچ از کوش گرفته شــده که یکی از حکومت    بدان اشــاره کرده اند.
 )8:  1357، د. (کاظمیههای افغانستان و شمال هند کنونی بود که به کوشانیان معروف شدن

ولسـان أهل مکران الفارسـیّة  ابن حوقل که هم عصـر فردوسـی اسـت در این باره  می نویسـد:  
ــائر أهـل  ــهم القمص والأردیـة کسـ ار فـإنّ لبـاسـ ة، ولبـاس القراطق فیهم ظـاهر إلاّ التجـّ والمکریّـ

لضـیق والمتغلّب  العراق وفارس،  ومکران ناحیة واسـعة عریضـة والغالب علیها المفاوز والقحط وا
علیها رجل یعرف بعیسـی بن معدان سـهمیا  ومقامه بمدینة کیز وهی مدینة نحو نصـف الملتان  
ة  دینـ ل کثیرة وهی فرضـــة مکران، وبتلـك النواحی التیز  ویعرف بتیزمکران  وأکبر مـ ا نخیـ وبهـ

د ودزك و ــرقنـ د وقصـ ه  وبنـ ة فی    بمکران الفنجبور وبـ اربـ دن متقـ ا مـ الاقتصــــاد فهلفهره وکلّهـ
وجمیعها جروم، ولهم رســتاق یدعی الخروج  ومدینته راســك، ورســتاق یدعی خرذان  وبه فانیذ 
کثیر وقصـــب ســـکّر ونخیل وعامّة الفانیذ الذي یحمل الی الآفاق منها إلاّ شـــیء یحمل  من  
ل بنواحی کرمان من   راة وتتّصـ اتیق الشـ کّان هذه الرسـ ا فانیذ، وسـ دار أیضـ کان وبقصـ ناحیة ماسـ

ب علیهـا رجـل یعرف بمطهّر بن رجـاء ویخطـب لبنی نـاح ــکی وهی مـدینـة قـد تغلّـ ــمّی مشـ یـة تسـ
ــاقبونـه وحـدود عملـه نحو ثلاث  اس ولا یـذکر غیرهم ولا یطیع أحـدا من الملوك الـذین یصـ العبّـ

   5.)325  :1938،  مراحل وبها نخیل (ابن حوقل

______________________________________________________________ 
 م. 977هـ/  367تاریخ تولد ابن حوقل. .  5
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یک لای بدون آسـتر)   زبان مردم مکران فارسـی و مکری اسـت و لباس قراطق (جامهترجمه:  
در آنها ظاهر اســت به جز تاجران، لباســشــان پیراهن و ردا اســت همانند ســائر مناطق عراق و 
فارس. و مکران یک ناحیه وســیع و عریض اســت که بیشــترش صــحرا و قحط ســالی و تنگی 
ــود و  ــناخته می شـ اســـت، حاکم آنجا مردی اســـت که به نام عیســـی بن معدان ســـهمی شـ

(کیچ) است و آن شهری است در نیمه راه ملتان و در آن درخت خرمای زیاد  جایگاهش در کیز  
اســـت و از نوع مکران اســـت. در آن نواحی شـــهر تیز اســـت که به تیزمکران معروف اســـت و 
بزرگترین شــهر مکران فنجبور (پنجگور) اســت و در مکران بند و قصــرقند و دزک و فهلفهره  

دیک به هم از لحاظ اقتصـادی هسـتند روسـتای دارند به (پهره) قرار دارد همه اینها شـهرهای نز
نام خروج و شـهری به نام راسـک و روسـتای به نام خرذان که در آن پانیذ و نیشـکر و خرما و زیاد  
اسـت. عموما فانیذی که به جاهای دیگر برده می شـود از اینجاسـت . در ناحیه ماسکان خضدار  

ر اند و متصـل به نواحی کرمان از ناحیه ای اسـت  هم فانیذ هسـت و سـاکنان این روسـتاها خریدا
ــت که مردی به نام مطهر بن رجا در آن حکومت   ــهری اس ــکید) و این ش ــکی (ماش به نام مش
میکند و برای عباســـی ها خطبه میخواند و اســـم دیگران را نمی برد و از هیچ پادشـــاه دیگری  

 "رای نخلستان است.اطاعت نمی کند و منطقه حکومتش به اندازه سه مرحله است و دا

ــت و می گویـد کـه منـاطق دیگر   ایتخـت مکران در آن دوره را کیچ عنوان کرده اسـ ابن حوقـل پـ
ت. ی و  مکری اسـ ان نیز فارسـ تی بودند و زبانشـ الی و تنگ دسـ کسـ حرا و خشـ د   صـ به نظر میرسـ

و زبان بلوچی را   عربها تشــابه زبانی بین بلوچی و فارســی قدیم را به اشــتباه فارســی تلقی کرده 
اند. و زبان مکری مورد اشاره  ابن حوقل احتمالا همان زبان دراویدی یا براهوی فارسی خوانده 

بوده  زبان یدیکنونی اسـت. پیشـتر هم اشـاره شـد که سـاکنان تاریخی این سـرزمین موک ها دراو
 و زبان خاص خود را داشتند.
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حاق ابراهیم بن محمد الاصـطخری، جغرافیدان ایرانی) اصـطخری   هم به این موضـوع  (ابواسـ
اشـاره کرده که زبان مردم در مکران فارسـی و مکری اسـت و هم شـهری به نام کیز و شـهری 

 دیگر به نام تیزمکران را ذکر کرده است.

ت. کتاب خود  در مارکوپولو   هر به عنوان "کِیس مکران" یاد کرده اسـ مارکوپولو که در از همین شـ
 یک منطقه  Kesmacranس مکران  وارد بلوچســـتان امروزی شـــده می گوید: "کی   م13قرن  

ت و یک زبان عجیب دارند . [بعضـی از]  اه خاص خود اسـ ت که دارای یک پادشـ اهی اسـ پادشـ
ن اند. آنها به واسـطه تجارت و صـنعت زندگی مردم بت پرسـت هسـتند ، اما بیشـترین آنها مسـلما

ا و زمین (برای  ت از طریق دریـ ه جهـ د و از همـ ــتنـ ه ای هسـ اجران حرفـ ا تـ د ، زیرا آنهـ می کننـ
تجارت) رفت و آمد زیادی را انجام می دهند. غذای آنها برنج [و ذرت] ، گوشـت و شـیر اسـت و 

   )178:  1363ارکوپولو،  (م بازار بزرگی دارند"

: "و باید بدانید که این پادشــاهی مکران آخرین پاشــاهی از ســمت هند ادامه می دهدمارکوپولو  
تان تا  پس می گوید من طول هندوسـ ت که می بینید، وی سـ مال غربی اسـ مت غرب و شـ به سـ
مت داخلی را نگفتم که خود قصـه طولانی دارند." این یعنی وی  رح دادم اما قسـ این ناحیه را شـ

ناطق داخلی بلوچستان نداشته یا بیان نکرده است و دستکم ثابت اطلاعات بیشتری در مورد م
 )178:  1363ارکوپولو،  (م  می شود که مشهورترین منطقه در آن دوره "کیچ" بوده است.

 از نگاه او  دوره ای که مارکوپولو به بلوچســتان ســفر داشــتهاز این منابع همچنین بر می آید، در 
و اصـطخری و ... این زبان را "مکری" یعنی زبان اهل  زبانی عجیب رواج داشـته که ابن حوقل  

ــانمکران خوانده اند.  همچنین   ــاهانکه   دهدمی   نش ــتقل  پادش در این بخش از مکران   یمس
یک منطقه که شـهری که اکنون به عنوان کیچ شـناخته می شـود   نشـان میدهدو هم   اندبوده 

ت تپایتخت  به عنوان  و   قدیمی اسـ ده اسـ تفاده شـ ت که کیچ یا . این  اسـ یار زیاد اسـ احتمال بسـ
 همان  ها می گفتند: کوسـونهمانطور که ایرانی کیس سـبب تسـمیه کوچ و کوس شـده باشـد.

ه    کیس مکران افتـ ــتتغییر یـ از .  کوچ مکران اسـ در این منطقـه  مکران،  براهوی هـای از دیر بـ
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. ضـمن اینکه  سـتبرخا بلوچ  قبایلسـکونت داشـته و بعدها حکمرانی خانات کلات نیز از همین 
ــون و کوچ و کوفچ و ... لقـب  ــابقـه طولانی تـاریخی دارنـد و در دوره هـایی کوسـ این مردمـان سـ
ــتان   ــهرت کیچی همچنان وجود دارد، مردمان بلوچسـ گرفته اند. در دوره های اخیر لقب و شـ
سـابقا چنین عادت داشتند که خود را بر اساس نام شهر خود معروف می کردند، این شهرت چه 

 صورت کیچی از پایتخت مکران گرفته چه سیستانی پایتخت منطقه و ... بوده است. به

 

 اهمیت تاریخی کیچ 

ــحرایی بودن منـاطق دیگر و  واقع در مکران  منطقـه کیچ یکی از منـاطق آبـاد بوده کـه بخـاطر صـ
ــده و  ــال پیش به کانون تمرکز زندگی تبدیل شـ وجود رودخانه و آب در این منطقه از هزاران سـ

 ها و محل داد و ستد شده بود.پایتخت حکومت

ره  آمده که "به اســتثنای دنوشــته شــده    1907در مجله بلوچســتان که توســط انگلیســی ها در 
کیج، و بلیده هیچ فضـای قابل توجهی برای کشـت در مکران وجود نداشـت. به نظر می رسـد 
این دو دره کل ثروت کشاورزی را متمرکز کرده است." این مجله می افزاید: " دراوییدان باستان 
، که اکنون براهوی شــناخته می شــوند ، هنوز هم در بســیاری از مناطقی که هرودوت به آنها  

اره کر  ته ارتباط عربی وجود دارد، زیرا اده وجود داشـ ر برجسـ ه یک عنصـ رند. در میان آنها همیشـ
ــتند و دره کیج را بزرگراه تجاری خود به هند  ــند ، مکران را نگه داش اعراب حتی قبل از فتح س

 )Vplumes  ،1907  :37( ساختند"

ــی ــطخری و ادریسـ ا توجـه بـه روایـات اصـ ــی(ابوعبـداللـه محمـد الادر   بـ ) : 1099-1161  ،یسـ
ــهر کـه در بزرگراه میـان  ــلـه ی بین بنـدر تیس و کیچ (بزرگترین شـ ــی، فـاصـ جغرافیـدان مراکشـ

شـبانه روز راه بوده اسـت. در این میان دره های   5مکران و هند قرار داشـته اسـت) به اندازه ی 
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ــمـت هنـد پیش می رونـد ، بنـا بـه مقیـاس  ــیعی وجود دارد کـه از جهـت مکران بسـ طولانی و وسـ
 مایل درنظر گرفته شده است.  170تا   160ای امروزی فاصله ی میان بندر تیس و کیچ ، ه

م) نویســنده کتاب تاریخ هند، بنقل از ادریســی در توصــیف  1808-1853هنری مایرز الیوت (
درختان نخل فراوان ، تجارت گســـترده و زمین های  که وضـــعیت شـــهر کیچ نوشـــته اســـت  

از کیچ تا پنجگور دو شـبانه روز راه اسـت و و اینکه    اسـت ی در این منطقهکشـاورزی حاصـلخیز
 در غرب کیچ بندرگاه تیس قرار گرفته است.

 
 دخانه کیچعکس: رو

کیچ به دلیل داشــتن عنصــر حیاتی یعنی آب و وجود رودخانه کیچ یکی از مناطق متمرکز برای 
که اخیرا باسـتانشـناسـان  سـکونت از زمان های دور بوده اسـت. این مسـاله از آنجا ثابت می شـود 

" یعنی در ســوخته در نزدیکی میرانی بازارمنطقه کیچ با فاصــله  رشــهری به نام "ســوتکگین د
مت مرز کنونی ایران پیدا کردند که  ۱۵۰تقریبی   ال قدمت    3500کیلومتر از بندر گوادر به سـ سـ

 دارد. 
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قدیمی اش یعنی    این موضـــوع می تواند صـــحت اینکه نام این منطقه تاریخی به نام ســـاکنان
کوچ ها تبدیل یافته باشد را تقویت می کند پیشتر هم اشاره شد که در دوره ساسانیان نیز به این 

  : 1383(بلوکباشـــی،  منطقه کوســـون  می گفتند که از کوس همان کیچ گرفته شـــده اســـت. 
503( 

ــال ــت که س ــیاری از نتیجه اینکه کیچ یک منطقه تاریخی اس ــاهان ها به عنوان پایتخت بس ش
ــتد با  ایرانی ها، عرب ــند بوده و منطقه بوده ، کیچ محل داد و سـ ــهرهای رودخانه سـ ها، و شـ

ه وجود   ازار بزرگی در این منطقـ ارکوپولو بـ ه مـ ه گفتـ اری بوده و بـ ای تجـ ــتی هـ محـل تلاقی کشـ
به حدی بوده که ایرانی ها به مکران "کوسـون"    گاهی در تاریخ شـهرداشـته اسـت. شـهرت این  

د ه عنوان کیس مکران و کیز مکران ذکر می    می گفتنـ ار مکران بـ ام کیچ در کنـ ه نـ و هم اینکـ
ت. ده اسـ ت. شـ انیان این نام بوده اسـ اسـ احتمالا مردمان قدیمی این منطقه چنانکه   و از دوره سـ

 شهرت یافتند.   و کوچی اکنون نیز مرسوم است خود را کیچی میخواندند و رفته رفته به کوچ

اهمیت باســتانی این در ســوخته،  در منطقه کیچ  یعنی   تکگین دن" کشــف شــهر تاریخی "ســو
ان میدهد . احتمالا   تدمنطقه را هم نشـ هر آباد و محل داد و سـ مورد یورش    ،هنگامی که این شـ

متاســفانه   .و حمله قرار گرفته و به آتش کشــیده شــده مردمانش به نواحی دیگر مهاجرت کردند
نسـل کشـی ها و قتل عام هایی که علیه    یورشـها و  بلوچسـتان در اثر همینبخش بزرگی از تاریخ 

 کوچ و بلوچ صورت گرفته و در کتب تاریخی بدان اشاره شده از دست رفته است.

در قرن هفتم در  یکی از شــاعران کیچی "ســراجی ســگزی"  در اینجا بد نیســت اشــاره کنم که 
اهان مکران می پرداخت هر کیچ به مدح شـ ت ه شـ راجی ، اسـ که پس از هجرت به کیچ بود در سـ

سـراجی یکی از شـاعران  )  1:  1972(سـراجی،   سـیسـتان در افغانسـتان متلخص به سـگزی شـد
 معروف است که دیوانی به نام وی به جا مانده است که در مدح شاهان مکران است.
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 زبان باستانی مکران 

ــتـان کنونی دو زبـان عمـد واژگـان   75  وجود دارد؛ بلوچی و براهوی ، زبـان براهویی  هدر بلوچسـ
انهـا پیونـد نزدیکتری بـه زبـان بلوچی دارد (احمـدزی  بلوچی دارد ــایر زبـ امـا     )73  ،1393  و از سـ

شـاید دلیل   دسـتور زبان متفاوتی دارد که این زبان را در دسـته زبان های دراویدی قرار می دهد.
ــیرخـان احمـدز  ــتهاینکـه میر نصـ ردگی واژگـان بلوچی در براهوی خبر میـدهـد بـه دلیـل ی از گسـ

 اختلاط هزاران ساله این دو زبان در کنار یکدیگر و تاثیرپذیری براهوی از بلوچی باشد. 

ان گمهرگره، شـــهر ســـوخته، م باســـتانیزبان تمدن های  به عنوان   باســـتان از زبان دراویدی
 دارد و  سـتانبلوچ  ی از سـاکنان بومیاین زبان گویشـوران  که همچنان یاد شـده اسـتجیرفت و ...  

  یقبایل از    وپارتها    زبان بلوچی اما زبانی اســت که با مهاجرت تداوم یافته اســت.  در طول تاریخ
و سـپس با شـکل گیری حکمرانی اشـکانی به مدت بیش از  وارد این سـرزمین شـد  ماد اتحادیه

تند    550 ال تاثیر عمیق خود را بر این منطقه به جا گذاشـ ت  سـ کل کنونی در آمده اسـ که و به شـ
 این موضوع روشن می شود. نیز با بررسی اسناد تاریخی

ــتـه قرار می گیرد  براهویی  دراویـدی کـه  در مورد زبـان ــتـان نبرد :  در آن دسـ ــی در داسـ فردوسـ
به مکران یورش برده کیخسـرو  ، هنگامی که نوشـته  کیخسـرو برای کین خواهی پدرش سـیاوش

ت به  ته و در مکران دسـ اه مکران  را کشـ تی    تاراجو پس از جنگی طولانی شـ وار کشـ می زند، سـ
شـده و به سـمت چین حرکت می کند و یک سـال در مسـیر راه بوده اسـت و وقتی پیاده می شـود 

 تکلم می کردند.  "مکران زمین"با مردمانی مواجه می شود که با زبان مردم 

 نگه کرد هامون جهان را بدید  چو خسرو ز دریا بخشکی رسید 
 زبانها بکردار مکران زمین  همه شهرها دید برسان چین  
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غزنوی نوشـته اسـت فردوسـی تاریخ   فردوسـی سـه سـال قبل از بر تخت نشـسـتن سـلطان محمود
را در قالب اشعار و با توجه به اسنادی که مشاهده کرده، حکایاتی که سینه به سینه نقل میشده  

ــت. ــد  بـه نگـارش در آورده اسـ ــی مردم این منطقـه بـه زبـان    بـه نظر می رسـ هم در دوره فردوسـ
  مانی در ناحیه چین دیگری صـحبت می کردند و هم بنابه گفته فردوسـی در دوره کیخسـرو مرد

   1زبانشان شبیه زبان مکرانی ها بوده است.

زبان مردمان کرمان فارسی است به ابن حوقل می نویسد:  همانگونه که پیشتر هم اشاره کردم 
ــحبت می کنند و همینطور بلوچ و جبال بارزی ها   ــی زبان کوچ ص جز کوچ ها که در کنار فارس

ــی زبـان دیگری دارنـد.   ) از این گفتـه ابن حوقـل نیز 236  :1938(ابن حوقـل  کـه در کنـار فـارسـ
که برخی از پژوهشــگران آن را نام دیگر براهوی ها  آنها که به نام کوچ و کوفچ  چنین بر می آید 

ت.  تند که با زبان بلوچی متفاوت بوده اسـ ان را داشـ طخری نیز می دانند زبان خاص خودشـ اصـ
ــت ــت. مارکوپولو نیز از زبان عجیبی در مکران یاد کرده اس ــورت آورده اس همه  که  به همین ص

که   اشـاره دارد  باسـتان  دراویدی در امتداد  همان زبان براهویی کنونی به  این موارد در واقع اشـاره
 .واژگان بلوچی زیادی به خود گرفته است بر آن  بلوچی هیمنهبخاطر 

مکران ِ باسـتان یعنی    بلوچهای قدیمیهمانگونه که در بخش وجه تسـمیه مکران نیز اشـاره شـد 
بومی    ی دارای زبـان دراویـدیمردمـاندراویـدی بـه    دراویـدی زبـان بودنـد.  )موک هـامکـه هـا (  همـان
ــبه ــود. آنان به زبانقاره هند گفته میشـ گویند که همگی در یک های متعددی ســـخن میشـ

ــود کـه دراویـدیـان بیش از   ــال پیش از   9خـانوادهٔ زبـانی دراویـدی قرار دارنـد. گفتـه می شـ هزار سـ
قاره هند وارد شـده بودند. پیش از حرکت به سـوی جنوب، یک شـاخه  سـمت شـمال آسـیا به شـبه

هر چند در این خصـوص نظر وجود دارد، و   کوچیدند.(بلوچسـتان کنونی)  از آنها به سـوی غرب 

______________________________________________________________ 
احتمالا منظور از چین همان بخش های شرقی هندوستان به سمت دریای چین است که دراویدی زبان ها  .   1

 آنجا سکونت داشتند.
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ــت چرا که بلوچهـا ــتـان بدانجـا رفتـه اسـ   600به مدت حدود   به باور من زبان دراویدی از بلوچسـ
 بر جنوب هند حکمرانی کرده اند و نام حکمرانیشان پهلوا بوده است.  سال 

ــط ــی توس ــندگان عرب به عنوان زبان  برخی از  در کنار زبان مکری (دراویدی) زبان فارس نویس
مادی  مکران عنوان شـده که اشـاره به زبان بلوچی اسـت. چرا که زبان بلوچی یکی از زبان های  

کردی، گیلکی ، تالشـی، تاتی ،   (فارسـی)دریهمانند زبان های اسـت.  میانه (پارتی) اشـکانی و
ــبـاهـت هـای زیـادی بـا یکـدیگر دارنـد و همـه این زبـان هـا  ــاخـه ای لکی کـه شـ مـادی و از زبـان  شـ

و همنژاد    پارتو در واقع ادامه همان زبان هسـتند چرا که اشـکانی ها اصـالتا از قبیله اشـکانی 
 .شهرت یافتند خاطر اولین بنیانگذارشان به نام اشک به اشکانیو به بودند   بلوچها

اسـت. زبان بلوچی در  های کهن را  محفوظ داشـتهزبان بلوچی بسـیاری از خصـوصـیات زبان
ــکانیپاره ای موارد به زبان  ــتایی امّا روی هم قرابت پیدا می اشـ کند و درجایی نیز به زبان اوسـ
در آید که گویا زبان بلوچی،  ها در نظر گرفته شـود، این نتیجه به دسـت میرفته وقتی همه جنبه

ــی و گیلکیکنار  ــکانیدنباله زبان های  ...   ، مازنی و  کردی و تالش ــتان ا اش ــتباس که تلفّظ  س
 وجود دارد.های زیادی در این خصوص  و نمونه  ندود حفظ نمودآواهای قدیمی را در خ

، هم یاد می شـود پارتی باسـتان  اشـکانی که از آن به عنوان پارتی توجه داشـته باشـیم که زبان
ــمی  ــاهی  اجداد بلوچهای کنونی اندبوده که  ) (پارتهازبان رسـ ــمی پادشـ بلوچهای  ، زبان رسـ

ــاهی  معروف به  ــورن (پادش ــتان کنونی تا کابل و ) بوده که در منطقه  هند  پارت هایس بلوچس
حکمرانی کردند و همچنین زبان رسـمی کوشـانیان  یعنی زبان بلخی مشـابه با پارتی شـمال هند 

باسـتان بوده که  در شـرق و شـمال شـرقی مکران امپراتوری داشـتند.  و شـهرهای قدیمی مکران 
 .مردمانش با همین زبان صحبت می کردند  )خضدار(کلات و چون توران  

ــتـان و  یعنی در آن دوره  ــتـان  گرداگرد  بلوچسـ ــکـانی  پـارتی زبـانبلوچسـ کـه اجـداد بلوچ هـای   اشـ
د اجرت کرده بودنـد  رایج بوده  کنونی انـ ان مهـ ــتـ ه بلوچسـ ارت بـ ل پـ ایـ انشـــان و    و خود این قبـ زبـ
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ــت ــود  مـانـدگـاری یـافتـه اسـ ــتر در  و همچنـان تحـت نـام "زبـان بلوچی" بـدان تکلم می شـ کـه پیشـ
 .بیشتر وضاحت پیدا می کندبرای شما نژاد بلوچ این موضوع    بخش

میلادی   51یکم بود که در سـال   چبه عنوان مثال اشـکانیان، بیسـت و یکمین پادشـاهشـان بلا
هم نامش شبیه بلوچهاست   یکم اولین پادشاه از سلسله اشکانی بود که  چبه پادشاهی رسید بلا
به جای اســـتفاده از الفبای   اســـت. او بود که  خط اشـــکانی و زبان پارتی  و هم توســـعه دهنده

م  80حدود ســال و  هایی به خط اشــکانی ضــرب نمود. پادشــاهی او طولانی بود یونانی، ســکه
ال حکمرانی کرد و در دوره    30) بلاش یکم حدودا  McDowell, 1935: 230درگذشـت. ( سـ

به عنوان زبان رســمی کل   که نمونه ی اولیه از زبان بلوچی کنونی اســت او و بعد او زبان پارتی
. مورد اسـتفاده قرار می گرفتسـتان تا حوزه کنونی غرب ایران سـیاسـی)  ن(از افغاایران آن دوره 

ــتان    نام مردانه "بالاچ" ــکانی و بلوچ دلالت دارد، چرا که این نام تنها در بلوچس نیز بر تقارب اش
ــت،   ــود و تغییر یافته آن بلوچ اس "بلوچ" را به عنوان نام انتخاب  کلمهبرخی از بلوچها دیده میش

 را بیشتر نشان می دهد. خاندان بالاچ با  تقاربو این    می کنند

ــتره از طرف دیگر   ــد زبـان در گسـ ــتم اداری حکومـت هـا بـا ایجـاد زبـان اداری بـاعـث رشـ ــیسـ سـ
به دلیل حکومت طولانی مدت دودمان   اشـکانی زبان پارتی میبینیم که  حکومت نیز می شـوند.

کانی بر ارمنسـتان میت بیشـتری یافت  اشـ تأثیر بسـیار زیادی روی   ،که از دوره خاندان بالاچ رسـ
های پارتی تشــکیل زبان ارمنی نیز گذاشــته و بخش بزرگی از فرهنگ واژگان این زبان را کلمه

ادی از واژه  و  دهنـدمی ه امروز تعـداد زیـ بـ ا  تـ ان ارمنی  ارتی را در دل خود محفوظ    هـایزبـ پـ
 است.داشته
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  خاستگاه بلوچ

 در مورد خاسـتگاه تاریخی و باسـتانی بلوچ و ریشـه تاریخی مردمان سـرزمین بلوچسـتان و زبان
شـده اسـت که بیشـترین تحقیقات در این زمینه در   بیانبراهوی و بلوچی نظریات بسـیاری   های

 دو دوره صورت گرفته اند:

 در قرن نوزدهم و توسط نویسندگان انگلیسی  .1
 پس از تصرف بلوچستاندر اواخر قاجاریه و دوره پهلوی  .2

در دوره دوم که دانشــگاه ها در ایران شــکل گرفته و پایه های تحقیقات علمی رشــد و توســعه  
که بســیاری به  ها و تحقیقات نوشــته شــده مربوط به دوره پهلوی هاســتبیافت بیشــترین کتا

ــندگان  جعامر  ــت دولت    . امابعدی در آمدند  نویس ــیاس ــدن این دوره با س ملت  -بخاطر قرین ش
م   یونالیسـ ازی و ناسـ فانهسـ ی متاسـ یاری از کتاب ایرانی به طعم فارسـ ی  بسـ یاسـ ها به باورهای سـ

 پیوند خورده اند.  ایران گرایانه  یناسیونالیست

لحاظ   داشـــتند تا بلوچها را از  ی دولتی حکومتیدر این دوره نویســـندگان مختلف ایرانی تلاشـــ
ی  از این رو بســیاری از کتاب ها   دنمفهوم بدهملت را تقویت کند  -ی که ســیاســت دولتمباد

در بررسـی بعضـا   .باید به صـورت موشـکافانه تری بررسـی شـوند  تاریخی و زبان شـناسـی امروزه
بین نژاد   یایرانی شـاهدیم که تفکیک  نویسـندگان های شـرقشـناسـی یعنی بلوچسـتان شـناسـی

و آثار باستانی   بلوچ و فارس و تفاوت عمده بین زبانها، و بین نام های قدیمی و اشعار برجا مانده
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ایرانی به بخش ســیاســی   ی از نویســندگان این دورهخبر قائل نیســتند.  توجه   و قدمت ســکونتی
 اسـت نه بر دوره مادها    و سـاسـانیان  تمرکز بر دوره هخامنشـیان  از لحاظ سـیاسـیو  اسـتمتمرکز  

  را شــکل دادند که مادها  و طولانی ترین حکومت  ایران فلات  امپراتوریکه اولین و اشــکانیان 
. در دوره  محســوب می شــدند  بخاطر قومیت متفاوت رقیب ســیاســی هخامنشــی و ســاســانی

بخش های که به شــاه مکران اشــاره   اما همزمانشــاهنامه گرایی بســیار پر رنگ اســت   پهلوی
یا در خصـوص آن تحقیقات خاصـی  ارائه شـدهدارد اهمال می شـوند یا تفسـیر نادرسـتی از آن 

بر اسـاس یی که در بلوچسـتان شـکل گرفته اند نیز مفهومی  صـورت نمی گیرد. کلیه حکومت ها
ازی ایرانی معاصـر یاسـت" و داده می شـوند.   دولت ملت سـ به همین خاطر می توان گفت که "سـ

"ممیزی ســـیاســـی" به عنوان اختیار بســـیاری از اندیشـــمندان ایرانی اثر خود را در حوزه تاریخ 
  نشان داده است.  بلوچستان

عیتیبا توجه به چنین   هایبرای   وضـ ان  تلاشـ ود ایران  برخی از تاریخ نویسـ والاتی وارد می شـ ی سـ
بر کدام اهداف  یدر جهت شــناســایی هویت نژادی بلوچ، مبتناین تلاشــها   تا تشــخیص داد

  ایرانیمورخان   برخی از  ســیاســی بوده اســت؟ هدف نگارنده ناچیز شــمردن نظریات یا کارهای
به این موضـوع می شـود پی برد که   ایرانیمورخان های اخیر کتاببرخی از نیسـت اما با مطالعه  

د بلوچ، زبان بلوچ و حتی تاریخ ســیاســی و ادر خصــوص نژ  کوشــشــی ســیاســی وجود دارد که
ــنـد کـه مفهوم   همواره    کومـت هـای بلوچح ــی ایران کنونی در آن لحـاظ  بـه گونـه ای بنویسـ ارضـ

و   مسـتقلبسـیاری از تاریخدانان   هک نباشـدمنطبق    تاریخی و فرهنگی  با واقعیت  هر چند  شـود
 . دارندمتفاوتی  در خصوص آنها نظر  تاریخ نگاران غربی و باستانشناسان

یم که   ته باشـ اله نژاد  توجه داشـ ت و در مسـ ی در جهان باقی نمانده اسـ بی تردید هیچ نژاد خالصـ
ــال تغییر و تحولات طبیعی، مهاجرت، ازدواج، جنگ و ده ها دلیل دیگر مردم  در اثر هزاران س
از مناطقی به مناطق دیگر مهاجرت می کردند و این مهاجرت هاسـت که گروهی از اروپائیان را  

سـکا و ترک و ماد و  ند و گروهی از دراویدی و به سـمت ایران وآسـیای میانه و هندوسـتان کشـا
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چینی و هندی را به جنوب آســیا و آســیای میانه و اروپا و آمریکا هدایت کرد و در هزاران ســال 
ــاله برای  ــده و این مس ــلهای بومیان مناطق ایجاد ش تغییر و تحولات عمده ای در نژادها و نس

تان   دق می کند، اما در اینکه بلوچسـ تان نیز صـ ته هیچ بلوچسـ اکن این منطقه را داشـ بومیان سـ
این مســـاله   ولی یک از اندیشـــمندان تردیدی ندارند و تمام اســـناد به این مســـاله اشـــاره دارند

به تمدن های  ســپس و برجســته می شــود  ی با مفهوم ایرانیمهاجرت  ثو بح کمرنگ می شــود
ود این در  اره میشـ تان به عنوان تمدن های ایرانی اشـ ت که آریایی زبان قدیمی بلوچسـ حالی اسـ

 هستند. قدیمی ترو تمدن های بلوچستان  ها بسیار متاخر تر وارد منطقه شده اند

بلوچستان در هزاره اخیر مهاجرانی از سند داشته، مهاجرانی از افغانستان داشته،  مهاجرانی از 
ر کردند،  داشـته، مهاجران عرب داشـته که در حوزه گیاوان سـکونت اختیا  لرسـتان و کردسـتان

همه و همه این مهاجران در فرهنگ غالب بلوچها هضـم شـده و تبدیل به بلوچ شـده اند. خود 
ــتان از دیر باز یک موجودیت   ــوع ثابت می کند که بلوچس ــتقل  هویتیاین موض ــته که   مس داش

هایی که وقتی به خود تنیده و تغییرشــان داده اســت. همانند بلوچزبان و فرهنگ  دیگران را در  
 .کشــورهای عربی مهاجرت کردند هویت خود را در فرهنگ غالب آن منطقه از دســت داده اند

نمی توان مدعی شد چون در شبه جزیره عربی مناطقی به نام البلوشی و قبایلی به نام البلوشی 
وجود دارد پس عربها  لابد اصــلشــان از بلوچســتان بوده اســت.  همانطور که نمی توان مدعی  

 به بلوچستان مهاجرت کردند پس بلوچها عرب اند! عرباز  شد چون قبایلی

ــتـدلال می کننـد کـه بلوچ هـا عرب  ــام اسـ ــانی کـه از روی یـک واژه "وادی البلوص"  در شـ کسـ
ضـعیف اسـت. قاضـی عبدالصـمد سـربازی در کتاب خود "بلوچ و  بسـیار  هسـتند، اسـتدلالشـان

بلوچسـتان" نیز به این موضـوع پرداخته و در نهایت نتیجه گرفته که بلوچها زمانی که مسـلمانان  
طی معاهده ای به بصـره منتقل شـدند   در جنگها با آنها همراه شـدند و سـپس  وارد منطقه شـدند

ن بنابر نیازهای جنگی به شام و انطاکیه منتقل شدند و به و از آنجا در دوره معاویه بن ابی سـفیا
و پس از مهاجرت آنها زمین های در آن منطقه تعلق گرفت و احتمالا نام وادی البلوص از آنجا  
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دسـته از بلوچهای سـاکن   شـکل گرفت.  در هر صـورت وقتی عرصـه برای آنبلوچها به آن ناحیه 
اجدادیشـان برگشـتند. در این میان نه با رفتنشـان  تنگ شـد دوباره به بلوچسـتان سـرزمین   شـام

 هویت بلوچستان مخدوش شد، و نه با آمدنشان هویت بلوچستان عربی گردید.

متکی بر یک نام باشــد، و با اصــل قرار دادن یک نام به دنبال منشــا  تنها اگر اســتدلال نژادی  
نظر گرفت چون روسـتای به ها مصـری بودن را در بلوچ بگردیم، پس باید برای یافتن منشـا بلوچ

تای بلوش در مصـر وجود دارد، منشـا آفریقایی را باید در نظر گرفت چون منطقه ای به  نام روسـ
وجود    balos lagonدر کشــور کامرون وجود دارد، منطقه ای در یونان به نام    balachaنام 

ــهری بـه نـام   ــتـان هنـد وجود دارد، کوهی بـه نـام   Baleechaدارد ، شـ "کوه بلوچ" در   در راجسـ
ــتان قرار دارد، ــاه کردس ــاهی به نام بلوس    کامیاران کرمانش ــتان بود،   belosپادش در بابل باس

مدعی    19پادشـاهی به نام بلوس در مصـر باسـتان بود، حتی برخی نویسـندگان انگلیسـی قرن  
،   Old bulluc" گرفته شـده اسـت ، در انگلیسـی bullokبلوچ از کلمه انگلیسـی میانه "  شـدند:

 رند!  ها ریشه ایرلندی داکه به "گاو نر جوان" معنی می شود. و می خواهند بگویند بلوچ

واقعیت امر این است که بسیاری از این تفسیرها تا زمانی که مدلول قوی و ربط تاریخی نداشته 
به همین خاطر نگارنده  باشند صرفا حدس و گمان و حتی انگیزه های سیاسی تعبیر می شوند.

ــت نیاوردم به قیل و قال های  ــتندات قوی به دس ــندگان و گمانه  برخی از تا زمانی که مس نویس
ــهای زیادی   امریبه عنوان ی غیر مدلل نی هاز  ــالهای اخیر تلاشـ ــتم و در سـ قطعی ننگریسـ

دم  ی قرار دادم و موفق شـ تندات   و  براهینکردم، منابع زیادی را مورد بررسـ پیدا کنم    مهمیمسـ
تلقی شـده و بخش تاریکی   مهم مواردیمی تواند به عنوان   چ"مسـاله نژاد بلو"که در خصـوص  

 از تاریخ بلوچستان را روشن کند.  

که ما حصـل این سـه   تقسـیم می کنم  بخشرا به سـه موضـوع نژادی بلوچسـتان  به طور کلی  من  
 :دوره ی عمده نژاد کنونی بلوچ را تشکیل داده است

 ؛ درآویدی ها یا همان براهوی زبان های کنونی. بومیان بلوچستان1 
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   که زبان  و نام ساکنان این منطقه را متحول کردند بلوچستانبه مادها  ورود. 2 

 ،  بلوچستانبه . مهاجرت سکاها 3
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 بومیان بلوچستان  ل:بخش او

تمدن های باسـتانی بلوچسـتان نشـان می دهند که این سـرزمین سـاکنان بسـیاری قدیمی بیش 
، مردمانی که تمدن های شـگفت انگیز بلوچسـتان که پیشـتر اشـاره هزار سـاله داشـته اسـت 9از 

 در این بخش به شناخت این مردمان می پردازیم.شدند را ایجاد کردند که 

پیش از هر چیز باید به این نکته اشــاره کنم که بر اســاس یافته های نمونه گیری ژنتیکی دی  
ــتی هـا و یهودیـان،   اتنیـک گروپ فلات ایران تنهـا بلوچهـا، لورهـای  14ان ای  ــوج، زردتشـ یـاسـ

ــان میدهد. ( ) که Human Herdity, 2011, 72کاهش غیر معمول تنوع دی ان ای را نشـ
ضـــمن اینکه بر در هم تنیدگی نژادی کمتری اشـــاره می کند کمترین میزان مهاجر بودن این 

 چه ببینیم کهروشـن می کند از این رو ما باید مردمان و مهاجر پذیری را  نسـبت به مناطق دیگر  
قبایلی از گذشـته های دور در این مناطق سـاکن بودند و چه تحولات تاریخی رخ داده و امروزه 

 در مورد نژاد بلوچ چه توضیحی می شود داد.

ــکن قوم    425هرودوت مورخ یونانی که  ــیح فوت کرده مکران را  مس ــال پیش از میلاد مس س
«مکران مشــتق از ی گوید:  رتولد مبا)   192:  1389ها» عنوان کرده اســت.( هرودوت،    «موک

ــت کـه یونـانی ابراین مکران نـام یـک قوم دراویـدی اسـ ا موکـای میگفتنـد. بنـ هـا بـه آنـان مـاکـای یـ
ــند» (بارتولد،   ــته باش ــرزمین گذاش ــت که قومی از اقوام آریایی روی این س ــمی نیس   : 1308اس

ــرزمین مکران بوده اســـت به بلوچ های  ا  )203 مکران ماکایی و ز آنجایی که تاریخا نام این سـ
 . مکه ای یا با "ی" نسبتی بر اساس تغییر در زبان ها و لهجه ها موکی گفته می شده است

  زبـان بودنـد   ای و مکرانی می خوانـدنـد دراویـدی  اکـااین مردمـان کـه بـه طور کلی آنهـا را موکی یـا مـ
ــگ زبـان هـایش از آریـایی پ  و ــتنـد، بـه گفتـه برخی از پژوهشـ ــور داشـ ران این در این منطقـه حضـ

و در قسـمت شـمالی هند   حرکت کردند  به سـمت هندکوچیده و از شـمال آسـیا   مردمان بار اول
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ــدند   ــاکن ش ــاله وجود ندارد و س ــحی برای این مس ــند واض ــوص زمان اما هیچ س در این خص
و امروزه  هزار سال پیش بر می گردد  12داده نمی شود چون موضوع به بیش از هم مشخصی  

ــود که مهاجرت  آندر زمان   این مردمان را به نام "دراویدی زبان" خطاب می کنند و گفته میشـ
ــتان  ی تاریخی  ها ــرزمین کنونی بلوچس ــوی غرب کوچیدند و در س گروهی از دراویدی ها به س

کونت اختیار کردند ان میدهد اما در این باره نظر وجود دارد و   سـ ه ذیل نشـ همانگونه که در نقشـ
ــت بر بومی بودن این  ــورت قـاطعـانـه بیـان کرد امـا آنچـه مهم اسـ نمی توان این نظریـه را بـه صـ

 مردمان از هزاران سال پیش دلالت می کند.

 

 
 در هندوستان و بلوچستان شرح نقشه: محل سکونت دراویدی ها
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پژوهشــگران معتقد اند که واژه "دراویدی" همانند "آریایی" به گروه قومی خاصــی اطلاق نمی   
، همانگونه که آریایی زانت ها، آریایی  بلکه یک گروه زبانی اسـت )  163  :1394شـود. (عدلی،  

یـل مـاد واژه آریـا زانـت نیز بـار اول در بین قبـا  زبـانـان را گوینـد، دراویـدیـان دراویـدی زبـانهـا را گوینـد.
 امپراتوری ماد را ایجاد کردند. و مشاهده میشود که اتحادیه قبایل ماد

میلادی توســط رابرت کالدول برای اشــاره به   1856برای اولین بار در ســال واژه دراویدی نیز   
یکی از دو خانواده عمده زبانی هندی اسـتفاده شـد. این اصـطلاح برگرفته از واژه سـنسـکریت  
ــاره به زبان و قوم تامیل و  ــکریت آن را در اش ــنس دراویده بود. که پیش از او برخی از نحویان س

پژوهشـگران به این  )Caldwell, 1875: 4(هند به کار می بردند.   برخی دیگر از اقوام جنوب
نکته اشـاره دارند که دراویدی ها از شـمال شـرقی آمدند این دسـته از دراویدی ها رنگ زرد بودند  
و در بخش جنوبی تیره پوست که از در هم آمیختن این دو گروه دراویدیان مهاجر در هند شکل  

اما همین بحث تقارب زبانی دراویدی زبانان بلوچســـتان    )Caldwell, 1875: 561(گرفتند.  
یعنی براهوی ها و دراویدی های جنوب هند یک تفسیر دیگر هم دارد و این احتمال بسیار زیاد  
د چرا که گروهی از بلوچها چند   ت که زبان دراویدی از طریق بلوچها به جنوب هند رفته باشـ اسـ

یک امپراتوری کرده و برای مدت طولانی به نام    دهه پیش از میلاد مسیح جنوب هند را تصرف
ــالـه قـدرتمنـد   پهلوا بر آنجـا حکمرانی کردنـد کـه در بخش هـای دیگری از کتـاب هم بـه این مسـ

 اشاره کرده ام.

ا زبـان هـای خـارج از هنـد چون اورال آلتـایی،   ــان از قرابـت زبـان هـای دراویـدی بـ ــنـاسـ زبـان شـ
ایلامی و نوسـتراتی سـخن گفته اند. زبان های اورال آلتایی یا اورالها، و آلتایی ها مجموعه زبان 
های در شــمال و مرکز آســیا هســتند. همچنین محققان به ارتباط زبان های دراویدی و تمدن  

ود سـند اشـاره کرده اند و از آنجایی که تمدن مهرگره بلوچسـتان نیز به این ناحیه نزدیک هارپا ر 
ــت. از این رو می توانیم بگوییم کـه زبـان  ــان دراویـدی  بوده زیـاد اسـ بوده احتمـال اینکـه زبـانشـ

ــت. اما از مهرگره و تمـدن   ــلمـا از گونه زبان های هنـدو ایرانی نبوده اسـ جا که خط  آنهاراپا  مسـ



43 
 

پایی هنوز رمزگشــایی نشــده اســت نمی توان در مورد ارتباط آن زبان با زبان دراویدی نیز با هارا
ــان زبان تمدن    با این وجودقطعیت ســـخن گفت   ــناسـ ــتانی منطقههاغالب زبان شـ را    ی باسـ

 )Witzel, 2000, 1(  دراویدی نخستین میدانند.

دراویدی  مکه های  منســوب به نکته دیگری که می تواند از جمله دلایل اینکه تمدن مهرگره را 
ــته همانند  ــت که در بین دراویدی های هند رواج داش ــانه هایی اس ــاره کرد علامت ها و نش اش

)  همین نقش در آثار یافته شـده از مهرگره به صـورت 12:  نقش مار (آپسـالان، تمدن خاموش
 دارد.   پر رنگی وجود

ــده در اثر  ــتان عنوان ش ــابه زبان ایلامی باس ــتین که مش ــت که زبان دراویدی نخس ممکن اس
ارتباط تجاری بین مکران آن دوره به ایلام منتقل شــده باشــد. می دانیم که تمدن ایلام ســالها  
بعد از تمدن مهرگره مکران و هم دوره با تمدن سوتکگین دن وسوتکگین کوه و نوشارو و  هارپا  

 زبان ایلامی وجود خارجی ندارد. امروزه دیگر کل گرفته است اماش

رفته رفته از  ها در این منطقه حضـور داشـتند  های دراویدی که قبل از هندو ایرانیتمدن و زبان
های  که از تمدن آن دوره این اقوام دیگر اثر چندانی باقی نمانده اســـت. زبانتا جایی بین رفتند

.  آنها هستنددراویدی اکنون بسیار تقلیل یافتند. امروزه چند زبان مانند براهویی و تامیلی یاد آور  
زبان براهوی بلوچســتان هم روز به روز در حال ضــعیف تر شــدن اســت. چرا که بســیاری از 

ــتان  براهویی ــترین واژگان بلوچی را دارند  های بلوچس ــان بیش بخاطر عدم  علیرغم اینکه زبانش
 خود را از دست داده و زبان بلوچی را پذیرفته اند.  باقی مانده وجود آموزش زبانی، عملا زبان
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در  ایجاد کردند و  را  بلوچسـتان باسـتانی  تمدن های شـگفت انگیز کسـانی که  سـوال این اسـت که
کـه   یـاد کردنـد مکـه ای هـا و نهـایتـا مکرانی هـامیکی و  تـاریخ از آنهـا بـه عنوان مـاکـایی، موکی هـا،  

 ؟چه کسانی بودندصحبت می کردند   باستان به زبان دراویدی

از روی آثار و نشـانه ها و کتب تاریخی می توان مجموعه ای از قبایل تاریخی سـاکن بلوچسـتان  
 .شناسایی کردرا 

 موک ها 

ــیـان از آنهـا نیز خراج می   هرودوت یکی از قبـائـل منطقـه را موک هـا ذکر می کنـد کـه هخـامنشـ
ها اشــاره کرده اســت. این قبائل کســانی    ماکاگرفتند. هرودوت در موارد دیگری نیز به موکها یا  

تاریخی و   ر اســـاس آنها شـــهرت یافته اســـت و این خود دلالت بر قدمتبودند که نام مکران ب
می   ماکاقدیمی بودن این قبائل در منطقه دارد.  برخی معتقد اند که کل قبائل سـاکن منطقه را 

ــود که  اگر این نظریه را بپـذیریم    ،گفتنـد ــوالی ایجـاد می شـ چرا هرودوت نام آنهـا را به عنوان سـ
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د ا  گروهی مجزا برای دادن خراج ذکر می کنـ یـ ل نبوده  ا اطلاعـات هرودوت کـامـ آیـ ل  ،  ایـ قبـ
 .دیگری نیز در این منطقه میزیسته اند

 

 میدها

که از هزاران سال   بلوچستان بر شمرد  از قبائل قدیمی   یا مجموعه ای  یکمی توان  را  ها    مید
میدها که بلوچهای ساکن حوزه ساحلی بلوچستان بودند به حکم  .  پیش ساکنان بلوچستان بودند

ی  خبر طبیعت شغلشان ماهی گیری، تجارت دریایی و داد و ستدهای مربوط به دریا بوده است.  
به معنی ماهیگیر ترجمه کرده اند که الزاما نمی تواند دقیق یک کلمه بلوچی    را  میڈمید یا    کلمه  

زیادی نشان میدهد که مید ها جنگاوران دریایی قدری بودند. و  باشد، چون آثار و نشانه های  
 )  131  :1983(مولائی شیدائی،   .برخی مورخان آنها را از قوی ترین ملاحان دریایی برشمردند

آشوری با مک  پادشاهان  دریای  تجارت  و  صحبت    مکان/راناز  باکردند  کاد  آ پادشاه    سارگون 
که کشتی های مکرانی ها در بندرگاه های ما لنگر می اندازند و با ما تجارت    می گفت افتخار  

مکران را رابط بین بابل و هندوستان  ن  آشوریا    )Hansman,1973: 34(   .دریای می کنند
بابل به  بالعکس  و  به هندوستان  از طریق مکران  زمینی  و  دریایی  از طریق    خواندند، تجارت 

ناحیه شاهانی داشت که در کتیبه های آشوری به عنوان (اربابان مکران انجام می گرفت و این  
 مکان) یاد شده اند. 

ــتند  ــتی های بزرگ داش ــوریان و هندیان در ارتباط دریایی بودند و کش این دریانوردان که با آش
یونانی ها به فرماندهی اسـکندر هنگامی که از بلوچسـتان گذر    .ی مکه ای بودندمیدهاهمان 

د از   تکردنـ ا را    موجودیـ د و آنهـ اد کردنـ اهی بود یـ ا مـ دتـ ذایشــــان عمـ ه غـ ا کـ اره دریـ ا در کنـ آنهـ
 اختیوفاجیا یعنی ماهی خواران خطاب کردند.  
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ــلمانان عرب به مکران از میدها ذکر به میا ــلامی نیز پس از ورود ارتش مس ن آمده در منابع اس
ابن .  که مدافعان و جنگجویان قدری بودند که در مقابل سـپاه مسـلمانان عرب ایسـتادگی کردند

د: اره می گویـ ــرفعـدی    هبلـجمکران را حکیم بن   کلبی در این بـ اد، پس از ابن   .کرد  تصـ زیـ
مد و آراشـد بن عمر و حدیدی ازدی را به عنوان والی[مکران] مقرر کرد، و او به مکران   محبّق،

ــپس.  گردیـد  کـامیـاب  و  برد  هجوم   یعنی توران)  کیکـانبر قیقـان(  در  و  جنگیـد)  میـڈ(میـدهـا بـا  سـ
   )433  :1988(بلاذری،  .شد  کشته جنگ  همین

ربازی در صـفحه   د:    55و    54قاضـی عبدالصـمد سـ حجاج "کتاب خود در مورد میدها می نویسـ
ت این  ان ولایـ ارون بن ذراع نمری را بر مکران مقرر کرد. در زمـ د بن هـ ه ، محمـ اعـ پس از مجـ
ــلمـان  ــول تقرب بـه حجـاج ،تعـدادی از زنـان مسـ والی،راجـه جزیره ی یـاقوت (مـالـدیو) برای حصـ

مده بودند ،بسوی او آلاد عرب بودند و پدرشان برای تجارت به ان جزیره  شهر خویش را که از او 
فرســتاد وی این زنان را بر کشــتی نشــاند و به عراق روانه نمود .نزدیک دیبل ناگهان گروهی از 
میدها(طایفه ایی از بلوچ ها) که بر کشـتی های جنگی سـوار بودند، بر کشـتی حامل زنان حمله  

ان و هرچـه ر  د و زنـ ان بطریقی از حجـاج کمـک  نمودنـ ــتی بود ربودنـد.یکی از این زنـ اکـه در کشـ
و در نامه ایی به داهر راجه سـندہ ،از   خواسـت .همینکه این خبر به حجاج رسـید، گفت: لبیک!

دریایی انها را گرفته و از  جنگاوراناو خواسـت برای زنان چاره جویی نماید و داهر جواب داد که 
ــتاد. ــرکردگی عبدالله بن نهبان به دیبل فرس ــکری به س ــتند،حجاج لش ــترس او خارج هس   دس

به بدیل بن طهفه یجلی   عبدالله حمله کرد و کشـته شـد و مشـکل همچنان باقی ماند و سـپس
به محض فرمان مذبور به طرف و  فرمان داد که بر دیبل حمله کند. او در این وقت در عمان بود

در بجوحه جنگ اســب بدیل رم کرد و در قلب ســپاه (میدها) تاخت در این   مقصــد حرکت کرد.
 ".هنگام بدیل[بدست میدها] کشته شد و هدف برآورده نشد
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ریتره ای ها در برخی از منابع تاریخی چون هرودوت و ... باشـــند. ممکن اســـت میدها همان ا
تان، آنها را چون اریتره ای ها   وخته در نزدیکی دریای گرم بلوچسـ اید به دلیل چهره آفتاب سـ شـ

 و این نام نیز پس از ورود یونانی ها به این منطقه شهرت یافته است.  باشندخوانده  

 

 تیاناو- ها هوت

ــتان  ــیار قدیمی بلوچس ــت که مورخان یونانی، عرب، در نزدیکی دریا  هوت یکی از قبائل بس اس
ــاره کردنـد.   ــی بـه آنهـا اشـ ــت کـه در دوره حکومـت مـادهـا بر   بلوچ  دکتر فـاروقفـارسـ معتقـد اسـ

ت. ته اسـ تان قدرت داشـ احلی بلوچسـ تان این خاندان در منطقه سـ   : 2021(دکتر فاروق،  بلوچسـ
به نظر من شـاه مکران که در اشـعار فردوسـی از آن نام برده شـده که کیخسـرو (هوخشـتره    )9

ا میـدهـا   ی از هوت هـامـاد) بـدان یورش برد و جنـگ طولانی بین آنهـا در گرفـت، احتمـالا فرد   یـ
پیش از ورود مادها مکران تاریخی دارای پادشـاهی هایی بوده  و این مسـاله در   چون  بوده اسـت

اسـامی برخی از آنها تنها به دسـت آمده چون  مدارک  آثار تاریخی روشـن اسـت اما به دلیل کمبود  
ــاهان  ــاس کتیبه های اکدی ش ــت و بر اس ــاه مکران که همدوره با اکدیان بوده اس "مانیوم" ش

همه اســامی شــاهان قدیمی  اکدی شــهری به نام وی در بین النهرین ایجاد کردند. متاســفانه 
این احتمال  دسـت آمده اند که مکران در دسـترس نیسـت و تنها برخی از آنها از آثار سـومریان به

 بودند.  و یا موک ها مکران از هوت ها یا میدهاآن دوره قائم دانست که پادشاهان   می توان را

این مردمان را به صـورت جمع اوتیان یعنی اوت ها خطاب هم به هوتها اشـاره کرده و هرودوت  
ت. اما در واقع اوتی یا اوت اریتره ای ترجمه شـده اسـ کرده اسـت که در منابع فارسـی به عنوان  

همان هوت اســت که در زبان های یونانی ها بدان شــکل تلفظ شــده اســت. عربها نیز به این 
زط ، الزط، هوت و الهوت خطاب کرده اند که تاریخنگاران فارســی  قبیله اشــاره کرده و آنها را 

 )  10  :2021زط را جت نوشته اند. (دکتر فاروق، 
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در تحقیقات جدیدتر این موضوع بیان شده که هوت به فرزندان یک فرد مخصوص نمی گفتند 
ــاحل مکران را مورد خطاب قرار می دادند   ــط تا س ــتان از وس به بلکه همه قبائل قدیمی بلوچس

که یونانی ها به آنها یوتی یا اوریتانی می گفتند همانگونه که در گذشـته مورخان فارس   گونه ای
 )  62،  2021وچ و بلوچ می گفتند یا عربها به آنها جت و زت می گفتند (دکتر فاروق، به آنها ک

 

 ها  زرنگی

ــهر بـه نـام زرنج مرکز ولایـت    از جملـه قبـائـل قـدیمی بلوچ می توان بـه زرنگی هـا کـه امروزه یـک شـ
ن  نیمروز افغانســتان شــناخته می شــود نام برد که به کثرت در تاریخ نام آنها توســط تاریخنگارا 

ــت و برخی آنها را زنگنه نیز خوانده اند، که  ــده اس ــالح  بیان ش ــنده کتاب آخوند محمد ص نویس
ــتند ــتان میزس ــیس البته   کردگال نامه خود را از این طایفه بلوچ میداند که در منطقه نیمروز و س

این که زنگنه از زرنگ گرفته شــده باشــد جای بحث دارد و به باور بنده درســت نیســت، چرا که 
تان آمدند اما  الح از آن یاد می کند در دوره مادها به بلوچسـ طایفه زنگنه ای که آخوند محمد صـ

 .نام زرنگ و درنگیانا پیش از آن بوده است

 

 ها اربوئی

موجود اسـت و در خصـوص اینکه چه کسـانی می توانند باشـند  نام این مردمان در کتب تاریخی 
نها منسـوب  آگمانه زنی های مختلفی هسـت و به دلیل سـکونت سـرزمینی و جغرافیایی که به 

چراکه به   بودند احتمالا شــاخه ای از براهوی هاشــده از قبائل قدیمی منطقه معرفی شــدند که  
وه به نام هربوئی اســت! با همین نام یک همین نام الان در منطقه ســکونت براهوی ها یک ک

تانی   له کوه نیز وجود دارد. براهوی ها قدیم ها در این منطقه کوهسـ لسـ جای تفریحی در این سـ
 )  9:  2021،  دکتر فاروقجهلاوان و سراوان جزو ساکنان قدیمی بودند. (
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 ها  پیرکانی

ــت و     قبیلـه ای از پیرکـان    می گویـد این نـام  بلوچ دکتر فـاروقپیرکـانی یکی از قبـائـل قـدیمی اسـ
تان    گرفته شـده یسـ ه های قدیمی در منطقه نزدیک به سـ که  نوجود دارد و جالب ایهم در نقشـ

ــان را دارنـد کـه زر  این قبیلـه در این منطقـه همچنـان موجودیـت دارد و زمین هـای آبـا و اجـدادیشـ
اما   دارد  مشابهتاین نام با چیزی که هرودوت در مورد پاریتاکن ها بیان می کند  خرید نیستند.  

پارتکان  با این تفاوت که هر چند این قبیله قدیمی اســـت اما یکی از قابیل اتحادیه ماد یا همان 
که پیشــتر   که در زمان امپراتوری ماد در بلوچســتان ســکونت اختیار کردندیعنی پارتها هســتند  

ــتـان    بـدان خواهم پرداخـت ــاکنـان بومی دراویـدی بلوچسـ لـذا الزامـا نمی توان این قبیلـه را از سـ
همان هایی هســتند که بعدها تحت نام مادها وارد بلوچســتان    قبیله احتمالادانســت بلکه این  

 شدند.

که در بسـیاری از روایت ها از "کثرت" آنها  اند  مطمئنا قبایل و سـاکنان زیادی در بلوچسـتان بوده 
صـحبت شـده خصـوصـا که تمدنها همیشـه دارای جمعیت هسـتند، شـهر نشـینی یعنی جمعیت،  
جمعیت با خود قانونگذاری و حکومت به همراه دارد اما به دلیل اینکه آثار باســتانی بلوچســتان  

ر مورد کاوش قرار گرفتند و یا در دســترس نبودند ممکن نشــده که همه موارد را ذکر کرد و کمت
به صــورت  اینجا من امیدوارم که دیگر محققان و تاریخنگاران بلوچ به بخش های مختلفی که

مختصـر ذکر شـده اند مراجعه کرده و آنها را ذیل تحقیقات مسـتقلی به کتاب در آورند تا هر چه 
 منطقه روشن شود.  ی  تاریخ جزئیات بیشتر

ــتـان از موک تـا میـد و هوت و اربوئی و زرنجی و... احتمـالا بـا   این قبـایـل و طوایف قـدیمی بلوچسـ
ــتـه زبـان در  ــحبـت می کردنـد کـه بعـدا بـا ورود مـادهـا زبـان براهوی کنونی یـا همـان دسـ اویـدی صـ

 (پارتها) زبانی وارد منطقه شده و هژمونی یافته که بعدها به بلوچی شهرت یافته است.
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 بر اساس داده های تاریخی لادیم از قبل 490 - یملتها در دوره هخامنشچگونگی مرزهای فرضی   ی نقشه
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  بلوچستان  به قبایل ماد ورود:  بخش دوم

مالدر مجموعه قبایلی نامی مربوط به مادها   ته کوه های زاگروس   شـ دریاچه ارومیه حوالی  رشـ
و   کنونی  آذربایجان  حوزه دریای کاســپین و تاهمدان   محدوده بین اصــفهان وو مشــخصــا در 

  قدرت گرفته و حکومت   سـاکن بودند و در اثر تحولاتی رفته رفته در مقابل سـومری ها کردسـتان
ــکـل یک اتحـادیه ای از قبـایل ماد    خود را ــکیـل دادند به شـ ــپستشـ ــت  و سـ ــکسـ  دادن با شـ

همسـایگان خود حکومت خود را توسـعه داده و تا بلوچسـتان و افغانسـتان و ترکمنسـتان کنونی  
ــومری هـا  نـدقـدرتم  بومی  اولین امپراتوری   را  در فلات ایران  پس از حکومـت هـای بـابلی هـا و سـ

ــرقی  ــنت حکومتی خود برای حفاظت از مرزهای ش ــاس س ــپس بر اس ــکل دادند. مادها س ش
فرسـتادند   آن زمان و زابلسـتانرا به توران و مکران   اتحادیه ماد  امپراتوری ماد گروهی از قبایل

ــرزمین   ــه در این س ــتان را  که بعدها برای همیش ــی از نژاد کنونی بلوچس ــده و بخش ماندگار ش
  تشکیل دادند.

ابهات در اثر این مهاجرت بوده که ت کردهاگیلک ها و  و بلوچها   بین زبانی تشـ کل گرفته اسـ  شـ
داشـته    بهره سـرچشـمه نژادی واحدیاز  قبائل نزدیک به یکدیگر میزیسـته و احتمالااین چرا که  

ای   گ هـ ا و فرهنـ انهـ ذیری از زبـ اثیر پـ ای مختلف، و تـ اطق جغرافیـ اثیرات در منـ ل تـ ه دلیـ ولی بـ
و به شـکل کنونی   ایجاد شـده    در آنها  همسـایگان رفته رفته تغییرات زبانی و فرهنگی محیطی

 مانده اند.  در بینشان  ریشه های قدیمیو آثار اما درآمدند 

مجموعه ای از دلایل تاریخی و باســتان شــناســی پیش روی خوانندگان برای اثبات این دیدگاه  
 می گذارم.

توجه: در این کتاب هر جا که نام ماد یا کیانیان آمد به یک مفهوم اشــاره می شــود چون دو نام 
ــتنـد و هر جا "توران" و "مکران" بیـان   حکومتمتفـاوت برای یک  در بین یونانیـان و ایرانیـان هسـ
 .میشودفیایی سیاسی کنونی معروف به بلوچستان اشاره شد به منطقه جغرا



52 
 

 

 ککتاب کردگال نام

کتاب کردگال نامک اثر آخوند محمد صــالح زنگنه بلوچ، یک کتاب تاریخی اســت که در ســال 
ده و  میلادی   1659برابر با  ه.ق   1070 ته شـ تان، نوشـ یسـ یکی  به عنواندر کنار کتاب تاریخ سـ

بلوچ  شــناخته می شــود. آخوند محمد صــالح ســرزمین بلوچهاتاریخی  هایقدیمی ترین کتاب از
اهان دربار خانات   5وزیر اعظم   نویسـنده این کتاب از جمله امیر سـمندر    بلوچ در کلاتتن از شـ

 بوده است. و امیر عبدالله خان  خان 

نســـخه   ادی کرد و بلوچ)(مولف کتاب پیوند نژ که آقا نصـــیرخان احمدزی  وی در اثر مهم خود
ــی ــط بلوچ اکدیمی کویته   عبدالحمید معروف به خطی آن را نزد قاضـ غوث بخش یافته و توسـ

این به روی تاریخ بلوچســتان گشــوده و بخش های مهمی از تاریخ   یافق جدید  منتشــر شــده،  
آنقدر با گاهی  "کردگال نامک"که سـالها گنک و مبهم بوده اسـت را روشـن کرده اسـت.   سـرزمین

ــتـان در دوره های مختلف پرداخته و از جنگها ــاهان و امرای بلوچسـ ــامی شـ و  جزئیـات به اسـ
تان   اهان بلوچ صـحبت کرده که محققانی که تا امروز تاریخ بلوچسـ نبردها، و پی در پی آمدن شـ

 .میدارد و آن را گنگ و مبهم میدانستند را به شگفتی وارا در هاله ای از ابهام می دیدند 

ته  بی تر سـوالهای که در ذهن بنده نسـبت به تاریخ بلوچسـتان نقش بسـ ولی پاسـخی برای  بود شـ
ــط این کتاب ــان مدلل به،  آن نیافته بودم توس ــناس ــتانش ــخ   آثار باس به عنوان نمونه  . یافتندپاس

 سوالهای از قبیل: 

چه شـاهان بلوچی با اسـکندر مقدونی جنگیدند؟  پادشـاهی داشـتند؟  یاه  بلوچ ها چه سـلسـله
حکومت دوره اشـکانیان چگونه بوده؟ نقش بلوچها ؟  چیسـتبلوچها و اشـکانیان    و نسـبت  ارتباط

ســکاها چگونه با بلوچها   در دوره اشــکانیان چه کســانی شــاهان بلوچســتان بودند؟چه بوده ؟ 
 پیوند خوردند؟
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پردان و مکران به دیدار اردشـیر بابکان موسـس سـلسـله بلوچی که از توران،  ان  نام آن پادشـاه
چرا انوشیروان به بلوچها حمله کرد و دست  ؟استچه   که در کتیبه وی ذکر شده ساسانی رفتند

ت؟ ت اسـ ده درسـ ر شـ ی منتشـ یروان که از زبان فردوسـ تار بلوچها زد؟ ایا روایت انوشـ دین  به کشـ
ــد کرد؟  و مزدکی بلوچها در آن دوره چه بود؟ دین مانایی چه زمانی و  چگونه در بین بلوچها رشـ

  بخشـی از مکران را به تصـرف در آورد؟  توانسـت  سـلسـله موریای هند توسـط چاندرگوپتاچگونه 
ــلمانان   اناز مردم خاصـــی چرا اثر ــتان در روایت مسـ ــان  در زمان ورودو حاکمان بلوچسـ به شـ

در کنار   حاشــیه ای به صــورتورود مســلمانان عرب  در دوره    و چرا مکران  ؟نیســتبلوچســتان  
چرا زبان   دارد؟ یکی ولریگو   زبان بلوچ چرا شـباهت با زبان کردی سـند برجسـته شـده اسـت؟

دانند و همیشه با بلوچ یکجا زندگی کرده و نامشان فرق می کند اما خود را بلوچ می  ها  براهوی 
 همه جا با هم می آید؟

چرا صـفاری ها خود را وارث   ؟بلوچ هسـتند  معرفی می شـوندآیا صـفاری ها که بومی سـیسـتان 
له حکومت ملوک مهربانی و (ماد) حکومت کیانیان   لسـ می دانند؟ همین سـوال در خصـوص سـ
کردگال   ؟ و سـوالات بسـیار دیگری که این کتابنده چه اصـلیت نژادی داشـتک  نصـری سـیسـتان

 .ندآنها بود کلیدی برای حل و آثار محققان دیگر نامه و آثار باستان شناسی

ــال پیش   ــیرخان که با نام "پیوند نژادی کرد و بلوچ" به هنگامی که  چند سـ بار اول با اثر آقا نصـ
ایشـان را که بیشـتر به کرد گال نامه منتسـب   مطالبمواجه شـدم و   بودزبان فارسـی منتشـر شـده 

کرده بود خواندم چون نسخه اصلی این کتاب را ندیده بودم و همچنین مستندات دیگری برای 
ان شــناســان به دســتم نرســیده بود این کتاب را چندان جدی تایید این ســخنان از ســوی باســت

در بلوچســـتان به نام  ینگرفتم اما با دیدن تحقیقاتی که در خصـــوص یک پادشـــاهی باســـتان
ــده بود (در این مورد   پارتان-پاردان ــر ش ــتن منتش ــگاه بوس ــور تندون از دانش ــط پروفس که توس

د) را خواندم   رار  صـندوقچهمفصـلا صـحبت خواهد شـ تان به روی تا  اسـ وده   منریخ بلوچسـ گشـ
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ــد ــر به مهم باقی مانده بودندمو  ش ــه به عنوان یه راز س یکی بعد از دیگری حل   اردی که همیش
 .شدند

می گوید که بر اسـاس مدارک   "کوردگال نامک" نویسـنده کتاب  ،آخوند محمد صـالح زنگنه بلوچ
یسـتان   نادی که از مدرسـه علمی خود در سـ ته اند این و سـپس زابل (نزدیک قندهار)  و اسـ داشـ

کتاب را نوشــته اســت. وی همچنین در کتاب خود می گوید که در حمله تیمور به ســیســتان  
جموعه ای از اما ماز کتابهایی که در مدرســه جد اندر جد خود داشــتند از بین رفتند،   بخشــی

کتابها توسـط جد وی به زابلسـتان منتقل شـده و مدرسـه جدیدی در آنجا ایجاد کردند که بعدها 
ــه  ــفوی ها به قندهار این مدرسـ نیز از رونق افتاده و رفته رفته از   بلوچها،  علمیدر اثر حمله صـ

نگنه (در نســب پدری خود را نوشــته و آن را از قبیله ز در کتابش  آخوند محمد صــالح  بین رفت.
که امپراتوری ماد را  قبیله اصـلی خاندان ماد   7کنار  قبیله براخم) از شـاخه قبیله "بودی" یکی از 

 معرفی می کند.ایجاد کردند  

له  این کتاب می گوید که پس از شـکل گیری حکومت ماد   لسـ به سـرعت موفق شـد کل ؛ این سـ
را گرفتند   زابلســتانو   ران و مکرانتو پیش از میلاد  853در ســال  ایران را فتح کند و پس از آن

رزمین آوردند تا با اداره   رقی خود برخی از قبائل ماد را به این سـ و برای کنترل و اداره مرزهای شـ
ــتـان  توران و مکران ــپـانی کننـد و بعـدهـا این قبـائـل در این   و زابلسـ ــرقی خود را پـاسـ مرزهـای شـ

 سرزمین ماندگار شدند.

اه ماد،  تحت امر کیقباد  این قبائل ماد کهزمانی  کردگال نامه می گوید   تان را گرفتند  ،شـ   بلوچسـ
ه و حکومت  در توران (کلات) سـاکن شـدبه فرماندهی میر کیکان گروهی که براخوی ها بودند  

به فرماندهی میر ایله   و گروهی که ادرگانی ها  و ماملی ها بودند    آن منطقه را به دســت گرفتند
کونت اختیار  ت گرفتنددر مکران سـ و گروهی که از زنگنه    کرده و حکومت این مناطق را به دسـ

مردمان در   این و  بودند به فرماندهی میر سـوید حکومت زابلسـتان (سـیسـتان) به آنها واگذار شـد
یعنی مردمانی که زبانشـــان کوردی اســـت، دلیل آن هم احتمالا   شـــدندمنطقه کوردگال گفته 
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ا اسـت که آنها نیز بخشـی از قبایل ماد بودند به همین خاطر  تشـابه زبانی و قرابت نژادی با کرده
کوردگال نامه نوشـته شـده "پیوند   کتاب  میر نصـیرخان احمد زی اسـم کتاب خود را  که بر مبنای

 نژادی کورد و بلوچ" گذاشته است.

ــت کـه آخونـد  ــوص کتـاب کوردگـال نـامـه قـابـل توجـه می نمـایـد این اسـ نکتـه دیگری کـه در خصـ
ــالح در این کتاب  ــه محمد ص ــاخه مختلف مادها در س ــه ش ــکونت و حکومت س هر چند از س

ــترین توجه او در کتابش به منطقه  ــحبت می کند اما بیش ــتان و مکران ص منطقه توران، زابلس
مان این ناحیه را با جزئیات بیشــتری بیان می کند که دلیلش  توران (کلات) اســت و تاریخ حاک

باشــد که خود آخوند محمد صــالح وزیر دربار خانات کلات بوده اســت به همین این می تواند  
ت. هر چند در بخش های مختلفی از کتابش به طوایف  حوزهخاطر توجه وی به این   تر اسـ   بیشـ

ــنجاوی که از  بلوچ ــباحی، س ــفاری ، ص ــتان بودند و یا یل اقبزنگنه، ص ــاکن زابلس مادهای س
 که در حوزه مکران حکومت می کردند نیز می پردازد.و ماملی و کرمانی   ادرگانی طوایفی چون  

وی همچنین در کتاب خود به شــجره نامه مادهای ســاکن در توران، زابلســتان و مکران نیز  
 پرداخته و اسامی برخی از پادشاهان این سلسله ها را تحت نام (امیر امیران) ذکر کرده است. 

کوردگال نامه انفصـال حکومت بلوچ ها در دوره سـلوکیان را بیان می کند که هر چند شـکسـت 
هزار    10( به اســـکندر وارد کردند اما خود نیز متحمل تلفات بســـیار ســـنگینیهای ســـنگینی 

شدند و پس از آن چاندرا گوپتا حاکم هند و سند از این ضعف بهره برد به توران و مکران   کشته)
و برای مدتی حکومت بلوچسـتان دچار آشـوب شـد که پس از   دادشـکسـت  را  حمله کرد و بلوچها 

  اشــکانی پارت  و با کمک همنژاد های  توران و زابلســتان و مکران متحد شــدهی بلوچهامدتی  
دادند و حکومت  شــکســت را  دوباره هندی ها (که به نام جدگال ها در کتاب از آنها یاد کرده)  

 .بلوچستان را بار دیگر پس گرفتند

شــاهانی که در کتیبه اردشــیر بابکان به عنوان توران شــاه، مکران شــاه و   صــالح  آخوند محمد
انی رفته و برای او  اسـ له سـ لسـ س سـ یر بابکان موسـ ده که به دربار اردشـ اه از آنها یاد شـ پردان شـ
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"میر بوراک براخوی میر میران  را به این نام ها معرفی می کند:    اعلام صـلح کردندهدایا برده و  
توران"، "میر ســارگان ادرگانی میر میران مکران"، "میر ایزبوک زنگنه" و "میر ســلخان ماملیان". 

 )  163،  آخوند محمد صالح(

 

 مکران  و تصرف توران  

که کوردگال نامه در خصـوص زمان بندی دقیق حمله ماد به توران و مکران دچار  ممکن اسـت
ده   تباه شـ داشـ رف باشـ الح تصـ توران و مکران را به کیقباد (دیاکو) اولین   چرا که آخوند محمد صـ

 که با افراسـیاب شـاه توران جنگیده و او را شـکسـت داده اسـت. شـاه سـلسـله ماد نسـبت می دهد
امپراتوری ماد در دوره کیقباد   گسـترشاز آثار تاریخی چنین بر می آید که این در حالی اسـت که 

هر چند در این   .به وقوع پیوسـتبلکه این گسـترش در دوره سـومین پادشـاه ماد   نبود  -دیاکو-
به  در خصــوص گســترش حکومت مادها به ســمت شــرق  محققانباره نظر وجود دارد، چرا که 

بر اسـاس تخمین  دلیل کمبود اسـناد و مدارک توجه کمتر و پژوهش کمتری داشـته اند و بیشـتر  
ی معطوف اســت  غرب  در حوزهســترش حکومت مادها  گ غالب توجهشــان بهصــحبت میکنند و  

ــومری ها   چرا ــت آمده اند.   بارهدر این  که  آثار یونانیان و ارمنی ها و س ــاس یبر همبه دس  ن اس
، اما اینکه  می گویند که دوره سـومین شـاه ماد دوره گسـترش امپراتوری بوده اسـتاکثر محققان  

  گسترش پیدا کرده باشد محتمل است.دوره شاه اول ماد حکومت ماد به سمت شرق 

با بررســی تاریخ حکمرانی مادها از زمان دیاکو (کیقباد) تا ایشــتویگو (آســتیاگ) در هر صــورت 
ا همـان  ســـال امپراتوری  150  حـدودا ان یـ انیـ اد    کیـ امـ ه هـ د کـ د انـ اران معتقـ اریخنگـ برقرار بود. تـ

ــترش   ــان از منطقـه جغرافیـمـادهـا    مرزهـای حکومـتگسـ و تبـدیـل ای قومی خود  و فراتر رفتنشـ
،  ســومین شــاه ماد اتفاق افتاده  Cyaxaresیا    در دوره هوخشــترهشــدنشــان به یک امپراتوری 

ــت. از آنجایی که آثار زیادی از دوره   ــرو اس ــاطیر ایرانی معادل و برابر با کیخس ــت که در اس اس
مادها باقی نمانده بخش های از این قسـمت از تاریخ مبهم اسـت و اسـامی شـاهان ماد نیز در 
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قارنت دادن این روایتها و آثار به و ایرانی ها نیز متفاوت اســت اما با م آشــوری هاآثار یونانی ها، 
  است.   همان هوخشتره  Cyaxares/ده چنین بر می آید که کیخسرونجا ما

و تصــرف مناطقی در حوزه   (کیخســرو)  غربی به نبردهای هوخشــترهآشــوری و  در روایت های  
در خصوص گسترش امپراتوری ماد به سمت شرق بحثی وجود ندارد غرب اشاره شده است اما 

. اسـت آمده  و کیانیان  تحت نام کیانی این بخش بیشـتر از طریق روایت های اسـاطیری ایرانیو 
بدین معنی که در روایت های غربی این حکومت به عنوان ماد معرفی می شــود و در اســاطیر  

ــلـه  و کیـانیـان.  روایی ایرانی بـه عنوان کیـانی ــلسـ ــری این سـ را    (مـاد)  جوزجـانی در طبقـات نـاصـ
و کیقباد را اولین شـاه این سـلسـله معرفی می کند اما در بیان نسـبش از واژگان "کیانی" میداند  

که منظورش وجود    )42،  1، ج1363شــاه برای پیش از وی نیز نام می برد. (طبقات ناصــری، 
انی در      شـــاهـانی پیش از وی نیز هســـت. ــطلاح کیـ ا نیز  دیگر  همین اصـ ابهـای عربهـ در کتـ

ــوص  مادها ــود. (تاریخ  خصـ ــیة فی العراق، علی ظریف الاعظمی،  یافته می شـ الدول الفارسـ
ــالح زنگنـه در کتـاب کوردگـال نـامـه نیز کیـانی هـا را همـان مـادهـا می     )1927 آخونـد محمـد صـ
 )74 آخوند محمد صالح،داند. (

" در ابتدای اسامی شاهان ماد به عنوان یا حکیم  به باور بنده از آنجایی که "کی" به معنی "خوب
ــاهان این لقب   ــلطنتی بوده، به "کیانی" یعنی دارندگان لقب کی شـــهرت یافته اند. چون شـ سـ

 خسرو ... شناخته می شوند.  قباد، کی کاووس، کی سلسله به نام های کی

ــکل دادند که ــله   بعدا از آنجایی که کیانیان (مادها) اولین امپراتوری در فلات ایران را ش ــلس س
و این مردمان مناطق وســیعی از غرب و شــرق را   ا شــد هخامنشــی نیز بر پایه های همان بن

برای  چه بر اســـاس نژادی و یا  بعدها بســـیاری از ســـلســـله های حکومتیتصـــرف کردند لذا 
    مشروعیت بخشی به حکومت هایشان خود را به کیانیان منسوب می کردند.

کتاب تاریخ ســیســتان که یکی از قدیمی ترین کتابها در خصــوص تاریخ منطقه اســت نیز به 
،  1381موضـوع کی خسـرو و سـاختن یک قلعه در سـیسـتان اشـاره می کند. (تاریخ سـیسـتان،  
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یک چاه آب (کَهن) بسـیار  که به متصـرفات کیانیان در حوزه شـرق اشـاره دارد ضـمن اینکه    )56
ســتان به نام "خســروی کهن" وجود دارد که بســیار قدیمی اســت و قدیمی در شــهر تربت بلوچ

 )81ساخت آن به کیخسرو نسبت داده می شود (نسیم، راجدپتری چیدگ، ؟ ، 

" به "شاه مکران" اشاره می کند و این  هوخشتره/به حمله "کیخسرودر شاهنامه  نیز  فردوسی  
کاملا مستقل  یک شاه    مکران    بومی  شاهاشعار فردوسی  می کند. در    تر  بخش از تاریخ را روشن

ثروت است و  دارای قدرت  و  کند  بر سرزمین وسیع مکران حکومت می  و    بیان می شود که 
حوزه   که  توران  خصوص  در  اما  میشوند  ترسیم  متفاوت  قومیتی  دارای  سرزمین  این  مردمان 

سد که رابطه  را در بر می گرفت اینچنین به نظر میر   ختر اب  ات  شرقی و شمالی بلوچستان کنونی
و همزمان بخاطر  و تورانی ها برقرار بوده است بین ایرانی ها (در اثر ازدواج) سببی خویشاوندی

دارند کیخسرو آهنگ جنگ می کند و چنین بر می آید که مسیر رسیدن کیخسرو  اختلافاتی که  
مشابه این روایت و سفر کیخسرو به چین و بازگشتش به سیستان را    به توران از مکران میگذرد

 )75: 1381کتاب تاریخ سیستان ذکر کرده است. (تاریخ سیستان، 

  را از   در خصوص حمله کیخسرو به شاه مکران و تصرف بلوچستان  بالا برای درک بهتر مطلب   
 : بخوانیماشعار این بخش فردوسی 

 

 شاه مکران کیخسرو ، شاه توران و   
 گذر کرد از آن پس به مکران زمین از ایران بشد تا به توران و چین 

 میانها ندید ایچ رنج از گره ز مکران شد آراسته تا زره 
 توران و مکران و دریای چین به  پی او ممان تا نهد بر زمین 

 به دریای کیماک بر بگذرم  همه چین و مکران سپه گسترم 
 چو گردد مرا راست  ماچین و چین
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 1بخواهیم باژی ز مکران زمین
 ز هر جای کشتی گران را بخواند ماند جهاندار سالی به مکران ب

 به تاراج مکران نهادند روی از آن پس دلیران پرخاشجوی 

 

با افراسـیاب تورانی دشـمن بود به (هوخشـتره) شـاه ماد  علت اینکه کیخسـرو  به گفته فردوسـی  
. داستان به طور  ه استسیاوش در دربار افراسیاب تورانی بر می گشتیعنی وی  کشته شدن پدر

مختصـر از این قرار بود که سـیاوش با افراسـیاب جنگید و نتیجه به صـلح منجر شـد. سـیاوش 
ابتدا با دختر "پیران" سـپهسـالار افراسـیاب به نام جریره ازدواج کرد سـپس به درخواسـت پیران، با 

دواج کرد. لذا به ایران بازنگشــت و قلعه ای به نام قلعه کنگ یا فرنگیس دختر افراســیاب نیز از 
مکگ دژ را ســاخت و ماندگار شــد که نهایتا در توران توســط "گروی زره" که از ســیاوش کینه 

 داشت کشته شد. 

خواهی سـیاوش، طوس را با سـپاهی برای جنگ  کیخسـرو پس از پادشـاهی، برای خونپسـرش  
این جنگ، طوس شــکســت خورد. در لشــکرکشــی دوم رســتم از حوزه فرســتد. در به توران می

شتابد. پس از آن کیخسرو  حکمرانیش در سجستان قندهار و زرنج به یاری طوس و ایرانیان می
ی ران و بزرگان ایرانسـ تم، سـ یرزن، رسـ مشـ واران شـ کر نامدار و سـ زمین را گردآورد و به هزار لشـ
کر به فرمخون یاوش برانگیخت. لشـ دند. خواهی سـ تم به راه افتاد و بر توران چیره شـ اندهی رسـ

به  (ماد) دژ را گشــود و بر جای افراســیاب نشــســت. ســپس پیشــروان ســپاه ایرانرســتم گنگ
ت دادند.  کسـ یاب یورش بردند و آنان را شـ پاه افراسـ اهنگان سـ رو بر پیشـ اینجا فرماندهی کیخسـ

ازا کشـید. افراسـیاب گریخت و جنگ چهل سـال به در اندکی اسـطوره ای میشـود و می گوید که 
دژ پنهان شــد. از جیحون گذشــت. پس از آن در پس چین به نیرنگ از دریا گذشــت و در گنگ

دژ رسـید. اما کیخسـرو به دنبالش رفت و چون به چین رسـید، با کشـتی از دریا گذشـت و به گنگ
______________________________________________________________ 

 خراج.  –باژی .  1
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ــماعیل ــت. منبع: اس ــت نیافت و به ایران بازگش ــیاب دس ــطوره  به افراس ــرو در پور، «اس کیخس
  1شاهنامه»، بخارا.

تا  کنونی (خضـدار و کلاتکیخسـرو هنگامی که میخواسـت به سـمت توران در شـرق بلوچسـتان  
حمله کند شـاه مکران را تهدید کرد و از گرفتن خراج سـخن گفت و از او خواسـت که به ) قندهار

اه مقتدری بوده این او ســـپاه و امکانات بدهد تا به جنگ توران برود اما شـــاه مکران که پادشـــ
 موضوع را نپذیرفت. وقتی نامه رسان و سفیر کیخسرو نزد شاه مکران آمد اینگونه پاسخ شنید:

 
 بدو گفت با شاه ایران بگوی                       که نادیده بر ما فزونی مجوی 

 زمانه همه زیر تخت منست                       جهان روشن از فر بخت منست 
 خورشید تابان شود برسپهر                  نخستین برین بوم تابد بمهرچو 

 همم دانش و گنج آباد هست                     بزرگی و مردی و نیروی دست
 گراز من همی راه جوید رواست                    که هر جانور بر زمین پادشاست

 زیانی مکن بر گذر با سپاه       نبندیم اگر بگذری بر تو راه                    
 ور ایدونک با لشکر آیی بشهر                       برین پادشاهی ترا نیست بهر 

 نمانم که بر بوم من بگذری                           وزین مرز جایی به پی بسپری 
 یک بروگر یابی از اختر ن        نمانم که مانی تو پیروزگر                      

را شـنید برافروخته شـد و لشـکری آمده کرد و به سـوی مکران   محکموقتی کیخسـرو این جواب 
روانه شـد وقتی نزدیک مکران رسـید از شـاه مکران خواسـت تسـلیم شـود اما او نپذیرفت و وارد 

 پیکار شد.

 ای برگزیدبیامد چو نزدیک مکران رسید                ز لشکر جهاندیده
 ه با شهریاران خرد باد جفت بر شاه مکران فرستاد و گفت                 ک

______________________________________________________________ 
چینی که فردوسی از آن صحبت می کند منطقه ای در شرق است و نه این چین کنونی، فردوسی اطلاعات  .   1

 ایران شناخته می شد.در شرق کافی از چین نداشته، چین همواره یک منطقه بسیار دور 
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ختی در گرفت که  رو قرار گرفت، جنگ سـ کر بزرگ کیخسـ کری در مقابل لشـ اه مکران با لشـ شـ
ــد و از مکرانی ــته ش ــد و   1140ها در نتیجه این جنگ ده هزار نفر کش ــارت گرفته ش نفر به اس

 کیخسرو پیروز شد. 

 ی گرد لشکر بگشتز مکران طلایه بیامد بدشت                     همه شب هم
 و زآن انجمن کشته شد ده هزار                 سواران و گردان خنجرگزار 

 سر زندگان پر ز تیمار شد   هزار و صد و چل گرفتار شد                   

 

در نبرد پیروز شــد دســت به تاراج مکران زد و به مدت یک (هوخشــتره)  پس از اینکه کیخســرو  
  تاراجدسـت به   (سـاکنان منطقه)  هادر این مدت برای مطیع کردن بلوچسـال در مکران ماند و 

 نائب خود دررا به عنوان  یکی از فرماندهانش به نام اشـکش  کیخسـرو  های بسـیار زد و سـپس
(که غیر از چین امروزی   مکران قرار داد و خود از طریق دریای مکران (کیماک) به سمت چین

 حرکت کرد.   است)

 دلیران پرخاشجوی                    بتاراج مکران نهادند رویازان پس 
 جهاندار سالی بمکران بماند                      ز هر جای کشتی گرانرا بخواند 

 باشکش بفرمود تا با سپاه                          بمکران بباشد یکی چندگاه 
 

و آنجا متوجه شـد که زبان مردم شـبیه  رسـید   کیخسـرو یک سـال در مسـیر دریایی بود تا به چین
 زبان اهل مکران است. 

 چو خسرو ز دریا بخشکی رسید                  نگه کرد هامون جهان را بدید 
 همه شهرها دید برسان چین                      زبانها بکردار مکران زمین

 ی ز بهر سپاهبدان شهرها در بیاسود شاه                      خورش خواست چند 
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رو مدتی در چین رق یا جنوب هند)  این چین در (احتمالا  کیخسـ تراحت   شـ کار و اسـ ماند و به شـ
 بزرگانپرداخت و در این مدت به شـدت از کرده خود در کشـتار مردم مکران نادم شـد و به بقیه 

 پیام داد که دیگر به کسی حمله نمی کند.  

 م کسی را بکس                     پرستش کنم پیش فریادرس ار ازین پس ند
 که گفتار هر کس بداند شنید      ز لشکر یکی نامور برگزید                      

 فرستاد نزدیک شاهان پیام                        که هر کس که او جوید آرام و کام
 برفتند یکسر بفرمان شاه         بیایند خرم بدین بارگاه                      

 یکی سر نپیچید زان مهتران                     بدرگاه رفتند چون کهتران

کیخســـرو یک ســـال در چین ماند تا اینکه به او گفتند اگر برنگردی افراســـیاب همه جا را می  
ی به گیرد به همین خاطر آهنگ برکشـت به ایران کرد و مسـیری که یکسـاله طی کرده و با کشـت

ــیـد  ــکی رسـ ــت. هنگـامی کـه بـه خشـ چین رفتـه بود بخـاطر یـاری کردن بـاد درهفـت مـاه بـازگشـ
 .(احتمالا به کیچ یا تیس بلوچستان) اشکش فرمانده جنگی به استقبالش آمد

 سپهدار لشکر بخشکی کشید                   ببستند کشتی و هامون بدید 
گاه شد اشکش آمد براه                     ابا لشکری ساخته پیش شاه چو آ

 پیاده شد از اسب و روی زمین                 ببوسید و بر شاه کرد آفرین
 همه تیز و مکران بیاراستند                     ز هر جای رامشگران خواستند

 

بود وقتی کیخسرو  با خود  منطقهکردن قبایل  همراهاشکش که در مدت نبود کیخسرو در حال 
 را برای دیدارش به نزد او آورد:  مکرانبازگشت سران طوایف و نامداران 

 د مهتری                    وگر نامداری و کنداوریبمکران هرآنکس که بُ 
 بنزدیک پیروزگر شهریار برفتند با هدیه و با نثار                                  
 فراز آورید اشکش آراسته و زآن مرز چندانک بد خواسته                      
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یکی از نامداران مکران را به عنوان  سـپس  این موضـوع باعث رضـایت کیخسـرو از اشـکش شـد و
 :ندمنطقه برگزید و سپس از آنجا به توران رفت  مهتر (حاکم)

 و زآن نامداران یکی برگزید   ز اشکش پذیرفت شاه آنچ دید                       
 بسی خلعتش داد و کرد آفرین     ورا کرد مهتر بمکران زمین                          

 چو آمد ز مکران و توران بچین                         خود و سرفرازان ایران زمین 
 اد کامسپاهی گشاده دل و ش    پذیره شدش رستم زال سام                          

 

پیشتر بیان شد که کیخسرو همان    چند نکته در این موضوع حائز اهمیت است، یکی اینکه  
  . خوانده می شوند کیانی  به نام  مادها    در اساطیر ایرانی و رواییکه   هوخشتره شاه سوم ماد است 

کیخسرو به روایتی نوه کی کاووس بوده که به نظر میرسد پدرش سیاوش به دلایلی شاه نشده و 
 پادشاهی کیانی ها به کیخسرو رسیده است. 

می نویسد چرا    به نام کیانی  فردوسی امپراتوری ماد را در قالب حکومتی ایرانی نکته دیگر اینکه
و دریای    تا اکباتانکردستان  آذربایجان،    یحوالحوزه ماد در    قومیاز جغرافیای    این حکومت  که

کنونی برخواسته بود. دومین مساله این است که فردوسی یک قرابت و رابطه نزدیک یا کاسپین  
 مستقل   را خویشاوندی بین ایران و توران بیان می کند اما شاه مکران را که در میانه راه قرار دارد  

باعث میشود که کیخسرو بدانجا    با وی  اه مکرانعدم همکاری شدر نهایت  .  میداند  و مقتدر 
در می آید. )  مادهاکیانی ها (در کنترل و توران  مکران    –  لشکرکشی کند و پس از آن این منطقه

گردانهای گوید  می  و  میدهد  خبر  منطقه  در  سربازگیری  از  فردوسی  اشعار  این  در   یهمچنین 
ایجاد شد که دارای پرچم پلنگ نشان بودند و فرماندهی این لشکر به   مردمان منطقهنظامی از 

 . مادها شدیک فرمانده ماد به نام اشکش داده شد که قوی ترین گردان ارتش 
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باور من   ارتباط  به  (ایرانی  قدیمی  درخصوص چگونگی  و    –به گفته شاهنامه  یا مادها  تورانی) 
جستجو کرد.    ی ها تورانی ها را باید در رابطه ای که مادها با سکاها و همچنین سکاها با توران

و سپس همپیمان   پیش از امپراتوری ماد  روایت های مختلفی بیانگر درگیری مادها با سکاها
و   میدهد  نشان  را  دیگر  شدنشان  طرفی  توراناز  دهی  شکل  از  مختلفی  شرق    روایتهای  در 

برقراری ارتباط و  نشان میدهد، که این  سکاها را    گروه های قومی از  توسطبلوچستان کنونی  
بر سر اختلافات درونی  تشدید  ازدواج و همچنین  بین مادها  خویشاوندی،  و    )انیها(کی  قدرت 

بین از گذشته    به دنبال داشته است. به همین خاطر نوعی ارتباط  در دوره هایی    تورانی ها را  
.  بیان نشده است  ی هااست اما این ارتباط بین مادها و مکرانبوده    برقرار    (کلات)  مادها با توران

مکران از دوره کیخسرو/هوخشتره و شکست شاه مکران    در سرزمینمادها    حضور حکومتیآغاز  
و طوایفی از ماد در بلوچستان سکنی گزیده و ماندگار شدند و    . پس از آن قبایلشروع می شود

آن    توران و مکراناین همان چیزی است که کوردگال نامه از ورود و ماندگاری قبایل کرد ماد به  
 زمان خبر میدهد.

هر چند از روایت فردوسی چنین به نظر میرسد در دوره پیش از کیخسرو نیز شاهان ماد 
ارتباطاتی با شاهان مکران داشتند. چنانکه در دوره کی کاووس دومین شاه ماد روابط آنها در 

 شعر فردوسی اینگونه آمده است: 

 ی بجنبد ز جا یکه در پادشاه  یکرد کاووس را  نیاز آن پس چن
 ن یگذر کرد از آن پس به مکران زم   ن ی بشد تا به توران و چ رانیا از
 رنج از گره چیا دیند  انهایم                  مکران شد آراسته تا زره  ز

 تاو  رینکرد آزمون گاو با ش  باژ و ساو یهر مهتر  رفتیپذ
... 

 کوه قاف آمد و باختر یسو                آمد بر شهر مکران گذر چو
گاه چو  کنان برگرفتند راه  شیاین              ز شاه شانیآمد بر ا یآ
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 به سر برنهادند باژ گران               شدندش همه مهتران  رهیپذ
 رفتند شاه و سپاه آزاریب             بگرفت راه  دندی فرمان گز  چو

 

وی استقبال کردند و به کیکاووس اجازه دادند  شاهان و پهلوانان مکران در دوره کیکاووس از 
در مسیر جنگی که در پیش داشت از مکران گذر کند و حتی او را مورد حمایت قرار دادند، اما 
در دوره کیخسرو که پس از کیکاووس بود، وقتی برای جنگ با شاه توران از شاه مکران اجازه 

گ و درنهایت تصرف مکران به دست وی انکار می کند و این منجر به جن ، دهعبور می خوا
علت انکار شاه مکران  کیانیان (مادها) می شود که از آن پس در این منطقه ماندگار می شوند.

 بوده باشد. در توران داخلی یا ارتباطات و پیمانی با افراسیاب ممکن است اختلافات

از میلاد بیان می کند پیش    853کوردگال نامه همچنین تاریخ ورود مادها به بلوچستان را سال  
به طور تخمینی در نه قطعی بلکه  را    حکومت ماد  محققان تاریخ دقیق تر شکلگیریدیگر  اما  

تا    635هوخشتره را    -کی خسرو    پیش از میلاد می دانند و دوره   678تا    728محدوده زمانی  
پیش    834نخستین اشاره به مادها، در متون آشوری نیز به سال  پیش از میلاد می دانند.    585

 ) Dandamayev  ،1992  :153( .گرددبازمی شلمنسر سوم از میلاد و به دورهٔ 

هر که احتمال شکل گیری این سلسله را به زمانی که کردگال نامه می گوید نزدیک تر می کند،  
تاریخها شدهچند  ذکر  روایتهای   ی  و  نشدند  بیان  قطعی  طور  به  تاریخنگاری  هیچ  سوی  از 

به عنوان تاریخ دقیق تر زمان فوق الذکر  مختلفی وجود دارد اما با جمع بندی آنها نسبتا به تاریخ  
  به بلوچستان در دوره حکمرانی کیخسرو (هوخشتره)   حملهکه با پذیرش    .می توان رسیدا  ماده

 واقعیت نزدیک تر می شوند.  قوباد) نسبتا این تاریخها به  و نه دیاکو (کی یعنی سومین شاه ماد

در زمان   کنونی  به ســمت بلوچســتانیا مادســتان  مادقبایل اتحادیه  مهاجرت  شــاید بخشــی از 
پیش  834حمله آشـوری ها رخ داده باشـد، از سـالنامه های آشـوری چنین بر می آید که از سـال 

از میلاد و در دوره شــلمســر ســوم حملات آشــوری ها به ســرزمین های ماد آغاز شــد و هر بار 
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آشــوری ها با غارت منطقه و قتل و کشــتار زیاد از آن ناحیه خارج می شــدند و این وضــعیت تا 
ادامه    خسـرو  کیو سـپس قدرت گیری  کی قبادشـکل گیری حکومت قدرتمند ماد توسـط   زمان

کامل بود که مادها پس از سـازماندهی ارتش خود موفق به شـکسـت   کی خسـرویافت و در دوره  
آشـوری ها شـدند. در طول دوره یک قرن و نیم تا دو قرن مادها هم مورد حمله آشوری ها بودند  

ه و در ماد به ســمت شــرق مهاجرت کرد قبایل در همین دوره گروهی ازو هم ســکاها، و شــاید 
دند اکن شـ ده که نوعی ارتباط و تعامل بین منطقه ماد و توران   توران سـ در و همین امر باعث شـ

 باشد. ماندهبرقرار    خسرو دوره کی

ی  موضـوع را کتاب کردگالنامه به شـیوه دیگری بیان می کنید. آخوند محمد صـالح زنگنه م این
ماد کوچک هفت پســر داشــته اســت   ماد بزرگ و ماد کوچک بودند که مادها دو دســته  گوید

ــات"، "آریزانـت"، "بوز"، "مـاژ"، "بود" و "دیلمـان" کـه در نهـایـت هفـت تیره را   ــتروشـ "پـارتـاکن" ، "اسـ
تشـــکیل میدهند و هر تیره به نام جدشـــان شـــناخته می شـــود. و در بیان چگونگی تشـــکیل  

اریخ مردوخ اد تـ ا وی  حکومـت مـ دهمنظر   بـ ه وقتی آخرین  ی می کنـ ل کـ ــکـ دین شـ ادشــــاه    بـ پـ
پیشـدادیان "گرشـاسـپ" جهان را بدرود می گوید، فرمانروایان آشـور به سـمت ماد و فارس یورش  

و بردند، در این اوضـاع سـخت و نابسـامان بزرگان و ریش سـفیدان "ماد بزرگ" و "ماد کوچک"  
"گیلک ها" " دیلم" و "خزر" دور هم جمع شده و پس از مشروت  ،  همینطور قبایل و طوایف پارس

قباد" که از ســرکرده های یکی از تیره های ماد بود و به   گفتگو به این نتیجه رســیدند که "کیو 
"دانایی" ، "کارآمدی" و "دادپروری" معروف بود، به ریاســت حکومت انتخاب کنند، به این ترتیب  

آخوند  پیش از میلاد، "کیقباد" به کرســی فرمانروایی منطقه ماد و فارس رســید. (  854در ســال 
و سپس به افراسیاب یورش برد و او را شکست داد و دولت توران که نواحی    ) 40،  مد صالحمح

و ســپس ســوغدســتان، کابلســتان، زابلســتان، توران و مکران بود به زیر ســلطه کیقباد در آمد 
طوایف ماد در این منطقه ســاکن شــده و برای قرن ها حکمرانی کردند و برای همیشــه ماندگار  

دند. ( الحشـ بی از تار )  83  -82 –  4، آخوند محمد صـ تان هم به نوعی نسـ یسـ با را   کیانی هایخ سـ
 گرشاسب پیوند میزند.
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ــکـل گیری حکومـت مـاد وهر چنـد روایـت هـای دیگر تـاریخی نحوه   ــیـدن کیقبـاد   شـ قـدرت رسـ
یوه(دیاکو) را به  دادیان قرار   شـ انه ای پیشـ له افسـ لسـ ته اند و آن را مرتبط با تداوم سـ دیگری نوشـ

ــیوه .  دننمیده ــی به ش ــعار فردوس ــتانهای تخیلیدر اش ــانه ای  داس ــدادیان   و افس به دوره پیش
   پرداخته شده است.

ــامی این قبایل را نمی دیانکوف  ــاره می کند اما می گوید که ما اسـ نیز به اتحادیه قبایل ماد اشـ
پیدا کند لذا برای اثبات   -که وی در نوشــته هایش بدانها متکی اســت-وانیم از منابع آشــوری  ت

 )  187،  1345آن به هرودوت مراجعه می کند و نام این قبایل را ذکر می کند. (دیانکوف،

شــش قبیله دانســته اســت به نام های : بوســه ، پارتاکن ، اســتراچســت،  قبایل ماد را هرودوت  
گ. (هرودوت،   ت، بودی، و مـ ای    )101  :1389آریزانـ ارادان هـ ان/پـ اراتـ ان پـ ارتکن همـ ه پـ کـ

در محدوده بلوچســتان نامشــان را ذکر کرده در دوره هخامنشــیان    هرودوت  آنها راهســتند که  
یعنی هرودوت زمانی که اسـم  به هخامنشـیان خراج میدادند.به عنوان یک سـاتراپی   اسـت که 

ان این گروه را د همزمـ ان ذکر می کنـ ــیـ ا را در دوره هخـامنشـ اکن هـ ارتـ اریکنی  پـ ا واژه پـ در دو   بـ
ــالـه   منطقـه مجزا نـام می برد یکی در محـدوده مـادهـا و یکی در محـدوده نزدیـک مکران کـه مسـ

 می کند.  اشارهمهاجرت بخشی از این قبائل در دوره مادها به مکران را 

یـانکوف در مورد قبیلـه پـارتـاکن می گویـد کـه این قبیلـه "ظـاهرا پـارتـاکنیـان از دیگر مـادهـا جـدا می د
انکوف، ــوب نمی گردیـدنـد" (دیـ ــان محسـ ــتنـد و گـاهی جزو ایشـ همچنین  )  188  :1345زیسـ

ــفهـان کنونی و بودی هـا احتمـالا در  ــرقی ترین نـاحیـه مـاد یعنی نزدیـک بـه اصـ پرتـاکنیـان در شـ
 )  194  :1345ماد میزیسته اند (دیانکوف، غربی ترین ناحیه 

ت که حکومت پارتها   مورد توجه قرار میگیرد  یاننکته دیگری که در خصـوص پارتاکن زمانی اسـ
با آنها همراه می شــوند    به نام هم نژادی  پارتاکنهای بلوچســتان شــکل می گیرد و(اشــکانیان) 

کانیان ان می دهد که اشـ لوکیان یونانی ظهور کرده و قدرت می   (پارتها)  این نشـ که در مقابل سـ
ــهرت یافته بودند    م پارتاکنابه ن گیرند با قبایلی که به مکران مهاجرت کرده و به عنوان بلوچ شـ
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همان پرتاکنیان دوره ماد بودند که با وجود انفصـال  امتداد د و در واقع اهر دو هم ریشـه و هم نژ
یصـدحدود   اله آنها از یکدیگر  سـ ی ار د سـ یاسـ له ثر تحولات تاریخی و سـ لسـ بار دیگر در ایجاد سـ

 اشکانی و توسعه آن پیوند خوردند.

 
 آقا نصیرخان احمدزئی –ماد  امپراتورینقشه 

 

 پارتها در دوره ماد و هخامنشیان 

ــالح یکی از  (پـارتـاکن)  پـارتهـا (اتحـادیـه   مـاد  قبیلـه  6یـا    7  کـه بـه گفتـه هرودوت و آخونـد محمـد صـ
 مجزا بیشــتر  و حکومتیو دارای ســرزمین    مجزابودند قرنها بعد به عنوان یک گروه قومی   ماد)

ارتهـا   ــهرت پیـدا می کننـد. پـ مـاد بودنـد امـا در دوره    اتحـادیـهجزوی از  در دوره امپراتوری مـاد،  شـ
خود را  سـابق  امتیازات  مناطق حکومتشـان امتداد می یابد اما برخی از با اینکه در  هخامنشـیان

ه   ایی علیـ ت هـ اومـ اطر مقـ ه همین خـ د بـ ا قرار می گیرنـ ــهـ ارسـ ه پـ ــلطـ از دســــت داده و زیر سـ
 هخامنشیان از خود نشان میدهند.
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اریوش اول ذکر شـده که در مقابل وی قیام نام پارتها در دوره هخامنشـیان مشـخصـا در دوره د
با ایجاد یک اتهام نســبت به شــاه بردیا به عنوان کردند. این زمانی بود که داریوش حکومت را 

د و پس از  ام کردنـ ه داریوش قیـ ا علیـ ه دســـت گرفـت، در این دوره ایلامی هـ ای دروغین بـ بردیـ
ــهم گرفتند. ه ــدند اما ایلامی ها مادها و پارتها هم در این قیام س ــرکوب ش ر چند این قیامها س

علیه پارسهای هخامنشی مورد توجه تاریخنگاران قرار گرفته   ،این قیامها خصوصا قیام پارت ها
 .اند

و وارکانا  (پارتها)  پارتاوا  نوشته است:    8-92خطوط  2داریوش در کتیبه های بیستون در ستون  
انی( ا  –)  هیرکـ ک هـ الا گیلـ ا  امیـمن ق  هیـعل  -احتمـ د و خود را در طرف فراوارتـ اعلام    شیکردنـ

شـد. پس از   عقب راندهکه شـورش کردند    یکه در پارتاوا بود توسـط مردم  شـتاسـپیکردند. پدرم و
  ارتاوادر پ  شیشـپاوزتیبه نام و یکه وفادار مانده بود در شـهر   یرفت. با سـپاه  شیپ  شـتاسـپیآن و

ــپیبـه لطف اهورامزدا، و  هـا نبرد کرد و بـه برکـت اهورامزدا و  شیبیبـا پـارتـاو ــتـاسـ ــکر    شـ آن لشـ
بوده  پ.م  521مارس   8( این نبرد در تاریخ  شــکســت داد. یبه کل امیرا در روز دوم ق  یشــورشــ

ــت. بعد از این نبرد ــده که   اسـ ــاس قراردادی   ها  پارت گفته شـ ــرکای بر اسـ دوره  به یکی از شـ
 حکومت هخامنشی تبدیل شدند.

هخامنشــیان را   ،پس از اینکه اســکندربار دیگر اســم پارتها در دوره ســلوکیان متبلور می شــود، 
در جوانی فوت کرد و یکی از فرماندهان   سـکندرا.  برانداخت و کنترل منطقه را به دسـت گرفت

له   لسـ کندر را به کنترل خود در آورد و یک سـ لوکوس بخش اعظم حکومت اسـ ش به نام سـ ارتشـ
ــد به ن ــلوکیان، در این زمانایجاد ش که به عنوان یک حرکت ملی علیه خارجی پارتها  قیام ام س

تلاش کردند که اســتقلال خود را باز بیابند و  برجســته شــده و رفته رفتهها شــناخته می شــود  
. در دوره آنتیخوس اول پســر ســلوکوس در حدود  کنندقیامهایی علیه ســلوکی ها ســازماندهی 

پیش از میلاد پارتها یک انقلاب تمام عیار علیه سلوکی ها رهبری کردند. ارشک   246سالهای  
شد که رهبری   مقتدرفرمانده جنگی  که نزد یونانیان به نام ارشـاس شناخته میشد تبدیل به یک
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و در نهایت موفق شـــد منطقه پارت را به طور کامل به دســـت گرفته و  قیام را بر عهده داشـــت
 سلطنت خود را اعلام نمود.  ه وسپس منطقه ماد را زیر کنترل خود در آورد

،  Justinus( چون و چرا...). یب یبا منشـــأ نامشـــخص، اما شـــجاع یاز آرشـــاس، مرد یکی(
کرد   سیخود را تأسـ یارشـک در ادامه خانه سـلطنت مینویسـد:  هم سـترابرو  یونانی     )41:  1853

 زین  انیاشــکان  انیشــد. پس از آن: "در م لیتبد انی) اشــکانانی(اشــکان یکه به ســلســله ارشــک
اشــک یا ارشــک یعنی   )Strabo 2022: 36(" رندهمه نام آرســاک دا رایرســم اســت، ز   نیچن

کانیان معروف   د به همین خاطر آنها به اشـ کانی تبدیل شـ اهان بعدی اشـ تبدیل به لقبی برای شـ
همچنین  ســترابو   شــدند همانگونه که "کی" لقب شــاهان ماد بود و به "کیانیان" معروف شــدند.

ــطلاح  ــکانیان را با اص ــی به پارنیان   Parianپاریان  اش بیان می کند که در برخی منابع فارس
شـده اسـت که نمی دانم این اشـتباه نوشـتاری چگونه صـورت گرفته اما باعث شـده که  تغییر داده

کلمه پرنیان دنبال گرفتن  بدون مراجعه به اصـل کتاب اسـترابو با  بعدی  بسـیاری از نویسـندگان
تغییر در حالی که پاریان  برسـند! داهه ها ند و بهبگرد قبایلی در آسـیای میانهنسـب آنها در بین  

و کل روایت نسـبت دادن اشـکانیان به داهه ها از یک اشـتباه نشـات می گیرد   اسـتپارتیان   فتهای
 و پایه درستی ندارد.

بسـیار کم  و پراکنده هسـتند از این رو بسـیاری از به جا مانده  در خصـوص نسـب اشـکانیان آثار 
ــلوکی های   ــمت گمانه زنی ها رفته اند و از آنجایی که این مردمان در جنگ با س محققان به س

ده نظریه   ان ذکر شـ ندگان  یونانی در نقاط مختلفی نامشـ مت اینکه این افراد از برخی نویسـ به سـ
مال آمده حرکت کرده اند اما   ت کشـ کانیان   هباید توجه داشـ تند پارت  خود رااشـ و با در  می دانسـ

ــود پارت ها گروهی از  ــوع حل می شـ نظر گرفتن وجود قبایل پارت در امپراتوری ماد این موضـ
در دوره سلوکی ها با محق دانستن خود برای حکمرانی ایران بعدها  قبایل ماد بودند که  اتحادیه  

ــل ــکـل دادنـد و در نهـایـت آنهـا را  پرچم آزادی خواهی را علم نموده و یـک قیـام علیـه سـ وکیـان شـ
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)  Parthianه و سـلسـله ای پادشـاهی قدرتمند ایجاد کردند که به نام اشـکانیان (مغلوب سـاخت
 شهرت پیدا کرد.  

ــلطنت بوده و پس از کنترل منطقه پارت   ــک خود یک پارتی و مدعی سـ ــنی تاریخ ارشـ به روشـ
کنترل در آورده و از آنجا سـلطنتش بزرگ شـده منطقه همجوار آن یعنی وارکانا (هیرکانی) را به 

و به یک حکومت مقتدر تبدیل شـده و سـلسـله اشـکانی در اثر شـهرت نام وی و انتخاب آن به 
 عنوان لقب شاهان، ایجاد شده و توسعه یافته است.

 

 

 مطابقت کردگالنامه با آثار باستانی 

اره به کتاب در اینجا  د،    مهممی تواند   کردگال نامهاشـ الح در کتاب باشـ تاریخی آخوند محمد صـ
این قبیله به بلوچستان    مهاجرتیکی از قبایل چندگانه ماد را "پارتاکن" معرفی می کند که    خود،

در   و حکمرانی پارتها آثار باسـتانی نیز حضـور   مهمتر اینکه  از کتب دیگر تاریخی تایید می شـود و
    .تایید می کنند محمد صالح در کتاب خود آورده،اسامی که آخوند  برخی دقیقا با بلوچستان را

اسـت هیچ  شـده  نوشـته میلادی  1659ه.ق برابر با   1070سـال  کردگال نامه کتاب هنگامی که
کشـف نشـده و مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته بودند.   حتییک از این آثار باسـتان شـناسـی  

اره کرده بر اسـاس  اله نشـان میدهد که کتاب کوردگال نامه همانگونه که خود در آن اشـ این مسـ
آخوند  هر چند  ،  (ســیســتان) بوده نوشــته شــده اســت منابعی که در کتابخانه آنها در زابلســتان

الح بلوچ، ا نام آن کتابها را در محمد صـ خصـ ت مشـ متی از کتابش   اثر خود نیاورده اسـ اما در قسـ
اشاره می کند می گوید که اسناد این سلسله    "زابلستان"  مشخصا در منطقه  که به شاهان مادی

ت رفته اند و تحریریه  (مربوط به حاکمان بلوچ در زابلسـتان)  یسـتان از دسـ در حمله تیمور به سـ
قط همینقدر از آنها اطلاعات در دسـت اسـت.  به دسـت نداریم که تفاصـیل آنها را بیان کنیم و ف
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در خصـوص شـاهان  آخوند محمد صـالح بلوچ) این نشـان میدهد که 8 آخوند محمد صـالح،(
چرا که  نوشـته استکتابش را و مکران از روی تحریریه های که به دسـت داشـته    (کلات)  توران

 .از آنها ذکر می کند زیادی جزئیات

 

 پارتاکن همان پارت ها

تبدیل شــدن پارت به پارتکن در روایت های تاریخی   .یعنی "پارتها" +کانپارتکان) (پارتَ ن  اکپارت
ــات می گیرد که در زبان  هنگامی که کنونی  کردی و یا حتی در زبان   منطقه مادهااز اینجا نش

یک واژه جمع بســـته میشـــود از "ک ا ن" اســـتفاده می کنند یعنی برای جمع بســـتن بلوچ می  
پارتها در بین مادهای    و چونبلوچکان، یا برای جمع بســـتن پارت می گویند: پارتکان . گویند:  

 به همین شــیوه معروف شــده و  خطاب می شــدند به صــورت جمع پارتکان آن دوره به عنوان
ــتن    در زبان های دری و فارســـی برخی نیز ــافه کرده و آن رابرای جمع بسـ   یک "ها" بدان اضـ

 . خوانده اند این در حالی است که پارتاکن خود جمع استپارتاکن ها 

 (ها)  ارتپ  -پارتاکن   جمع همانشده است که  پارتاسن هم استفاده   بعضا در تلفظهای مختلف 
یعنی وقتی در فارســی جمع می بندیم می گویم: پارتها وقتی در کوردی جمع می بندیم   اســت.

ــطلاح بلوچی جمع می بندیم می گویم: پارتانان وقتی هم در می گویم: پارتکَ  . همین یک اص
ا در  ارتهـ ه همین خـاطر وقتی پـ د. بـ اوتی در می آیـ ه متفـ ه گونـ انی مختلف بـ ه در تلفظ هـای زبـ کـ

این  پاردان. آن: مکران و توران ســکونت اختیار کردند به آنها می گفتند: پارتان و معرب شــده
 جمع بندی بر اساس زبان پارتی اشکانی به شکل پارتکان در آمده است.

ــاهـد   ــتیم کـه بعـدهـا این قبـایـل   قبـایلیدر روایـت هـا و آثـار مختلف تـاریخی مـا شـ بـه نـام پـارت هسـ
ــان در  ــکونتش ــها بودند. پارتها محل س ــکانی را نیز ایجاد کردند. پارتها غیر از پارس ــله اش ــلس س

و به عنوان مادهای    بوده اســـت و اصـــفهان کنونی تا خراســـان  مادها  حوزه جغرافیاینزدیکی 
  دوردسـت هم خطاب می شـدند و بعد دوره هخامنشـیان نامشـان در مناطق مختلف دیده میشـود 
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و   پارســـها در منطقه اطراف اســـتان فارس و شـــیراز کنونی اما  دارد. آنها که دلالت بر مهاجرت
بعضـــا همنژاد با تاجیک ها و مهاجرتی صـــورت گرفته از آن ناحیه دیده میشـــوند، بین پارتها و 

هخامنشـیان پارس  به همین خاطر زمانی که دیده می شـودنوعی رقابت سـیاسـی همواره پارسـها  
نها قیام کردند و وقتی پارتها (اشـکانیان) بر قدرت مادها علیه آ  به همراهبر حکومت بودند پارتها  

به حکومت سـاسـانیان از اشـکانیان به بدی و   بودند سـاسـانیان پارس علیه آنها قیام کردند و حتی
 .ردندبیگانه یاد می کعنوان 

انی کـه   ــحبـت می کردنـد همین زبـان نزدیـک بـه بلوچی وزبـ ارت هـا بـدان صـ کردی   گیلکی و  پـ
ــت  ــباهت زبانی که کنونی اس ــوع ش در اثر مهاجرت پارتها به  و لر و...  و گیلک بلوچ و کردموض

 بیشتر معرفی می کند.   بلوچستان را

در منطقـه توران کـه امروزه بـه   پـارتاین قبیلـه    گروهی از  از کتـب تـاریخی اینچنین بر می آیـد کـه
حکومت کردند  برای مدتها  سـکونت اختیار کرده و   ،نام خضـدار و کلات و کویته شـناخته میشـود

تان و به آثار شگفت انگیزی از یک پادشاهی باستانی در بلوچستان به نام پار   و باستانشاسان نیز
هر چند   .  با نوشــته این کتاب مطابقت پیدا میکنند که  ردنددســت پیدا ک در همین ناحیهپاردان  

ماد کوچ کردند و بودی ها شــامل ســلطنت گری از ناحیه دیها در    کوردگال نامه می گوید پارت
ــوم بـه ادرگـانی و مـاملی و کرمـانی در  دو تیره براخوی و زنگنـه و همچنین طوایف دیگری موسـ

کنی اختیار کردند ( الح،  آمنطقه مکران سـ ان و دیگر  24،  23خوند صـ ناسـ تان شـ ) اما از آثار باسـ
) بودند که ها  (پارت  این قبایل پارتاکنروایت های تاریخی چنین بر می آید که دســـتکم یکی از 

ــتان امروزی ســـکونت اختیار  ــتان که از   کردند.در بلوچسـ امروزه حتی نام طایفه ای در بلوچسـ
امتداد میرچاکر رند هسـتند به نام "پارتانی" که حوزه سـکونتشـان در اطراف طوایف بکتی واقع در 

 شرقی ترین نقاط بلوچستان هست، وجود دارد.

و برای مدتی طولانی حکمرانان   رشـان در بلوچسـتان کشـف شـدهاکه امروزه آث ارتاین قبائل پ
ــتان بودند ــتندماد دیه  اتحاقبایل مجموعه  تنها یکی از ،  بلوچس ــکنی   هس ــتان س که در بلوچس
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اجزای    در دوره مادها در) از  مجموعه قبایل دیگر ماد هستند که  الاچ هابالاچکان (بگزیدند، و  
مالی انیاندر دوره    و امپراتوری آنها بودند شـ اسـ ان به عنوان یک دولت   سـ ور  نامشـ تقل  و کشـ مسـ

ــحبت کرده اموجود دارد که  ــان ص ــل تر در موردش ــفحات آتی مفص ــاید در آینده آثار   .در ص ش
  د.کشف شو به بلوچستان همانند پارتها لیاین قبا  از چگونگی مهاجرت نیز  بیشتری  

طبق بودی اشــاره کرد که  لیاقب می توان به  مهاجرت کننده به بلوچســتان از جمله قبایل دیگر
گفته آخوند محمد صـالح وی از قبیله "بودی ها"ی ماد اسـت. ضـمن اینکه این گروه و زنگنه ها  

ماد را نیز به عنوان گروه های که در دوره مادها به بلوچسـتان آمدند  دیه  اتحا و قبائل دیگری از
 کردند. اختیار  سکونتمختلف  در سه منطقه رد بلوچسان شدند  اتی و وق ذکر کرده است که

 

 بلوچستان  انتپادشاهی پار 

در بلوچســـتان که در دوره هایی به امپراتوری  این پادشـــاهی  آثار و ســـکه های  پس از کشـــف
بلوچها   نژادبسـیاری از معماهای تاریخی در خصـوص  به باور من   هندواشـکانی نیز معروف شـده

ــودحـل  بـا در نظر گرفتن ادلـه دیگر   ــاهی پـار .  میشـ و یـا پـارتـاکن ان (پـارادا) یـا پـاراتـاراجـاس تـپـادشـ
به شیوه های مختلفی    و زبان های مختلف  نامشان در آثار مختلف  که  میلادی)    300تا   125(

از امپراتوری مادها و   قرن ها بعد در بلوچسـتان اسـت که  قدیمی  یک پادشـاهیتلفظ شـده اسـت، 
ــکانیان ــط هم دوره با اش ــتان مهاجرت  یعنی پارتها ماد قبایل اتحادیه یکی از توس که به بلوچس

در خصـوص علت این تغییرات نامی به عنوان نمونه می توان به  .شـکل گرفته اسـت  ه بودندکرد
ت که در زبان  ده اسـ کیل شـ اره کرد که از دو واژه "پاراتا" و "راجاس" تشـ   ی برهم"پاراتاراجاس" اشـ

 ا می آید. تبه معنی شاهان پارا

موقعیت    برای مدتها در خصـوصنام این پادشـاهی در اسـناد مختلف تاریخی وجود داشـته اما 
و برخی آن را در منطقه بمپور و برخی مناطق دیگر عنوان  اطلاعی در دست نبود  این پادشاهی

و به دلیل قلت معلومات و عدم توجه تاریخنگاران    می کردند و جزئیاتی از آن در دسـت نداشـتند
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 نشـان میدهد که نانیبا اطم  ی اخیرشـواهد باسـتان شـناسـ اما  .. مسـکوت مانده بودبلوچ و ..
در منطقه لورالای کویته ایالت بلوچسـتان شـرقی (بلوچسـتان پاکسـتان کنونی)  ن  اتپاراپایتخت  

ه   )Tandon  ،2012  :25( اســــت.واقع   ا   یعنی منطبق بر حوزه کلات کـ دانی تـ ه چنـ ــلـ اصـ فـ
 لورالای کویته ندارد. 

اهی از روی نام پارتها به پارتا ت.  ن/نام این پادشـ هرت یافته اسـ تر از   اینپاردان شـ اهی بیشـ پادشـ
دند، ف شـ رقی وعمدتا در منطقه لورالای کویته کشـ تان شـ که هایی  که در بلوچسـ مورد   روی سـ

 )(Tandon, 2006: 2 قرار گرفتشناسایی 

بتا کلی اولین  ط  تحقیق نسـ اهی توسـ له پادشـ لسـ ال را  E.J Rapsonدر مورد این سـ ون در سـ پسـ
  Mukhrejeeپس از آن موخرجی  پس از انتشـــار تعدادی از ســـکه ها صـــورت گرفت.   1905

از دانشـگاه بوسـتن در این مورد تحقیقات    Pankaj Tandonدان پرداخت و سـپس پروفسـور:  ب
ــا ــه مقاله، س ــلی انجام داد که در س ــدند . و در   2010و    2009،   2006لهای  مفص ــر ش منتش

  The Location and Kings of Paradanبا انتشــار کتاب (  2012نهایت تاندون در ســال 
 موقعیت و پادشاهان پردان) تحقیق نهایی و کامل خود را اعلام کرد. 

(که این   Vayu Puranaچون ویا پورانا در ادبیات سـانسـکریت و کتاب های برهمی  چنین  هم
ــت)   ــیح اس ــله با نام کتاب مربوط به نیمه اول هزاره اول میلاد مس ــلس به کرات در مورد این س

Parada   یاد شـده اسـت که روی برخی از سـکه های کشـف شـده نیز کلمهParata    دیده می
موقعیت دقیق و شــاهان این پادشــاهی را بیان نکرده اند. در شــود. کتابهای ســانســکریت اما 

 فانه یی، نیز ذکر این سلسله پادشاهی آمده است. –متون چینی هون هانشو  

احتمالا سـکه هایی که یافت شدند تنها بخشی از تاریخ این سلسله پادشاهی مربوط به سالهای  
ا    125 ه    300تـ الی کـ د در حـ ه میلادی را نشــــان می دهنـ اریخی پیش و پس از آن بـ ابع تـ منـ

با اسـامی مشـابه در تلفظ های مختلف اشـاره دارند که آنها را به پیش   ن (پارادان)اتپادشـاهی پارا
از میلاد مســیح بر می گردد. پروفســور تاندون پس از بررســی دقیق ســکه ها و انتشــار چندین  
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موقعیت و پادشــاهان    The Location and Kings of Paradanمقاله در نهایت در کتاب (
پردان) هم به این مســاله اشــاره می کند که اولین نفری که برایش ســکه صــادر شــده یولامیرا  

اهی نبوده بلکه احتمالا   125-150 ت که پیش از وی پادشـ ت.  این بدین معنا نیسـ میلادی اسـ
 د.شناسایی شون برای ما سکه ای برای پیش از وی تاکنون کشف نشده که پادشاهان پیشین

. 

 
 م 300 - 125نقشه منطقه سیطره پادشاهی پارادان  

 

در بلوچسـتان اسـت و به عنوان پارت   ایلقب تاریخی  این پادشـاهی به درسـتی منطبق بر سـکونت
ــیار مهم   ــف بس ــت یک کش ــتان و قرابتهای بلوچیاس یعنی  و گیلکی  کردی   -که تاریخ بلوچس
 در  یبیشـتر  باسـتانشـناسـیشـاید در آینده با بررسـی آثار  می کند.  روشـنرا  پارتی، مادی و هیرکانی  

ماد در بلوچسـتان به دسـت بیاید که   اتحادیه بلوچسـتان نشـانه های از دیگر قبایل سـکونت یافته
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انه ها و آثاری که تاکنون به  ت آمده اند دیگر زوایای خفیه را نیز پنهان کند اما به تنهایی نشـ دسـ
می توانند فصـــل الخطاب یک جنجال و بحث تاریخی بین پژوهشـــگران در خصـــوص تاریخ 

کردها مردمان شــمال ایران از گیلکها تا بلوچســتان، مســاله نژادی بلوچها و قرابت های آن با  
 باشد. 

 از دیگر نشــانه های یکی بودن پادشــاهی پارادا و پارت های ماد اســامی آنهاســت که بین آنچه
کوردگال نامه بیان کرده و آنچه از سـکه های ضرب شده برای شاهان بلوچ پارادا آمده مطابقت  

 ها و تشابهات قوی وجود دارد.

، از طریق سـکه هایی که این شـاهان به نام خود ضرب کرده و کشف  این سـلسـلهاسـامی شـاهان  
 شده اند به ترتیب ذیل است:

 یولامیرا پسر باگارِوا
Yolamira, son of Bagareva 

(c. 125–150 CE) 

 گامیرا پسر یولامیرابا 
Bagamira, son of Yolamira 

(c. 150 CE) 

 آرجونا پسر دوم یولامیرا
Arjuna, a second son of Yolamira 

(c. 150–160 CE) 

 هوارامیرا سومین پسر یولامیرا 
Hvaramira, a third son of 

Yolamira 
(c. 160–175 CE) 

 میراهوارا پسر هوارامیرا
Mirahvara, son of Hvaramira 

(c. 175–185 CE) 

 میراتاخما پسر دیگر هوارامیرا 
Miratakhma, another son of 

Hvaramira 
 (c. 185–200 CE) 
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کوزانا پسر باگاوَهرنا و احتمالا  
 نوه باگامیرا

Kozana, son of Bagavharna (and 
perhaps grandson of Bagamira?) 

(c. 200–220 CE) 

باهیمارجونا، پسر یولاتاخما و  
 احتمالا نوه آرجونا

Bhimarjuna, son of Yolatakhma 
(and perhaps grandson of Arjuna?) 

(c. 220–235 CE) 

تا   235کوزیا، پسر کوزانا سال 
 میلادی  265

Koziya, son of Kozana 
(c. 235–265 CE) 

داتاروهَرنا، پسر داتایولا اول، و  
 احتمالا نوه بایمارجونا

Datarvharna, son of Datayola I 
(and perhaps grandson of 

Bhimarjuna?) 
(c. 265–280 CE) 

داتایولا دوم، پسر داتاروهرنا، 
 م 300تا  280

Datayola II, son of Datarvharna 
(c. 280–300 CE) 

 

نکته ای که در تلفظ اســامی این شــاهان باید توجه داشــت؛ این اســامی از روی زبان برهمایی 
همان دوره بوده اسـت. در برخی از مناطق الف زبان برهمایی ترجمه شـده و نوع تلفظ بر اسـاس 

که در آخر اسـامی می آید مانند یولامیرا یا میراتاخما، اسـتفاده نمی شـود که در این صـورت می  
که در کتاب کوردگال نامه   اسـت "میر تاخم"شـوند: یول میر (همان میر یول) و میراتاخما همان 

ا میر ارجـان   ه عنوان: میر براخم آمـده اســـت. یـ ام  هکـبـ ا همین نـ امـه بـ اب کوردگـال نـ میر   در کتـ
که کوردگال نامه   که همان میر اورام اسـت(میر هوار) یا هوارا میرا  ارجان آن را ذکر کرده اسـت

 یا باگا میرا (میر باگ) که همان "میر بیغ" است که در کردگال نامه آمده است.  .ذکر کرد است
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ا را باسـتانشـناسـان ربط به آئین میترایسـم و تن پارااصـطلاح "میر" در ابتدا یا انتهای اسـامی شـاها
ال همچنان در  ت قریب به دو هزار سـ طلاح با وجود گذشـ اره به خداوندگار داده اند. این اصـ اشـ
ســلســله حکمرانان بلوچســتان باقی مانده اســت. "میر"  لقبی مربوط به خاندانهای ســلطنتی و 

اسـت که احتمالا از دهای اخیر نیز اسـتفاده شـده  سـو در بوده  طول تاریخ حاکمان بلوچسـتان در  
ت لطنتی  که  همان دوران به جا مانده اسـ الار، خان میدهد که جملگی القاب سـ اه، سـ معنی شـ

آنچه ما امروزه به نام مهرداد می خوانیم در تلفظ آن دوره میترا دات بوده است. یعنی داد  بودند. 
ــش خداوند که تلفظ کنونی دات یعنی دادن ــیوه  و بخشـ همچنـان در زبان بلوچی به همین شـ

 بیان میشود.  

ــتنـد:   ــامی کـه بـه زبـان برهمی یـا برهمـایی هسـ ــرور"،   bagaدر معنی اسـ ،   reva  بـه معنی "سـ
؛    yola'ثروتمنـد'؛   ،  ترای،  'م  Mira، "جنگجو"  ــیـد    یبـه معن'  چنین  همخـداونـد)  -(خورشـ
Havara     "ــیـد ه معني     takhma"خورشـ :  HARRY FALK  ،2007(  قـدرتمنـد)(قوی و  بـ

172( 
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 برخی از سکھ ھای پادشاھان پارادا 

 

 
 اولین سکھ ھا با تصاویر شاه ایستاده مربوط بھ کوزان شاه 
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 سکه های دیگری از شاهان این سلسله

 

 

 و تطابق با کوردگال نامه اتکتیبه پارا

مادهای باقی مانده در بلوچستان که یکی از موضوعاتی که کوردگال نامه در خصوص سلطنت 
آنها را "کورد بلوچ" خطاب می کند ســاخت ســدها و بندهای آب و توجه به مســاله کنترل آب و 

)  همین موضــوع در آثار  224:  2018دزهی،  اســتفاده از آن برای کشــاورزی و ... اســت. (احم
 باستانی کشف شده نیز دیده میشود.
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از یک ســایت در لورالای حدود پنجاه ســفال   "نیاشــتاســر اورل  "،    1927-1926در زمســتان  
 ی، در حال هســتند  یبرهمن  دارای نوشــته های یســفال  یها گلدان از  تا  پنج .کشــف کردکویته  
 .بودند یخوارشت ی نوشته هایدارا هیکه بق

  ی نظر م بهاما به گفته "تندون"    نبودآنها  قادر به سـاخت ، قطعات ی، پس از بررسـ  "کنوو اسـتن"
تنها   خاص دارای موارد مهم به دسـت می آید   بهیکت کی  این سـفالهااز   یار یبسـ  بیبا ترک دیرسـ

 بخشی از این کتیبه بازسازی شده توسط اونو چنین معنایی میدهد:

اه  "...ا تاد و  میر یولز شـ الن آب   نی، اهاری، اسـ ت ، در   دینی هیهد  یکسـ اه-رایم-ولایاسـ - ی شـ
صدقه   نیاز اامیدواری است  . و  سارواستیوادین معلمان  رشی، در پذ  گانهچهار   بی، به ترت هارایو

  ی لانطو  یهمه موجودات و زندگ یبرا  یســـهم  و،  یمادر (پدر) و  یبرا  یســـهم ندهیدر آ یمال
 )Konow 1929: 173-176..." (استاد قانون باشد. یبرا

باســتانشــناســان تکمیل شــود مطمئنا شــناخت بیشــتری از این در آینده اگر این کتیبه توســط  
 سلسله حکمرانی در بلوچستان به دست خواه آمد.

پروفســور تندون درکتاب خود به یک شــاهد باســتانی دیگر اشــاره می کند که توســط او و "ســر  
اوریل اسـتین" مطرح شـده اسـت. وی مینویسـد که آسـتین در طول تحقیقات باسـتان شـناسـی در 

شـهر پنجگور با سـه خاکریز سـنگی رو به رو شـد که با سـنگ های بزرگ سـاخته شـده  حوالی 
 بودند و به طور واضحی با هدف ایجاد امنیت در برابر سیل آب برای مناطق همسطح بودند.  

دمب" شـــناخته می    -به عنوان "پردانبلوچ   یمردم محل یکند که آنها برا  یگزارش م  نیاســـت
سـاخته شـده توسـط پادشـاهان   یباسـتان  یار یآب  یبه کارها  یا  اشـاره  کیممکن اسـت  شـوند.  
ند  پارادان تکم ، و   باشـ ان مدسـ اه  ینشـ ت. یدهند که پادشـ ته اسـ  پارادان تا پنجگور امتداد داشـ

این مسـافت با سـکه های کشـف شـده  اسـت.  یلورالا یجنوب غرب یلیما  375  باً یپنجگور تقر 
ضــمن    ) Stein, 1931: 45ر کویر نزدیک به مرز کنونی ایران و پاکســتان مطابقت دارد. (د

ــدها  ــالح زنگنه در کوردگال نامه تطابق پیدا می  اینکه این بندهای آبی و س ــته محمد ص با نوش
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ــترده تر از پنجگور بوده و کل پهنـه د هر چنـد طبق گفتـه کور   کننـد. ــاهی گسـ گال نامه این پادشـ
بلوچسـتان را در بر می گرفته اسـت اما یافته شـدن سـکه ها در پنجگور باعث گمانه زنی هایی از 

 امتداد این حکومت تا پنجگور مکران را ایجاد کرده است.

 

 از آثار تاریخی  به بلوچستان پارتها مهاجرتبررسی  
رادات اکند به عنوان پهرودوت لقب اولین شاه ماد که نام او را "دیاکو" همان کیقباد عنوان می  

paradat  ماد که به قبایل    دیاکو    به گفته وی  چرا که.  بیان می کند  یعنی نخستین قانونگذار
صورت پراکنده و در روستاها زندگی می کردند را متحد ساخته قوانینی وضع کرد و یک حکومت  

می گوید که این روایت را به صورت شنیداری از مردمی که به   اما  هرودوت   .مستقل تشکیل داد
مقدونیه سفر می کردند شنیده است. در کنار آن روایت های دیگری از نویسندگان دیگر هست 

نامش "خشتریت" یا   ها را مقتدر کردکه بر اساس آنها فردی که آشوری ها را شکست داد و ماد 
است. بوده  یکصد  "کشتریته"  پیروزی های    مادها حدود  و  بودند  در جنگ  ها  آشوری  با  سال 

نهایشان در دوره کشتریته بوده است و عملا موفق شدند از یوغ و سلطه آشوریها خارج شوند و  
توسعه دهند.   را  رفته حکومت مستقل خود   ,Diakonoff. The Median History(رفته 

1956 ( 

موضوع لقب  نام پارتها شاید برگرفته از شاهشان کیقباد که لقب پاردات داشته گرفته شه باشد.  
می تواند با کوردگال نامه تطابق ایجاد کند چرا که کوردگال   ذکر کرده   هرودوتکه  پارادات را  

ر این  ورود مادها به بلوچستان را از دوره اولین شاه ماد می داند هر چند آثار تاریخی دیگ،  نامه
در خصوص گسترش حکومت  ند اما از آنجایی که  می کن  تبیینمساله را در دوره سومین شاه ماد  

می    بسندهبیشتر به ظن و تخمین  است،  اطلاعات پژوهشگران بسیار کم    مادها به سمت شرق
با جزئیات   که  استدر نوع خود    تاریخی  اولین کتاب  شاید  کتاب کوردگال نامه  کنند از این رو

 .از حکومت مادها پرداخته است (شرقی) به حوزه زیاد



84 
 

به نام پاریتاکنوی  قبل از میلاد، از قبایلی  650  حدودهرودوت مورخ یونانی  از لحاظ زمان بندی  
Paraitakenoi    که کند  می  اند هم  یاد  میزیسته  ماد  منطقه  بلوچستان    در  منطقه  در  هم  و 

گروه   .کنونی دو  گوید،  می  ها  پاریتاکنی  از  وقتی  منطقه  هرودوت  دو  میرسند.    در  نظر  به 
 و این تاریخ منطبق است با دوره امپراتوری مادها.  ) 399: 1389(هرودوت، 

اشاره می کند همزمان دو   که به ساتراپی های هخامنشی  بعدا وقتیهرودوت  از سوی دیگر  
تاکن در دو منطقه متفاوت نام می برد. در یک قسمت می گوید: (  شهربی  یساتراپی به نام پار 

 تالان پرداخت می کردند.)   450کنها و اورتوکوروبانتها که تا دهم: اکباتان و بقیه ماد، پاری

  شهربی چهاردهم: ساگارتی ها ، زرنگی ها ، تامانه ها ، اوتی ها، موک ها و ساکنان جزائر دریای 
اریتره (خلیج) که شاه بزرگ کسانی را که "تبعیدی" می نامیدند به آنجا می فرستاد همگی جمعا 

تالان می پرداختند.  شهربی    250تالان می دادند. شهربی پازندهم: سکاها و کاسی ها که    600
 سپس در  تالان. 300شانزدهم: پارتها، خوارزمیان، سغدین و آری ها (هراتی ها) برابر 

 تالان میدادند.)  400کن ها و اتیوپی های آسیا که تا (شهربی هفدهم: پاری

در دو منطقه متفاوت از جغرافیای حکومتی هخامنشیان که بعد از    ن تاکیهمزمان دو پار ذکر  
ماد قبایل  به  ای  اشاره  تواند  می  بودند  ماد  حکومت  ادامه  و  که  مادها  شرق  است  سمت    به 

تلفظ این اسامی نیز در نزد   .خامنشیان به آنها خراج می دادندو در دوره ه   مهاجرت کرده بودند
اندکی متفا آنها را همان    ت بوده استویونانیان  بقیه منابع میشود  با در کنار هم گذاشتن  که 
 . پاریتاکن ها دانست

بحث مفصلی  بیان شده    مکرانکه در کنار پارتاکن ها نامشان در    در خصوص اتیوپی های آسیا  
تاریخنگاران معتقد اند که منظور هرودوت از اتیوپی های آسیا حوزه ساحلی دریای  .  داردوجود  

نزدیکی پاریتاکن ها به این منطقه . و  که احتمالا مید ها باشند  استو قبائل این منطقه  مکران  
نشان میدهد که در دوره هخامنشیان که بعد از امپراتوری مادها بوده، عملا پاریتاکن ها نامشان 
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وجود دارد و این نظریه را تایید می کند که گروهی از این  (بلوچستان کنونی)    حوزه ماد  در شرق
اندگار شدند اما همزمان مجموعه ای در قبیله یا قبایل پس از مهاجرت به بلوچستان در آنجا م

 باقی مانده بودند. در حوزه حوالی زاگرس سرزمین مادری خود

پارتوا  -پیش از میلاد  وارتیکا از کاتیانانا که یکی از وداها هست، از سکا  4در منابع هندی قرن  
طه تجارت  ذکری به میان می آورد که در نزدیکی هندوستان هستند و احتمالا این قبایل در راب

به هندوستان بودند. پورانا همچنین از قبایل متحد پنجگانه یاد می کند که یکی از آنها پارتها  
 همین مساله در ودای دیگر بالاکاندا از رامیانا نیز تاکید می شود. هستند.

به ماد شرقی سخن رفته که سه تن از فرمانروایان آنها که از   پارتکنمنابع آشوری از حمله    در
یاری طلبیدند. این سه نفر  و  به سردار آشوری متوسل شده  مادهای دور دست خوانده میشدند  

و راماتی فرمانفرمای  پارتوکّی  فرمانفرماین  عبارت بودند از اوپیس فرمانفرمای پارتاکّی و زاناسا
،  3در کتاب تاریخ سیاسی پارتها ص    "دوبواز  نلسون"   )187  : 1345  دیاکونف،(  .اور کازابارن

و ممکن است یک درگیری داخلی بین آنها    قبل از میلاد می داند   673این موضوع را پیش از  
 بوده باشد.

دوره   به  نیز  یونانی  فیلسوف  و  دان  جغرافی  و  650استرابو  کند  می  اشاره  میلاد    همین   قبل 
که احتمالا گروهی از همین قبایل هستند   را  ساکن اطراف بابل میداند  Paraitakaiپاراتاکای  

 آن منطقی سکونت اختیار کردند. اثر جنگ و صلح با آشوری ها در که در 

پیش از میلاد به پاریتاکای   330آرین تاریخنگار و یکی از فرماندهان سپاه اسکندر به سالهای  
“Pareitakai”  ) .در منطقه باختر و سغد اشاره می کند که با سپاه اسکندر جنگیدندPankaj 

Tandon, 2010  (  اثر در  بلکه  زندگی می کردند  ناحیه  آن  در  نیست که  بدین معنا  الزاما  که 
 تحولات سیاسی در آن ناحیه با سپاهیان اسکندر وارد میدان جنگ شدند. 
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یپوس که از باختر به حکومت پارت گماشه شد، فیل  دوره سلوکیان،  قبل از میلاد  321  در سال
یلیپوس را خلع بر منطقه پارت یورش برد و ف شد و وی حاکم ماد  Pithonپیتون باعث ناراحتی 

کرد و برادر خود اداموس را بر حکومت این نواحی گذاشت که این موضوع باعث نگرانی ساتراپ 
حمله کردند و او را وادار به عقب نشینی به های دیگر شده همگی با هم متحد شده و به پیتون  

 ) 8 :1396 ،دوبوازمنطقه خود ساختند. (

 Antiochusقبل از میلاد پارایتاکنوی ها ، آنتیوخوس سوم    187استرابو می گوید که سال  
III Magnus  ) .2010را کشتند  Tandon,(  در کتاب آخوند محمد صالح به این موضوع    که
 نیز آمده است. علیه سلوکیان این جنگدر  هزار نفری بلوچها 40حضور   پرداخته شده و

را    Paraitakeneقبل از میلاد منطقه پارایتاکانه    25سال    Isidore of Charaxای سایدور  
 پشت منطقه سکستان ذکر کرده است.(همان) 

م) پارادان را در منطقه ای کنونی بلوچستان    Periplus  )70   -78در قرن اول میلادی پریپلوس  
(همان) است  کرده  پتولیمی    ذکر  میلادی  دوم  قرن  را    Ptolemyدر  گدروزیا  داخلی  منطقه 

 پارادان میداند. (همان)

ان را استان بین مکران و هند توصیف  تاپور اول، پارامیلادی کتیبه نقش رستم ش  262سال  
ان این موضوع را با توجه به ت کرده است. (همان) هر چند نویسنده کتاب موقعیت پادشاهی پارا

و حکومت بلوچها را مستقل    رد می کند   نبود هیچ اثر و نشانه ای از ساسانیان در این منطقه  
 ان خود ضرب سکه می کردند و خود را شاه   (پارت)  خصوصا که پادشاهان بلوچ پردان  میداند

 توران و مکران معرفی می کردند. 

نارسه  شاه ساسانی پیکولی  کتیبه  (احتمالا    302  -293   در  "پارادان شاه"  که  آمده  میلادی 
بر   را  نارسه  پیروزی  دوم)  پارا  بهرامداتایولای  شاه  اینکه  (منبع:همان)  گفت.  تبریک  ا  ت سوم 

تبریک می گوید دلیل دیگری بر استقلال پادشاهی وی هست در عین حال  پیروزی نارسه را  
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شاید دلیل تبریک گفتن شاه بلوچ به نارسه  مراودات بینابین این دو حکمرانی را آشکار می کند.  
بخاطر این است که رقابت های سیاسی در این دوره بین بلوچها با ساسانیان به خاطر دین مانی 

بخاطر بلوچها  است.  موبدان    بوده  تاثیر  تحت  که  دوم  فرهاد  خشم  مورد  مانی  دین  پذیرفتن 
زردتشتی بود قرار گرفته بودند و فرهاد دوم به سرزمین توران و مکران یورش برده و به گفته  

"امیر شیر برز زنگنه و امیر مهرداد ماملی و   سه حاکم بلوچ به نام های  آخوند محمد صالح بلوچ
از این رو وقتی نارسه به عنوان یک مدعی سلطنت   کشته شدند  جنگ" در این  امیر اشکن سارو

به    از او حمایت کرده و  و حکومت را گرفت بلوچهای پارت  کرد  مو مخالف بهرام دوم و سوم قیا
 او تبریک گفتند. 

یا مجموعه ای   یک  با توجه به منابع فوق الذکر که به ترتیب زمانی آورده شدند روشن میشود که
که نام آنها بعد ،  زندگی می کردند  ماد  اتحادیه    که در منطقه  وجود داشته    نام پارتاکنبه    از قبائل

در منطقه بلوچستان یافته می شود که  تاییدی برای مهاجرت آنها به بلوچستان    از دوره مادها
.  است که با کتاب کردگال نامه منطبق می شود که از سکونت مادها در بلوچستان خبر میدهد

کتابهای تاریخی دیگر جزئیات و علت مهاجرت را بیان نکردند اما کردگال نامه حضور این مادها  
دوره امپراتوری ماد و برای کنترل مرزهای شرقی ماد و حکومت بر این نواحی   در بلوچستان را در

 عنوان کرده است. 

 

 مهاجرت های دیگر
، این مساله هم مورد پذیرش قرار  به توران  و مکران  ماد  قبایلاصل مساله مهاجرت    دریافتبا  

قبایل و گروه های مختلفی  می گیرد که تنها یک قبیله به توران و مکران مهاجرت نکرده بلکه  
به جز    برای اداره یک سرزمین وسیع و گسترده بدان ناحیه فرستاده شدند که نام برخی از آنها

اسامی دیگری  نجا و به صورت پراکنده  اینجا و آ  پارتها "بودی" "زنگنه" "ادرگانی" "ماملی" بوده و
 د. ندیده می شو 
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ــمال غرب که از کجا آمده نیز با پذیرش مهاجرت  نام "بلوچ"    مبحث  به عنوان نمونه قبایلی از ش
به بلوچسـتان حل می شـود چرا که دقیقا همین نام بلوچ به صـورت   (منطقه مادها)  ایران کنونی

مادها وجود داشـته اسـت. که در برخی از تلفظها بالاش خوانده    بین اشـکانیان منطقهبالاچ در 
ــود.   ه از می شـ ام بلوچ را برگرفتـ ه و نـ ه پرداختـ ه این مســــالـ اب خود بـ ــتی در کتـ ــیر دشـ نصـ

ان   الاچکـ ان/بـ ــگـ الاشـ ا  می دانـد  Balasaganبـ اریخ   بـ اب خود تـ ــتی در کتـ اوت کـه دشـ این تفـ
ت   انی می جوید این در حالی اسـ اسـ مهاجرت احتمالی این مردمان بالاچکان را در دوره های سـ

پیشتر از دوره ساسانیان و در دوره مادها همراه با سیار  بمهاجرت احتمالی آنها می باید   که تاریخ
ــد. ــوع مهـاجرت بلوچهـا از نکتـه دیگر اینکـه    گروه هـای دیگر مـاد بوده بـاشـ ــتی کـل موضـ دشـ

 بالاشگان را به شعری از اشعار فردوسی در خصوص حمله انوشیروان به بلوچها استناد می کند  
البته استدلال وی به مهاجرت   کهرا محتمل میداند بالاچ ها  و از آنجا به مهاجرت با زور و تبعید 

ه انوشـیروان دقیق نیسـت چرا که بلوچها پیش از آن در بلوچها در دوره سـاسـانیان و مشـخصـا دور 
ــتان بوده اند.  ــوص   ولیبلوچس ــاکن    بندی تقریبی  زماندر خص ــهرت نام بلوچ بر مردمان س ش

شـهرت نام بلوچ در دوره    زمانی سـاسـانی و بعد از آنها پر رنگ تر به نظر میرسـد. دوره  ،بلوچسـتان
میانه از  بخاطر از دســـت دادن حکمرانی خود  مردمانهای پس از چند قرن ســـرخوردگی این  

دوره سـاسـانیان و خلافت اسـلامی شـکل گرفته اسـت که هنوز دلایل روشـنی در خصـوص چند و 
 چون این تغییر بدست نیامده است. 

برای  ناحیه مادی آنکه در زبان .  جمع بالاچ اســت. یعنی منطقه بالاچ ها، بالاچکان  ســرزمین
ــتن ــاز   یک واژه  جمع بس ــتفاده می ش ــکل بالاچکان ده(کان) اس . به این معنی که بالاچ به ش

بالاچکان  یک محدوده جغرافیای   .یا کشــور بالاچ ها ده یعنی ســرزمین بالاچها.خوانده می شــ
اسـت که منطقه مادها بوده   و نزدیک دریای کاسـپینیجان  باآذر  شـمالی  در منطقه کنونی حدود

به صـورت مسـتقل زندگی می کردند و  چ در همان منطقه نیزبالا و به نظر میرسـد مردمان    اسـت
یان به عنوان  ت و در دوره هخامنشـ ده اسـ اهی بالاچکان هم یاد شـ گاهی از آنها به عنوان پادشـ
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و اسـامی برخی از شـاهانشـان نیز جسـته و گریخته ذکر   معرفی شـده اند یک سـاتراپی جداگانه
 .  شده است

دیگری زندگی می کردند که به آنها کاســـپین  و قبیله ای  در همین منطقه نیز گروه های قومی
هـمـچـنـیـن   و  ایقـومـگـروه  مـیـگـفـتـنــد  قـبـیـلــه  ــا  ی ارمـنـی  ی  ــطـلاح  اصـ در  کــه  ــه    دیـگـری  کـوردون

Corduene  ه میشـــد ا کردینس    نـدگفتـ ه آنهـ ا بـ انی هـ ا   Cyrtiansو یونـ انی هـ د و رومـ می گفتنـ
اما سـابقا به این نام شـهرت   و امروزه به نام کرد یا کورد شـناخته می شـوند  Kordyeneکوردینه 

ــتند ــاله در مورد بلوچها   .نداش ــدق می کندو ترکها  همین مس ــهرت نام های بلوچ،   .ص یعنی ش
کرد، ترک در یک دوره مشـخص در تاریخ اتفاق افتاده و این مردمان پیش از آن در تاریخ به نام 
ها و شهرت های دیگری معروف بودند که احتمالا در اثر تحولات سیاسی رفته رفته این واژگان 

یز به بلوچســـتان و چیره شـــدند و بعدها نام جغرافیای ســـیاســـی بود و باش و حکمرانیشـــان ن
 شهرت یافته است. و...  کردستان و ترکستان و ترکمنستان

به کتاب المسالک   116آقا نصیر خان احمدزی نیز در کتاب خود پیوند نژادی کورد و بلوچ ص 
میلادی نوشته شده است و در آنجا به   95و الممالک ابن حوقل اشاره می کند که در سال  

قبیله از آنها اسامیشان با قبایل کردی که تاریخ مردوخ ذکر   11که  قبایل بلوچ اشاره شده است  
 کرده یکی هستند: 

 هیلیوت که به آن (سنجان) هم می گویند .1
 احمد ابن لیس .2
 احمد ابن علی حسن که به آن (کرما) نیز می گویند. .3
 کرمانی .4
 درمانی .5
 بروهی .6
 محمد بن یاشار .7
 ادرگانی .8
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 صباحی .9
 ایشکی .10
 شیرکبار .11
 زنگنه .12
 صفاری .13
 شاماری .14
 وتلسانم .15
 ماملی .16
 سمکانی .17
 خللی .18

و توران و زابلسـتان  مکران  دقیقا در چه زمانی نام بلوچ بر مردمان  تاکنون مشـخص نیسـت که
و  و زابلســتان توران و مکران  تســلط و مهاجرت مادها براین واژه در   غلبه یافت اما ریشــه یابی 

بر   مهاجران منتقل شــده  و رفته رفتهنشــان میدهد که ریشــه این نام نیز از این دوره اشــکانیان  
اسـامی دیگر غلبه یافته و همه سـاکنان توران و مکران و سـیسـتان خود را بلوچ خوانده و نام این 

  به "بلوچستان" تغییر یافته است.  در دوره های از تاریخ سرزمین نیز بر اساس شهرت واژه بلوچ

حکمرانی بلوچها مراجعه می کنیم می بینیم که این ما وقتی به تاریخ سیاسی و به طور خلاصه 
 ت سـیاسـی و اسـامی مختلفی داشـتند به عنوان نمونهر در دوره های مختلف تاریخی قد  مردمان
بودند،  و دارای تمدن های شـکوهمندی   (مکرانی) ماکایپیش از مادها به نام موک یا   در دوره

ــهرت پیدا کردند ــعیتو   در دوره ورود مادها به پارت ش ــیان   این وض ــپسدر دوره هخامنش  و س
ــلوکیان   ــکانی هاادامه پیدا کرد و  س ــپس در دوره اش ــتند با همین نام س اما در   به قدرت باز گش

ــاله ــتند  نهایت پس از یک دوره حدودا هزار س ــرزمین خود داش ــبی بر س با آمدن    که تمکن نس
این وضعیت با آمدن   و سپس زیر سلطه هندی ها قرار گرفتند ساسانیان از قدرت ساقط شده و

  رفته رفته بود  دارای سـلطنت و امپراتوریکه عربهای مسـلمان ادامه پیدا کرد و نام این مردمان  
تا اینکه   و رشک می بردند  میشنیدندو نسلهای بعدی تاریخ شفاهی را   به طی نسـیان سـپرده شد
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اکر اعظم     دوره  در ار دیگر  چـ ا بـ د  ملی  ظهوربلوچهـ افتنـ دی یـ درتمنـ اکر  قـ د پیش از چـ  ،هر چنـ
ابه یت های مشـ خصـ بوده اما هیچ کدام یک جریان ملی و .. ی از خانات کلاتیعقوب لیث و شـ

 .ن غیر از احیای هویت مردمان منطقه بوده استرا رهبری نکردند و داعیه های سلطنتیشا

تا  اجداد بلوچ ها به نام پارت در بلوچســتان از بین رفت قدرت ســاســانیانپس از به طور کلی   
ــلمـانـان عرب آمـدنـد در  این بـازه زمـانی طولانی بلوچهـا بـه تـاریخ پر افتخـار خود می  کـل  اینکـه مسـ

اما در اثر تحولات سـیاسـی    و روایت ها را سـینه به سـینه بین یکدیگر نقل می کردند  نگریسـتند
در همین دوره هاسـت که واژه به باور من   ود را نداشـتندتوانایی بازگشـت به دوران شـکوهمند خ

 پیدا می کند تا اینکه به نقطه کنونی می رسد. بر دیگر نامها غلبهبلوچ رفته رفته 

ایران  فلات  بین پارتها و پارسـها در طول تاریخ یک رقابت سـیاسـی برای تسـلط بر کلاز طرفی  
ته اسـت،   یاسـی زمانی در اسـاطوجود داشـ یر به نام توران و ایران خود را نشـان  این کشـمکش سـ

ر  انی و تا دوره های معاصـ اسـ کانی و سـ ی، زمانی به نام اشـ می دهد زمانی به نام ماد و هخامنشـ
همواره این پیکار و   و اسـت  ههمچنان این وضـعیت قابل مشـاهدبه نام بلوچ و فارس  کنونی که 

ت و هر زمانی که پارتها در قد ی موجود بوده اسـ یاسـ ان از رقابت سـ ها برای خلعشـ رت بودند پارسـ
ــت داده و پس از آن قدرت  ــکس ــیان مادها را ش قدرت تلاش کرده اند به گونه ای که هخامنش
انیان که اشـکانیان را بیگانه می خواندند و پس از سـاقط   اسـ یاسـیشـان را محدود سـاختند یا سـ سـ

زیادی  ت های اجباری  نسل کشی ها، تبعید و مهاجر   در تاریخکردنشان آنها را محدود ساختند. 
ثابت نشـــده اســـت، یزی در دوره اشـــکانیان  چدر دوره ســـاســـانیان می بینیم اما همچنین  را 

حکمرانی پارتها فئودالی و غیر متمرکز بوده و سـلطنت پارسـها متمرکز. پارسـها تلاش می کردند  
ــی را خود تعیین کنند اما پارتها حاکمان هر منطقه را در  ــیاس امورات داخلی حاکمان مناطق س

خود آزاد می گذاشـتند و فقط در دوره های جنگ الزام به اعزام سـرباز و یا خراج های دوره ای  
که نشـانه    می شـودتا دوره های معاصـر در بلوچسـتان دیده   روش حکومت داریهمین    .داشـتند

 است. هابلوچ حکمرانی امتداد سنت های دیرینه



92 
 

 

 پارت های بلوچ در دوره اشکانی
 

ــتـان مـاد  ــوریـا مـادسـ ــد  یـک کشـ کـه در آن گروه هـای قومی   بود کـه بـه یـک امپراتوری تبـدیـل شـ
که  آنچه . که گاهی به نام اتحادیه ماد یاد شـده اند یا همنژادی موجودیت داشـته اند و  مختلف
که در حوزه شـرقی ماد  به نام پارت  گروهیمادها ما   امپراتوری  دوره در قدر مسـلم اسـتتا کنون  

. و اندداخل این امپراتوری داشـته  سـهم قابل توجهی از حکومت   که  می بینیم  زندگی می کردند
نامشـان در ناحیه بلوچسـتان   زابلسـتانبه عنوان حکمرانان توران و مکران و   بخشـی از این گروه
و تبار معتبری بودند و  این مردمان از نژاد . در جاهای دیگر نیز می بینیم کهکنونی دیده میشود

ــتنـد بـه همین خـاطر در مقـابـل هژم ــلطنـت محق میـدانسـ نی هـای  وخود را برای حکومـت و سـ
ــان میـدادنـد، از این روخـارجی   ــود    از خود مقـاومـت نشـ ام مـاددیـده میشـ ا    ،کـه  تحـت نـ گـاهی بـ

با  آشــوریان در جنگ اند  و زمانی دیگر با ســلوکیان یونانی در ماوراء النهر در جنگ اند و زمانی
به نام  بعدهاو   حکومت مقتدری شکل میدهندو هندوستان دیگر در بلوچستان   سکاها و زمانی

 شهرت می یابند.هند اشکانیان 

ــدندپارتهـای که  ــتـان مهاجرت کرده و ماندگار شـ ــت   به بلوچسـ و حکومت این منطقه را به دسـ
ــکـانیـان زمـانی کـه (کیـانیـان)  در دوره امپراتوری مـادهـا گرفتنـد   بـه این نـاحیـه آمـدنـد و در دوره اشـ

ــود که به یاری آنها   ــکل دادند دیده می ش ــکانی حکومت جدیدی در ایران زمین ش پارتهای اش
   . و از ارکان مهم اشکانیان می شوند شتافته و آنها را مورد حمایت نظامی و سیاسی قرار میدهند

پارتهای مهاجرت شـمال ایران کنونی) با بلوچها (مهاجرت کرده به    پارتهایدر واقع اشـکانیان (
به بلوچستان   امپراتوری مادسال پیش از اشکانیان در دوره    سیصدکه حدود   کرده به بلوچستان

ــتنـد و قر  ــب می پنـداشـ ــتنـد به آمده بودند) خود را هم نژاد و هم نسـ ابت زبانی و فرهنگی داشـ
 حمایتو از آنها همین خاطر با شـــکلگیری حکومت اشـــکانیان، بلوچها به یاری آنها شـــتافته 
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  ضــمن اینکه حاکمیت بلوچســتان را از هندی ها پس گرفتند،  . در این دورهگرفتند هم  نظامی
حکومت اشـکانیان هم یک  شـدند. امپراتوری اشـکانی  اداره کننده خاندان سـلطنتی  7جزوی از 

ا و قوم هـ  حکومـت غیر متمرکز   ه ای از ملتهـ ــکـل از اتحـادیـ ه  امتشـ ه کـه ی منطقـ انگونـ بود همـ
و در هر دو حکومت به نظر میرسـد تعداد خاندانهای   به همین شـیوه اداره میشـد حکومت مادها

خاندان بلوچها در دوره سلطنتشان بر هند و اجزایی از هند نیز   بودند.اصلی    خاندان 7سلطنتی 
ــاکا، یاوانا، کامبوجا"  یا همان قبایل ــتند که به نام های "پارتوا، پهلوا، س ــلطنتی داش پنجگانه س

و بودند و با این شـیوه بر کل پهنه بلوچسـتان افغانسـتان و سـند و شـمال هند حکومت می کردند  
طور مکرر و به شـــکل ســـنتی در بین بلوچها از دوره ماد تا دوره   همین رژیم ســـیاســـی را ما به

 خانات کلات هم مشاهده می کنیم.

در خصـوص قبایل پنجگانه حکمران بالا که یکی از آنها پهلوا بود لازم اسـت اشـاره کنم که در 
گروهی از آنها جنوب هند  که چگونه اتفاق افتاده  مشـخص نیسـت برای بنده  دوره ای که هنوز

ــرف کردنـدرا  ــیـار قـدرتمنـد    تصـ و در منطقـه دراویـدیـان، تـامیـل نـادو، کرلا و ... یـک امپراتوری بسـ
ــود. ــنـاختـه می شـ ــکـل دادنـد کـه بـه نـام پهلوا شـ  ,Samar Abbas(  دیگر  بـا همین نظـام شـ

2003:1 ( 

پارتها بر می گردید که منطقه اصــلی محل ســکونت   گروهی از اگر ریشــه پهلوا را دنبال کنید به
و   Parthavaپارتها که در شـــمال شـــرق جغرافیای کنونی ایران بود در دوره مادها به نام پارتوا 

همین منطقه بعدها در دوره ی ســاســانیان به نام  بخشــی از شــناخته میشــد اما  Parthiaپارتیا  
پـهـ ــام  ن ــه  ب ــلامـی  اســ دوره  در  و  مـیشــــد  خـوانــده  مـیشــــد.  پـهـلـوا  فـهـلاخـوانــده  و  لا 

)Pandelton,2017:42( 

خاندان پهلو نیز شــعبه ای از پارتها بودند که در مشــرق ایران  در حوزه رود هیرمند و ســیســتان 
پراکنده بودند. و زمانی که با سـکاها وارد سـکسـتان شـدند با آنان آمیخته و گروهی به نام هندو  

خوانده   سـکایی تشـکیل دادند و اینان چون از خویشـاوندان پارتها بودند به نام ایشـان پهلو یا پهلوا
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دند. پهلوا از قرن   کیل حکومتی دادند. ( یکمشـ تان تشـ یسـ کور،  پیش از میلاد در سـ ،  1350مشـ
480  (  

ــوریـک کـه بنـابر   ــتم در منظومـه پهلوی درخـت اسـ ــتم می گوینـد کـه "نـام رسـ ــوص رسـ در خصـ
تحقیقات اخیر از آثار زمان اشـــکانی اســـت آمده و همین امر دلیل قطعی بر آنســـت که وی از 

 )  489،  1350مشکور،  (پهلوانان آن دوره بوده است"  

ــهرها می گویند که  ــوص نام پهلو بر روی برخی از ش نام قوم ماد در عربی "ماه" چنانکه  در خص
ــت، و جز این  ــره، ماه کوفه، ماهی دش ــهرها مانند ماه نهاوند، ماه بص ــی از ش گردیده و به بعض
ــهرهای منطقه که خانواده های   ــده، همانگونه نیز نام پرثو، پارت، پهلو، به برخی شـ اطلاق شـ

ی مورخ ی خورناسـ ت. موسـ ده اسـ ته اند اطلاق شـ کنی داشـ یونانی (کتاب   پارتی زمانی در آن سـ
) از شـهرهایی بنام "پهل آراوادان" یاد می کند که در کوشـان مشـرق فلات ایران واقع 2بند   -2

بوده و مینویسـد: "شـصـت سـال پس از مرگ اسـکندر ارشـک دلیری به پادشـاهی رسـید در شهری 
 که پهل آراودان نام داشت و در کوشان واقع بود" 

گا تانژ منشـی تیرداد پادشـاه ارمنسـتان آورده به جای موسـوم  سـه اوس که روایت خود را از قبول آ
به "پهل شـاهسـدان" در ناحیه کوشـان میزیسـت حکومت را به دسـت گرفت و همه مردم مشـرق  

 و اقوام شمالی فرمانبردار او گشتند"

از لفظ پهلو ایرانی و پهل ارمنی  میتوان اسـتنباط کرد که کلمه پارت و پارث اصـطلاحی رومی و 
اسـت و خود پارت اصـلی را بزبان محلی "پهل یا پهلو" میخواندند. و پهلوی منسـوب به آن یونانی  

  )  460،  1350مشکور،  ( )  2611  ،3ج:1354هرتسفلد،( به معنی پارتی و اهل پارت است.

کریت) به پارتها  از طرفی انسـ داده بودند،  ی بلوچ  پهلوا اصـطلاحی بود که هندی ها (در زبان سـ
ســفر که در منابع فارســی به نام وو پارتیان را بیشــتر با همین نام می شــناختند و حکومت گوند

 اشکانیان هند شناخته می شود در منابع هندی به عنوان پهلوا شناخته می شود.
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هم اداره بلوچسـتان را به دسـت پنج خاندان خوانده اسـت و  ال نامهآخوند محمد صـالح در کوردگ
در خصـوص هر دوره ای از تاریخ بلوچسـتان که صـحبت می کند امرا و شـاهان این پنج خانواده 

ــاله را در  ــانســـکریتی هندی چون رمیانمنارا نام می برد که عین همین مسـ مهابهارتا ،  ا،بع سـ
که در این منابع این پنج خاندان را    مانسـومریتی و منابع دیگر دینی هندو ها مشـاهده می کنیم

 .به نام های پارتوا، پهلوا، ساکا، کمبودا(کمبوجا) و یاوانا می شناسند

حضــور این پادشــاهی را در منابع هندی به کثرت مشــاهده می کنیم و با همین نام "پهلوا" یک 
ــده بر   600ی قدرتمند به مدت  امپراتور  ــه های پارتی خوانده ش ــال که یک امپراتوری با ریش س

 بوده است. ستان چآنها در بلوجنوب هندوستان حکمرانی کرده است که انشعابی از پادشاهی 

از این رو به باور من بســیار محتمل اســت که ریشــه زبان های دراویدی جنوب هندوســتان  به 
ــتـان   ــه براهوی از دراویـدی هـای  براهوی هـا در بلوچسـ بر گردد نـه اینکـه بـه طور معکوس ریشـ

سال از قرن سوم   600جنوب هند باشد. چرا که همین مردمان بلوچ براهوی بودند که به مدت 
تا نهم میلادی بر جنوب هند حکومت کردند با این تفاوت که پس از مدتی از حضـــورشـــان در 

ــدمنطقه رفته رفته با فرهنگ آن منطقه آمیخت ــم الخط و دین و مذهب  ه و درآمیخته ش ه و رس
زبانهای موسـوم به دراویدی احتمالا ریشـه براهوی دارند  اینکه بر  دلیل دیگر.  آنها را فرا گرفتند

کلیه محققان بر این امر معتقد اند که زبان های دراویدی جنوب هند از حوزه رود  ایت است که
انتقال زبان دراویدی از که این موضـوع دیدگاه و نظریه نه از جنوب هند،    سـند نشـات گرفته اند  

 براهوی ها به جنوب هند را تقویت می کند.

 

 

 



96 
 

 قدرت گیری بلوچها در امپراتوری اشکانی 

بنیانگذار و اولین حاکم اشــکانی بود که منطقه پارت را تصــرف کرد و ســلوکیان را از آن ک ارشــ
ت که در پیروزی های وی .ناحیه بیرون راند ک برادری داشـ لوکیان ارشـ نقش محوری ایفا   بر سـ

ــید. هر چند برخی از مورخان در  ــک، قدرت به برادر او تیرداد رس کرد از این رو پس از مرگ ارش
این خصـوص نظراتی دارند اما بیشـتر مورخان بر این متفق اند که تیرداد برادر ارشـک جانشـین  

در   ماااصــولا قدرت ســیاســی پادشــاهی ها از پدر به پســرمنتقل می شــود هر چند   وی گردید.
مواردی هم که پادشـاه پسـری ندارد یا پسـر لیاقت کافی ندارد یا سـن کوچکی دارد برادر یا عمو و 
تر هم  کانیان بیشـ اله در خصـوص اشـ اهزادگان انتخاب می شـده اسـت. این مسـ حتی یکی از شـ
صـدق می کرد چرا که مجلس اعیان اشـکانیان دارای قدرت زیادی برای خلع پادشـاه از قدرت 

ــلطنتی بودو جـایگزی ــک بـه    ن کردنش بـا فرد دیگری از خـانـدان سـ از این رو قـدرت پس از ارشـ
 .ه بودبرادرش تیرداد رسید که در پیروزی های وی نقش محوری ایفا کرد

ان   ــکـانیـ ا اشـ ا بـ اط بلوچهـ درت را در در دوره تیرداد بود  اولین ارتبـ ه در آن موقع قـ ا کـ . بلوچهـ
ــان به نفع چاندرگوپتا موریا با ــرزمینشـ ــلوکیان در منطقه سـ ــور سـ خته بودند و از طرفی از حضـ

ــت   ــهرت یافتن او و برادرش، از فرص ــلوکیان و ش ــک بر س ــنود بودند  با قدرت گیری ارش ناخش
الح در  تند. آخوند محمد صـ تفاده کرده و به دیدار تیرداد رفتند و با او پیمان نامه همکاری بسـ اسـ

انی را نهاد، و برای اسـتقامت سـلطنت خود چون ارشـک بنیاد مملکت اشـک"این باره می نویسـد:  
و در طی همین منازعات جان خود را    -و با دشـمنان بر سـرپیکار بود -همه وقت می کوشـید،  

از بداد و برادرش تیرداد به جای او  بر تخت شـــاهی نشـــســـت، امیر کورنگ زنگنه، میر میران  
ــای اکراد بلوچ پنجگانه، ــعیت را بدید روس ــتان، چون این وض ــام براخوئی، و امیر  زابلس امیر س

بختیار ادرگانی و و امیر بســران ماملی و امیر ماکک کرمانی را برای مشــاورت نزد خود طلبید و 
امرای اکراد بلوچ متفقا قرار دادند که آنها پشتیوانی خانواده اشکانی را می کنند چرا که آنها هم 

ــتند. هنگامی که تیرداد بر تخت جل ــل و هم وطن اکراد هسـ ــای اکراد بلوچ نسـ وس کرد روسـ
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ــتی وانی اکراد بلوچ حقیقـت گفتنـد چون   ــتـانـه کردنـد و از پشـ پنجگـانـه، بـا او عهـد و پیمـان دوسـ
ــتـان را بـه حق امیر کورنـگ محقق   ــلـه این معـادقـت  و خلـت و مودت امـارت زابلسـ تیرداد بـه صـ

 )95 -  94(کوردگال نامک، ".نمود

سـومین شـاه اشـکانی بیشـتر خود را نشـان داد   ،ردوانااین اعلام مودت و پشـتیبانی بعدا در دوره 
وس سـوم که در برابر قدرت گیری  و بسـط سـیطره اشـکانیان بر حوزه شـرقی خدر این دوره انطیو

فلات ایران قرار گرفته بود با سـپاهی بزرگ به قصـد شـکسـت وی وارد جنگ با اردوان شـد. و در 
ن) را گرفت و همچنان در حال پیشـروی بود مسـیر راه دو منطقه اکباتان و سـپس هیرکانا (گرگا

و بلوچها قرار گرفت. به  اردوانکه در محدوده دامغان پایتخت بعدی اشـکانیان در مقابل سـپاه 
هزار نیروی جنگاور بلوچ مشـارکت داشـتند. نهایتا در   40گفته آخوند محمد صـالح در این جنگ 

ابل اشــکانیان پیمان صــلحی وس ســلوکی در مقخاین جنگ بخاطر عدم توان پیشــروی انطیو
بین طرفین بسـته شـد وبر اسـاس این پیمان عملا حکومت اشـکانیان در مقابل سـلف سـلوکی 
خود رسـمیت یافت و این خود یک پیروزی بزرگ برای اردوان محسـوب می شـد که آن را مدیون  

 بلوچها بود.

تســلط موریان هند بر پس از آن در دوره مهرداد اول (میترادات اول) با حمایت او موفق شــدند  
بلوچسـتان را برانداخته و بار دیگر بر سـرزمین خود تسـلط پیدا کنند و اولین شـاه به نام امیر بهرام 

 را بر حکومت نشاندند.

بلوچها با تســلط یافتن بر ســرزمینشــان به ســازماندهی داخلی خود پرداختند، ارتش را منظم  
 سازماندهی داخلی موقعیت آنها را بهتر ساخت.کردند، چندین قلعه جدید ساختند و این  

به نظر میرســد حضــور بلوچها در حوزه شــرقی امپراتوری و قدرت گیری آنها  و حمایتشــان از 
امپراتوری باعث شـد که  دارای کرسـی اشـراف زادگان در مجلس تعیین پادشـاه شـوند و پس از 

 آن نقش های بسیار مهم و کلیدی در امپراتوری ایفا کردند.
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نقش بلوچها بعدا با تهاجم سـکاها به قلمرو اشـکانیان پر رنگ تر شـد، ابتدا در دوره فرهاد دوم و 
سپس در دوره اردوان دوم بلوچها در جنگ ها علیه سکاها مشارکت داشتند. در دوره اردوان در 
نهایت وضـعیت به جایی رسـید که سـکاها موفق شـدند  به حوزه سـیسـتان ورود کنند. این ورود و 

اندگاری بی پاسـخ نماند، سـکاها که وارد حوزه بلوچسـتان شـده بودند و در منطقه کیکانان در م
ــام   ــتونگ خیمه زده بودند در تقابل با بلوچها قرار گرفتند و ارتش بلوچها در منطقه س وادی مس
 پوران با سکاها روبه رو شد و رهبرشان به نام موغوسا را شکستن دادند.  بعدها به همراه مهرداد

ــدند  ــدند و در این جنگ موفق شـ ــکاها شـ دوم  نیز بار دیگر وارد یک جنگ تمام عیار علیه سـ
 سکاها را شکست دهند.

ــکاها که در ابتدا  پس از این جنگ علیه   ــترک  سـ ــمن مشـ ــکانیان بودند دشـ نفوذ  بلوچها و اشـ
در فته  این امر رفته ر  بیشـتر شـد. و    دربار اشـکانی  درونبلوچها هم در منطقه خود و هم سـیاسـی  

  دارای تحولات مهم هنگاممهمی ایفا کرد. یکی از دوره های   تاثیراتمسـیر تحولات امپراتوری 
ساله بود که گمان میرود فرزند  مهرداد اول بود که مجلس اعیان    80به تخت نشستن سناترک 

  اشـکانی در نهایت به دلیل وضـعیت نا مناسـب مملکت کسـی بهتر از او ندانسـته و او را بر کرسـی 
منتظر سـلطنت شـد و  در بین خط اصـلی شـاهزادگان    اتینشـاندند. این مسـاله باعث بروز اختلاف

ــکـانی فعـل و انفعـالات  ــلطنتی و پر نفوذ اشـ در همـه اختلافـات بلوچهـا بـه عنوان خـانـدانهـای سـ
تند ی داشـ یاسـ ید سـ لطنت رسـ وم به سـ ید که  و. پس از او فرهاد سـ اختلافات داخلی به جایی رسـ
حکمرانی راهشان   تداوم  رد دوم او را مسموم کرده و کشتند اما بر سراد سوم و اُ دو پسرش مهرد

 .ه و وارد رویارویی با یکدیگر شدندجدا شدنیز  از یکدیگر 

ورن  اُ   رقی یعنی نزد بلوچهای امروزی رفت و با خاندان سـ رق یعنی نزد پارتهای حوزه شـ رد به شـ
ــد مهرداد را ف ــورن موفق ش ــد و از طریق س ــت بگیرد. متحد ش ــلطنت را به دس راری داده و س

ــای کمک کرد و در  ــوریه گریخت و به اولویس گابینیوس پناه گرفت و از او تقاضـ مهرداد به سـ
ــد بـابـل را بگیرد. ارد، رئیس وقـت   ا  نهـایـت موفق شـ ــورنـ را برای از بین بردن او بلوچهـا یعنی سـ
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ت دهد و او را گرفت کسـ د  مهرداد را شـ ورنا موفق شـ تاد و  سـ ه و نزد ارد بیاورد که پس از آن فرسـ
اله در توازن قوا   54رد او را با حمایت خاندان سـورن در سـال  اُ  پیش از میلاد اعدام کرد. این مسـ

  یافته و دارای نفوذ زیادی شدند. بسیار تاثیر گذاشت و جایگاه بلوچها افزایش

ان را دیـده بود از  انیـ ــکـ ــوس امپراتور روم کـه این جنـگ هـای داخلی اشـ در همین زمـان کراسـ
ــال   ــتفاده کرده و خود را آماده یک حمله نمود و سـ هزار    40پیش از میلاد، با    54فرصـــت اسـ

ــربـاز برای اولین رویـاروی تمـام عیـار رومیـان   ــکـانیـان  سـ ــورنـابـا اشـ  خود را آمـاده کرد. اُرد نیز سـ
ــالار ار  ــپهس ــشس ــورنا با تاکتیک های    تش ــتاد که در این جنگ س را برای نبرد با یونانیان فرس

ت دهد و در اثر آن  کسـ وس را شـ کل تحقیر آمیزی ارتش کراسـ د به شـ جنگی مختلفی موفق شـ
 برایش سروده شد. و افسانه ها به شهرت افسانه ای دست پیدا کند که شعرها  

ــ ــورنا در این زمان چنان قدرتمند و ثروتمند ش ــخص امپراتوری س ده بود که به عنوان دومین ش
و  رد شـــناخته میشـــد و همزمان دارای یک پایگاه ســـیاســـی قدرتمند در بلوچســـتان  پس از اُ 

این مساله باعث نگرانی ارد شده و با پیام های منفی که از اطرافیانش می    کنونی بود.زابلستان  
ــورنا بر آمد و در نهـایت از طریق خودی ــدد حذف سـ ها در جریان یک جنگ او را   گرفت در صـ

 کشتند که مسلما این مساله نارضایتی بلوچها را در پی داشته است.

را در دوره اشـکانیان بسـیار بلند قلمداد می کند و   حوزه شـرقی امپراتوریجایگاه  نیز  هرتسـفلد  
 خاندان سورن را پس از خاندان شاهنشاه، "نخستین خانواده بزرگ کشور" شمرده است.  

فلد   وم پس از ونن(انوش)  همچنین  هرتسـ ورن گوندوفر هنگامی که اردوان سـ د که سـ می نویسـ
ــف از روابط پارتیان و  ــکانیان) برید. مع الوص ــت پیوند خود را با پارتی ها(اش ــس اول بر تخت نش
ســکاها در مشــرق چیزی نمی دانیم و تمام اطلاعات ما در باره پهلوها از این مختصــر تجاوز 

 )  168،  1350ور،  نمی کند. (مشک
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بعد ها با تغییر پایتخت از شــرق به غرب و ایجاد یک تغییر اســاســی در خط ســلطنتی  که خط  
،   Olbrychtســلطنتی با حکومت یافتن بالاچ اول از حوزه شــرقی به حوزه غربی تغییر یافت (  

 ) نارضایتی بلوچها افزایش یافت.10،  2016

دی سـلطنت اشـکانی از سـلسـله قدیم اشـکانی به هرتسـفلد می نویسـد که وقتی در قرن اول میلا
سـلسـله آتروپاتانا یعنی آذربایجان منتقل شـد، خاندان سـورن که تا آن وقت تابع شـاهنشـاه بودند،  

رخواسـتند. بزرگترین حکمران این خاندان در آن زمان شـاهی به ببا سـلسـله جدید بمخاصـمت  
ی" اسـت و هنوز این شـهر به نام او نامبردار نام "گندوفار" بود که بانی شـهر کندهار "قندهار کنون

اسـت وی از ربقه تابعیت شـاهنشاه بزرگ خود را خارج ساخته و تمام نواحی شرق ایران تا هند را 
متحد سـاخت. پلینی می گوید که وسـعت محروسـه ملک او برابر با وسـعت خاک اشـکانیان بود. 

ــت که یکی از آن ــاتراپ های چند را زیر حکم خود داش ها تا مدتی بعد از دوره اول مجد و وی س
در هندوســتان از  khasatrapa عظمت کوتاه آن شــاهان باقی مانده بود و ســلســله کاشــتراپا  

   )115  :1354هرتسفلد،اعقاب آن پادشاه است. (

زمانی که ارد پایتخت اشـکانیان را از شـهر صـد دروازه (دامغان کنونی) به تیسـفون (وسـط عراق 
کنونی) منتقل کرد و توجه اشـکانیان به مشـرق کمتر شـد پهلو ها فرصـت را غنیمت شـمرده و 

 )  481:  1369(مشکور، حکومت مستقلی شکل دادند. 

ه از   ــفر کـ دوسـ ا    19گونـ ا    55تـ انس" میلادی حکمرانی می    58یـ اگـ ه "ارتـ کرد تلاش می کرد کـ
 )  116  :1354،شاهنشاه اشکانی را با خود در سلطنت ایران موافق سازد. (هرتسفلد

اهنشـاهی خود   بلوچها   جدایییکی از دلایل اعلام  کانیان  و ایجاد شـ وضـعیت متشـنج دربار اشـ
عوض شد و هر شاه و شاهزاده مدعی سلطنت   شـاهنشاهبود که در مدت زمان کوتاهی چندین  

در حال یارگیری بود و این وضـعیت نسـبتا اشـکانیان را در موضـع ضـعیفتری قرار داده بود. این 
رایط د. انوش کسـی بود کرفته رفته   از دوره ونون اول (انوش اول)    شـ ه طی یک معامله آغاز شـ

ی سـیاسـی در دربار رومیان زندگی می کرد و رفته رفته خوی و عادات آنها را گرفته بود وقتی او 
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از ســوی  به پادشــاهی ایران رســید بســیاری به دلیل مشــاوران رومی که داشــت و رفتارهایی که
له آنها اردوان و به دنبال برکناری او رفتند که از جم ناراضـی شـدهدند از او شـضـعیف تلقی    دربار

 شورید.(سوم)  بود که علیه او 

ــاه دیگر پس از این دوره    ــهای داخلی  "وردان"و  "  گودرز"  دو ش ــورش ــر می بردند   نیز در ش تا بس
ــاه مقتدر   اینکه قدرت به بالاچ اول رســـید. در دوره بالاچ قدرت تثبیت شـــد و به عنوان یک شـ

از او بار دیگر در بین فرزندانش درگیری   ظاهر گردید. هر چند این وضـعیت دوامی نیافت و پس
ه عنوان یکی از دوره هـای آرام و و دارای   ا از این دوره بـ افـت امـ اج و تخـت تـداوم یـ ــر تـ هـا بر سـ
ــی بود که  ــادی و امنیتی یاد می کنند. بالاچ اول کس ــکوفایی های در بخش فرهنگی اقتص ش

ی را کمرنگ کرده و فرهنگ پارتی زبان و رســم الخط را تغییر داد و تلاش کرد که فرهنگ یونان
 را پر رنگ کند.

 

 خاندان بالاچ

ــتجو کرد. اولین بار  یبه باور من می توان نام بلوچ های امروز  ــکانی جس را در خاندان بالاچ اش
ــطلاح " انوادهاصـ الاچ"  خـ دادبرای    را    بـ الا   امتـ ت"  نســــل بـ ان آلبریـ ارک جـ  Marek Janچ "مـ
Olbrycht  .در تحقیق خود در خصوص اشکانیان ذکر کرد 

کانیان وارد  ت که با قدرت گیری بالاچ اول، قدرت اشـ موضـوع این خط نسـلی بدین صـورت اسـ
خانواده او شــده و تا آخر ســلســله اشــکانیان باقی ماند. پیش از بالاچ اول وضــعیت حکومت  

و اردوان  و مدعیان  اشــکانیان بخاطر اختلافات پیشــین بر ســر جانشــینی و جنگ های گودرز
عیت   ده بود. با روی کار آمدن انوش دوم و پس از او فرزندش بالاچ اول وضـ عیف شـ لطنت ضـ سـ

مقتدر اشــکانی یاد می کنند چرا که  نشــاهرو به آرامی نهاد و از بالاچ اول به عنوان آخرین شــاه
 پس از وی وضعیت دوباره رو به ضعف نهاد تا اینکه اشکانیان سقوط کردند.
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ــت که این خانواده از جمله   ــوص بالاچ اول این اس خاندان و خط  آن مورد حائز اهمیت در خص
رتی ســـلطنتی  اشـــکانیان اســـت که در آتروپات (اذربایجان) کنونی و (ماد) حکومت موروثی پا

داشـتند. انوش دوم پدر بالاچ به عنوان شـاه آتروپاتن بود و هنگامی که بالاچ به قدرت رسـید کل 
لطنتی بعدی از فرزندان و نوادگان وی   کل گرفتخط سـ کانیان مناطق دیگر عملا  شـ و بقیه اشـ

را به   آنجا  از قدرت  ارشد مملکت کنار رفتند. بالاچ همچنین ارمنستان را تصرف کرد و حکومت
داد و شـــاهان بعدی ارمنســـتان که ســـلســـله ســـابق بومی    "تیردات اول ارمنســـتان"برادرش 

ارمنسـتان را سـاقط کردند بعدها همیشـه از خاندان موروثی بالاچ بالا آمدند.  پس از بالاچ اول تا 
بالاچ دیگر  هر کدام یا به عنوان شاهنشاه  و یا مدعیان سلطنت روی کار آمدند و مرکز اصلی   6

 ل سکونت این خانواده در همان حوزه آتروپاتن بود.و مح

هنگامی که بالاچ اول روی کار آمد حکومت ماد را به برادرش پاکور داد و حکومت ارمنسـتان را  
که زیر ســلطه یونانی ها بود برای برادر دیگرش تیردات در نظر گرفت که بعدا با زحمت آن را به 

منطقه دانستند و به جز دو منطقه  4طقه اشکانیان را  دست آورد. در این دوره مورخان ارمنی من
بالا، جنوب رود ســند و ســرزمین ســکاهای ماســاخوســت را عنوان کردند دلیل نامبردن چهار 
 مملکت اینســت که ناحیه ماد به قســمت اصــلی دولت اشــکانی در این زمان تبدیل شــده بود.

   )325،  324،  1350مشکور،  (

که در کردگال نامک   می شـناسیمبالاچ سـوم    که او را به نام خاندان بالاچ  یکی از این پادشـاهان
  - تنها در عدد تفاوت هسـت و شـخصـیت واحدی هسـتند  البته-به عنوان بالاچ دوم یاد شـده،  

این شـاه پس از مرگ پدرش "پاکور" که در کردگال نامه فیروز خوانده شـده بر سـر قدرت وارد یک 
. ابتدا با و امپراتوری به دو بخش شــرقی و غربی تقســیم شــد درقابت و جنگ با برادرانش شــ

جداگانه در جنگ بود و هر دو در دو سـوی امپراتوری و سـپس با مهرداد پنجم   خسـرواشـکانی  
 کرده و خود را شاهنشاه می خواندند.سکه ضربه 
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ش ر دبالاچ سـوم پسـر پاکور دوم، هر چند جانشـین قانونی شـاهنشـاهی بود اما خسـرو اشـکانی برا
علیه او قیام کرد. در واقع اینگونه به نظر میرسـد که خسـرو اشـکانی در حیات پدرش پاکور دوم 
ــوم، در حیـات   علیـه وی نیز قیـام کرده بود بـه همین خـاطر پـاکور برای تثبیـت موقعیـت بـالاچ سـ

بقیه سـوم برسـد و   چبالا   پسـرش خود او را شـریک سـلطنت کرده بود تا بعد از مرگش حکومت به
ــنـنتوان  برادران ــرو برای کنترل قـدرت وارد نـد او را بـه چـالش بکشـ د. امـا پس از مرگ پـاکور، خسـ

جنگ با بالاچ ســـوم شـــد و بر بخش غربی امپراتوری مســـلط گردید. از اینجا امپراتوری به دو 
 بخش تقسیم شد و بخش شرقی در کنترل بالاچ سوم و بخش غربی در اختیار خسرو بود.  

رومیان از فرصـت اختلافات بهره برده و بر شـهرهای تحت اختیار خسـرو یورش برده و سـلوکیه و 
تیسـفون را برای مدتی گرفتند. در نهایت بالاچ  نیز از فرصـت اسـتفاده کرد و موفق شـد خسـرو را  
ــلطنـت و در واقع برادر دیگرش مهرداد پنجم کـه  کنـار بزنـد. امـا پس از وی یـک مـدعی دیگر سـ

سـرو بود وارد نبرد با بالاچ سـوم شـد. و این وضـعیت دو پاره شـدن امپراتوری تداوم یافت. متحد خ
به حکم حوزه اســتحفاضــی حکمرانیش که در حوزه شــرقی بود با بلوچها در   در این دوره بالاچ  

اسـت. شـاه بلوچی که همزمان با وی در بلوچسـتان   و از پشـتیبانی آنها بهره می برده  ارتباط بوده
موفق شـد بعدا  . بالاچ سـوم  ه اسـت"امیر شـاه میر" شـاه توران و مکران بود  ی می کردهحکمران

 مهرداد پنجم را هم شکست دهد.

نکته ای که در این دوران نقش بلوچها در حمایت از بالاچ سوم را نشان میدهد حمله خسرو به  
وارد نبرد و پیکار  خسـرو    ،بلوچسـتان اسـت که به نظر میرسـد بخاطر حمایت بلوچها از بالاچ سـوم

ــد اما در نهایت کار به جایی نبرد و شـــکســـت خورد و پیروز این نبرد  .  بلوچها بودندعلیه آنها شـ
 )124(آخوند محمد صالح، 

از آنجایی که اطلاعات تاریخنگاران قدیمی از دوره اشـکانیان عمدتا یونانی، ارمنی و .. هسـتند،  
سـوم و فرزندانش گزارشـی به دسـت نمی آید چرا که اطلاعات آنها از  چدر مورد سـرنوشـت بالا 

حوزه شــرق دور دســت کم بوده و همچنین کل تحولات دوره های اخیر اشــکانیان در مواجه با 
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ارتش روم و جنگ بر ســر ارمنســتان و اســتقلال هیرکانه، ماد، ارتاپاتن، ســوریه، ترکیه عراق 
 ی چرخد.کنونی و مهاجمان شمالی چون آلانها م

سـوم سـکه ای ضـرب نشـد اسـت، چنین نتیجه گرفتند   چتاریخنگاران بر اسـاس اینکه بعد از بالا 
الا  دن بـ ار آمـ ه پس از روی کـ ــرق و غربی   چکـ ــر مهرداد پنجم بود دو بخش شـ ه پسـ ارم کـ چهـ

امپراتوری بار دیگر متحد شــدند. اما هیچ روایتی که موید این مســاله باشــد وجود ندارد، ضــمن 
 ایت ها در حوزه شرقی به شدت کم و مبهم اند.اینکه رو 

به احتمال زیاد آنچه بعدها به عنوان بالاچکان، بالاشـگان در اسـناد دوره سـاسـانیان در منطقه 
هسـتند که برای ماد و شـمال آتروپاتن (آذربایجان) دیده می شـود ادامه نوادگان همین خاندان 

 .  می کردند مدت طولانی به طور موروثی در آن ناحیه حکمرانی

ــاپور اول ــانی  نام بالاچکان را ش ــاس ــد  س ــخیر ش خود ذکر می کند. به نظر   هاز جمله مناطق تس
این اشــکانیان که یکی بعد از دیگری ســنگرهایشــان را از دســت دادند، میرســد پس از ســقوط  

آخرین قسـمتی اسـت که توانسـته بود همچنان در مقابل قدرت گیری سـاسـانیان مقاومت کند  
آنها را در   حکومتنیز بعدا زیر نفوذ و ســلطه ســاســانیان در آمدند و ســاســانیان   نداناین خاکه 

 منطقه خود برای مدتی ابقا کردند.

ــ ــت جـایی کـه بـالاچ اول نـام بـالاشـ گـان/بـالاچکـان هم عمـدتـا از روایـت هـای ارمنی می آیـد درسـ
و از آنجا به بعد با افت و خیزهای    سـپردبه برادرش تیردات   حکومتش را  اشـکانی تصـرف کرده و

زیادی که اشـکانیان و رومیان داشـتند این خاندان به عنوان سـلسـله موروثی حکومتی در بخش  
و بعدها به نام خانوادگی  به نام آرشاکونی پایدار ماندکنونی  ارمنستان  آذربایجان و های مختلف

 بالاچ شهرت یافتند.
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 های امروز  شهرت بلوچ

ــتـه  یهـا  بخش  در  کـه  همـانگونـه ــاره  زین  گـذشـ بلوچ کـه امتـداد   یکنون  مردمـان  اکـانیـن  کردم  اشـ
بـه نـام پـارت   یدر دوره ا  یانیـبـه نـام ک  یبـه نـام موک در دوره ا  یدارنـد در دوره ا  خیدر تـار   یطولان

زمانه نقش    طیو شـرا  یرونیادوار  عوامل ب نیهمه ا رد  افتند،یشـهرت  بلوچ  نام به  یا دوره در و
 عوامل ،یفرهنگ  عوامل ،ینید عوامل جمله  از.  اسـت  داشـته آنها رتشـه یبرا یکننده ا  نییتع

 ....و یزبان تاثرات گر،ید یها قدرت یها  یهژمون

ــابقا ــتریب بلوچ  اکانین س ــهر،   ش ــاس نام منطقه، ش ــاه  ایبر اس خود  یکه برا  ینید  ای یالقاب ش
  یاز سـلسـله ها  یکی کهسـند    یسـلسـله تالپورها نمونهعنوان    بهانتخاب کردند معروف شـدند.  

اما   بودندچند بلوچ   هرکردند    یده در ســند حکمرانســچند   یبلوچ اســت و برا ریاخ  یده هاســ
 ملکسـلسـله    ایکردند    یاسـتفاده نم  ی بلوچیقوم  مولفه از  ها  یسـند  بر  حکومت  عامل خاطرب

ده حاکمان  ســـ  نیچند یو برا  ســـتین یشـــک چیه آنها  یبلوچ  نســـب در که  بلوچســـتان  یها
 نام به بعضـا هم  شـهرتشـان  و اسـت  یاسـلام و  یعرب از متاثر شـانینامها اما  ودندبلوچسـتان ب

 .  نداشتند شهرت"بلوچ"  نام به اما  است حکومت محل یآباد و شهر نام ای"  ی"مکران

  ی نیشـهرت سـرزم ،یپادشـاه  ینمادها  ،یالقاب سـلطنت ن،ید  چون  یموثر  عوامل زین  گذشـته در
 گذاشـته  اثر  آمده دسـت به  آثارشـان  امروزه که یشـاه  یخاندان ها و  بلوچ  اکانین شـهرت برو ... 

شـهرت    اناما به نام پارت اسـتسـلسـله بلوچ   کی(شـال)    تهیکو  تی. سـلسـله پارتان با مرکز اسـت
 شـانیها بهیسـکه ها و کت یبودند که رو  یکسـان  نیاول یاسـت و امروزه چون محققان هند  یافته

ت زیکه آنها ن  ییمطالعه کردند و از انجا تفاده م  یو برهم  یاز زبان خروشـ   پاراتان  واژه  کردند  یاسـ
خاندان بلوچ بوده اما به نام  کی. خاندان ســـورن  اســـت افتاده  جا  موردشـــان  در پاراتاراجاس و

  یصفار  نام به است  بلوچ و یصفار   لهیقب از که ثیل  عقوبیسورن معروف شده است،   یپادشاه
 که اســت یدر دوره ا یکه و  ییاز آنجا یصــفار  ثیل  عقوبیاســت. در خصــوص    شــده  معروف
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ــت  رنگ  پر  یمذهب  و ینید تیعامل ــتیا  منطقه در و اس   یها   حکومت یبرا مهم یمرکز  که س
 در بلوچ  یها  تیشـخصـ از یار یبسـ و  کند  یم دایپ شـهرت  خود  یا لهیقب نام  به  بوده یاسـلام

 کردند.   دایپ  شهرت ستانیس  ینیسرزم نام به هم  ستانیس

ــد اولین دوره ای کـه مـا پـا بـه پـای این حکومـت هـا یـک حکومـت نوظهور بـا   بلوچ  بـه نظر می رسـ
مولفه قومی مشـاهده می کنیم دوره میر چاکر اعظم اسـت، در دوره حکمرانی میرچاکر قومیت  
و مولفه های فرهنگی پر رنگ می شـوند، نام بلوچسـتان از همین دوره معروف می شـود و مردم 
ار ظهور   ــعـ ــان میـدهنـد و این واژه در اشـ ــوص بلوچ بودن نشـ توجـه قوی تری از خود در خصـ

ــتری می یابد.  ــتر مورد توجه  بیش ــاید یکی از دلایلی که حکومت میر چاکر اعظم بیش بلوچها  ش
قرار گرفته و نام، شـخصـیت  و افسـانه های وی ماندگاری و محبوبیت بیشـتری در بین بلوچها 

 یافته همین توجه وی به مسائل قومی و فرهنگی بلوچ بوده است.  

بلوچســتان اســت اما   خیرده های اســ محمد خان بلوچ هم یک شــخصــیت برجســته در تاریخ
ال حکمرانی بر کـل   ه دنبـ ه وی بـ ای یـک حکومـت بلوچی نبود، بلکـ ال احیـ ه دنبـ ان بـ د خـ محمـ
ایران زمین بود و به همین منظور از فرصـت سـتم های صـفویان و برافتادن این سـلسـله بهره برد 
  و با متحد کردن حاکمان ســنی جنوب ایران و همپیمانی با ســنی های افغانســتان در صــدد 

گسـترش حکومت خود از کهگیلویه و فارس به سـمت اصـفهان و نواحی دیگر بر آمد به همین 
خاطر آن شـهرت و جایگاه میرچاکر را در اشـعار حماسـی بلوچ پیدا نکرده اسـت. همین وضـعیت  
ود  اهده می شـ ری مشـ تان چون ملوک مهربانی و نصـ یسـ له های ملک در سـ لسـ وص سـ در خصـ

ــتر توجـه این بلوچهـا بر  ــلامی بوده تـا احیـای هویـت ملی و فرهنگی کـه بیشـ احیـای فرهنـگ اسـ
بلوچ از این روی کمتر به نام بلوچ شهرت پیدا کرده اند و بیشتر به نام منطقه ای و بعضا شهرت 
ــدند. به هر جهت عوامل دینی و تاثرات فرهنگی و انگیزه های   ها و القاب و کنیه ها معروف ش

ی جملگی یاسـ ی و حتی ائتلاف های سـ یاسـ ی  سـ یاسـ یوه عملکرد و توجهات سـ در خصـوص شـ
 حکومتها موثر بوده اند.
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 سورن   - سارونی خاندان  

ــلطنتی از مناطق مختلف بود  ــکانیان یک اتحادیه ای از خاندان های مختلف سـ حکومت اشـ
ــاهان   ــتند شـ ــتان داشـ ــلطنتی که در مناطق خود توران، مکران و زابلسـ بلوچ پارت در کنار سـ

کانیان و مجلس   اهاننمایندگانی در دربار اشـ تند که در عزل و نصـب   اعلی شـ اهداشـ اهشـ و   نشـ
همانطور که پیشـتر .  ایفا می کردندتصـمیم گیری برای جنگها و دیگر موارد مهم حکومت نقش  

که مرکزیت آنها در   بود "خاندان ســورن"اندانهای ســلطنتی اشــکانی  یکی از این خ کردماشــاره  
 و کل حوزه شـرقی امپراتوری اشـکانی را در کنترل خود داشـتند. و زابلسـتان بود(زرنج) درنگیانا  

در آن دوره هنوز سـکاها در این منطقه سـکونت و حکومت نکرده بودند نام منطقه  از آنجایی که
 و همچنان زابلستان خوانده میشد. سیستان تغییر نکرده بودبه سکستان و سپس  
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ــاهی بود و مقام  ــود که این خاندان یک خاندان پادش ــورن گفته می ش ــوص خاندان س در خص
ــاه، اعلام نام  ــاههنش ــت به گونه ای که در هنگام تاجگذاری ش ــکانیان داش بالایی در دربار اش

ر وی را انجام میدادند. آنها همچنین  شـاههنشـاه، بسـتن کمر بند شـاهی و گذاشـتن تاج بر سـ
 )Debevolse,1938:40( .رهبری جنگ های اشکانیان را بر عهده داشتند

م) در کعبه زردتشـــت در میان فهرســـت درباریان اردشـــیر    240  -270در کتیبه شـــاپور یکم (
اندیگان، بابکان و شاپور، نام خاندان های بزرگ اشکانی همچون، سورن، وراز، کارن، مهران،  

و اســپاهبذ دیده میشــود که از میان این خاندان ها؛ خاندان ســورن، کارن و اســپهبد در زمان 
و حتی در دوره ســاســانیان واژه   اشــکانیان گزیده تر بودند و خود را از نژاد اشــکانیان می دیدند

 ) 28:  1398پهلو (پهلوی، پارتی) را به نام خاندانی خود می افزودند (جلیلیان،نادری، تقی پور،  

خاندان سـورن را از تبار سـکاهای که  به اشـتباه عده ای  از نویسـندگان به تاریخها دقت نکرده و
ی ه دسـدر سـکاها  چرا که   درسـت نیسـتدر سـیسـتان مسـتقر شـدند خواندند که این موضـوع  

وارد منطقه شــده و رفته رفته امارتهای در منطقه شــکل دادند و از آن پس پایانی میلاد مســیح  
به رهبری مائوس یا  را     حکومت سکایی هند (ایندو سکایی) و  قدرت منطقه را در دست گرفتند

ــس" ــکل دادند  "مائی سـ ــکانیان هند همان حکومت پارتان  اما حکومت هندو پارتی یا   .شـ اشـ
تان ا تبلوچسـ فرکه در دوره  سـ اهی فراتر رفته و در واقع از از گوندسـ کانیان اعلام   یک پادشـ اشـ

ترش دادند مت هند گسـ ان را به سـ تقلال کرده و حکومتشـ اه   اسـ اهنشـ اهان بلوچ خود را شـ و شـ
لسـله در نوشـته تاریخنگاران متاخرکه   می خواندند  شـهرت پیدا کردبه نام اشـکانیان هند   این سـ

لسـله در واقع  که ت و در امتداد آن  چسـتانحکومت پارتان بلوهمان این سـ  حکومتهاهمین    اسـ
 هم شناخته می شود.و گاهی به نام پهلوا  گاهی به نام پادشاهی سورن 

در واقع ما یک جغرافیای ســیاســی در حوزه شــرق داریم که بلوچســتان کنونی و ســیســتان 
این حوزه افغانسـتان که سـابقا نامش زابلسـتان و دارای پهنه ای وسـیعتر بود را در بر می گرفت  

می دانسـتند  کیانی و پارت   از سـلسـله همواره بر اسـاس خاندان های پادشـاهی بلوچ که خود را
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ولی  اداره میشــد، گاهی نامشــان ســلســله پارتان بود، زمانی ســورن، زمانی پهلوا، زمانی پارتوا 
ــاخـه ای از آنهـا کـه در هنـد حکمرانی می کردنـد بـه جنوب  جملگی از بلوچهـا بودنـد کـه حتی شـ
هند رفته و سـلسـله پهلوای دیگری تاسـیس کردند که برای قرن ها کل منطقه دراویدیان را زیر  

 .ندسلطه داشت

ــورن کـه  خـانـدان   از روایـت  .  بودنـدبلوچ  حکومـت هنـدو پـارتی را رهبری می کردنـد  در دوره ای  سـ
ــلطنـت    این خـانـدان  چنین بر می آیـد کـهنیز  هـای تـاریخی   ــکـانیـان در کنـار آنهـا  از ابتـدای سـ اشـ

ــتنـد و در  ــکـاهـا متـاخر هسـ ــبودنـد. در حـالی کـه سـ ــان را در پیش از   آخرده  سـ میلاد حکومتشـ
حضـور سـکاها در منطقه با صـلح نبود بلکه در اثر جنگهای  زابلسـتان شـکل دادند. ضـمن اینکه  

مال  ار یوئیچین ها (قبایلی از شـ کاها که در اثر فشـ کانیان بود، این سـ یا  طولانی با اشـ رقی آسـ شـ
کانی به نام های   اهان اشـ کانیان آمدند دسـتکم دو تن از شـ رزمین اشـ نزدیک چین) به داخل سـ

سـرباز اشـکانی را در جنگها کشـتند و در نهایت در زرنج  دهاسـفرهاد دوم و پسـرش اردوان دوم و 
و زابلستان تا کابل و پنجاپ سکونت اختیار کردند و در این ناحیه حکومت مقتدری شکل دادند 

ــلح  ــکـانیـان کـه دیگر جنـگ بـا آنهـا را بـه نفع نمی دیـدنـد مجبور بـه انعقـاد قرار داد صـ   بـا آنهـاو اشـ
خود چنین مقام بلندی   سکایی شـد که اشـکانیان به دشـمناناز این رو نمی تواند منطقی با  شـدند

به بلوچهای همنژاد خود که از   پارتهای اشـکانیاما اینکه   !برای انتخاب شـاهان اشـکانی بدهند
ــکاها و ... در  ــپس با موریان و س ــلوکیان و س ــله در جنگ با س ــلس ــکل گیری این س ابتدای ش

 کاملا طبیعی است.   کسب کنند جایگاهیکنارشان بودند چنین  
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 -World imaging 2007برگرفته از سکه وی   فر شاه بلوچ سوار بر اسبدس گوننمایه 
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و همان   به نظر میرســد در ابتدا اســم این خاندان ســورن نبوددر خصــوص خاندان ســورن،  
که جزو خاندانهای سـلطنتی دربار    زابلسـتان و مکران و توران شـناخته میشـدند  بلوچهای پارت
شـاه بلوچها و  که به عنوان   ویبه علت شـهرت  سـورن (سـورنِا) بعدها در دورهاما  اشـکانی بودند

 بود اشـکانیان  پارتیان/در دربار اشـکانی و معروفترین فرمانده جنگی   مجموعه قبائلرئیس این  
سپاه کراسوس سردار رومی را   قبل از میلاد،  53در سال   معروف شـدند. سـورنابه خاندان سـورن  

و از آنجا به شــهرت و ثروت    به شــکل تحقیر آمیزی شــکســت داد  (ترکیه کنونی)  در نبرد حران
 . فراوانی رسید

که در زمان حرکتش هزاران ســوار از پس و   شــدشــهرت ســورنا به حدی در جهان آن دوره زیاد 
شــناخته    اشــکانیان ثروتمندترین و مقتدرترین فرد  نشــاهپشــت او در حرکت بودند و بعد از شــاه

میشد و به دلیل شکست دادن یونانیان با تاکتیک های کاملا خلاقانه و مبتکرانه و ایجاد طرح 
ــیـای و جهـان آن   ا،هـای پـارتیزاتی جنگی و تیرکمـان هـای مـدرن در نزد یونـانیـان و کـل اروپـ آسـ

ان  خاند  به، بخاطر شــهرت ســورنا تحت فرمان وی  بلوچ  قبایلاز اینجا بود که    بود  معروفدوره  
   تند.سورن شهرت یاف

یار با اشـکانیان نهایتا  در دوره خاندان سـورن این خاندان بر سـکاهای که پس از جنگ های بسـ
ــکنی گزیده بودند حکومت می کردند و از طریق آنها نیز بر قدرت و نفوذ خود  در این منطقه سـ

د. ( ان،  افزوده بودنـ ا و   )34:  1398جلیلیـ انی بین بلوچهـ ه همپیمـ د صــــالح نیز بـ د محمـ آخونـ
 سکاها در آن دوره اشاره می کند که با بستن پیمان مودت به یکدیگر یاری می رساندند.

ــناخته می   ــردار پارتی ش ــورن به عنوان یک س ــدنکته دیگر اینکه س و از آنجایی که موقعیت   ش
وران و مکران است به درستی می توان خانوادگی آنها منطبق بر حکومت پارتان در زابلسـتان و ت

آخوند محمد   بوده اسـت.  اندر دربار اشـکانیبلوچ  گفت که سـورن (سـورنا) نماینده این خاندان  
و در مجاورت آن  ذکر کرده استنیز در کتابش صالح نام کلیه شاهان بلوچ آن دوره زابلستان را  

در خصـوص نام های شاهان باید توجه داشت که   .توران و مکران نیز تحت سـلطه بلوچها بودند
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نام های چون "گوندســفر" در واقع یک لقب اســت، و به باور من نامی چون "باگادیس" صــورت 
شـاهان آن دوره اسـت که بخش عمده برگرفته شـده از سـکه های    و یا لقب شـاهی تغییر یافته

ی از اسـامی شـکل بلوچی آنها را آخوند محمد صـالح در کتاب کردگال نامه آورده اسـت که در ا
، چرا که اسـامی گوندسـفر روی انتهای این کتاب در بخش اسـامی شـاهان بلوچ ذکر شـده اند

ــده اند به عنوان نمونه: ونوفر ( ــته شـ ــیوه های مختلفی نوشـ ــکه هایش به شـ )  vnopaseسـ
 )  193:  1399(عزیزی پور،    )Yndypheroyنودوفری (و   )gondophereyگوندافرای (

کتاب "اعمال سـنت طوماس" که منسـوب به طوماس یکی از حواریون عیسـی می باشـد نوشـته 
اســت که نخســتین کســی که به دین انجیلی درآمد برادر شــاه موســوم به "گاد" که در ســکه ها  

ــلطنتی در این   ام وارث سـ ده شـــده اســـت. نـ امیـ ان "گودا" نـ ه همـ دان" ذکر شـــده کـ دوره "ابـ
"آبداگاسـیس اشکانی" است که در سکه های آن عصر دیده می شود. در مقابل، پادشاه معاصر 
آنها در ایران دین زردتشـتی داشـته اسـت که با نشـر دیانت مسـیح مخالف و خصـم بوده اسـت. 

 )116:  1354(هرتسفلد،

گندوفارس به هند رفت. (مشکور،    م تحت لوای حمایت  29طوماس از حواریان عیسی در سال  
احتمالا در همین زمان برادر گوندسـفر به عیسـی مسـیح ایمان آورده و به گفته  )  481،  1350

ــی ــیحیت در آمده   ،این حواری عیس ــت که در فلات ایران آن دوره به دین مس ــی اس اولین کس
 است.باگادیس برادر گوندسفر بوده  

نه بنیانگذار دولت اشـکانی هند می داند، به عقیده او بعد  زرین کوب گوندسـفر را از نام آوران و 
از کشـته شـدن سـورنا، خاندان او که در سـیسـتان مسـتقر بودند، ارتباط خود را با اشـکانیان ایران 
ــمـال غرب هنـد پرداختنـد و این دولـت را   ــترش مرز هـای خود در نواحی شـ قطع کرده و بـه گسـ

 )194:  1399عزیزی پور،  گسترش دادند. (

میلادی  یکمبود،  و در قرن    "رســتم ســورن"این نکته را نیز باید توجه داشــت که لقب ســورن، 
بود و پیش از آن نمایندگان و بزرگان دیگری از این خاندان در و سـردار پارت های بلوچ نماینده  
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کانی بودند. به خاطر   تم  لقبدربار اشـ ورن رسـ ورنا/که برای سـ د  سـ از آنجایی که   و  اطلاق میشـ
او را همان رستم در حماسه   برخی از محققانبود  و جنگاور  بلندقد و خوش قیافه    نا یک فردسور 

 های شاهنامه عنوان کرده اند.

ــورن بوده در کتاب خود    125 کهیونانی    پلوتارک ــال بعد از س ــورن در دلیری و "می گوید:  س س
ــروترین پـارتی ترین مرد بلنـدقـدترین و خوش چهرهبـه عنوان  " و او را "دوران خود بود  توانـایی پیشـ

 .است"زمان خود یاد کرده

 
   ای منتسب به سورن مجسمه برنز 
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د م هحآخونـ د صــــالح هم یکی از طوایف بلوچ کـ ان  مـ ان و موریـ ــلوکیـ ه    در دوره سـ از مکران بـ
  )  91ذکر می کند. ( (کوردگال نامه  سارونیزابلستان رفتند را 

بودند و فرمانده   شــاه بلوچســتان  ســپاه امیر کیکانســارونی ها در جنگ با اســکندر هم در 
 )56و   57آخوند محمد صالح، در این دوره امیر جاگین بود. ( (سارونی ها)

هرتســـفلد می گوید: "رســـتم جهان پهلوان بزرگ شـــاهنامه" ایرانی نبوده اســـت بلکه پادشـــاه  
زردتشتی هم نبوده است. افسانه وی تجدید حیات "استوره گرشاسپا" میباشد "سکستان" بوده و 

 )  114:  1354که بعضی قطعات آن در اوستا باقی مانده اند. (هرتسفلد،

نقش ســـورنا در دوره اشـــکانیان بســـیار پر رنگ اســـت، به عنوان نمونه زمانی که پس از مرگ 
ــا ــوم با یکدیگر بر تخت ش ــدند،  مجلس بزرگان فرهاد، ارد دوم و مهرداد س ــاهی درگیر ش هنش

ارد را بر تخت نشــاند، و مهرداد ســوم تعدادی از اشــراف را با خود همراه ســاخت و به اشــکانی  
رومیان متوسـل شـد و با درخواسـت کمک از گایوس حاکم سـوریه در اندیشـه جنگ با ارد برآمد با 

ــلوکیه را فت ــت بابل و س ــوی رومیان، فرهاد توانس ــت از س ــهرها را از رد درخواس ح کند و آن ش
ــتاند ( پلوتارک،   ــتگان اُرد باز س ــورنا به یاری ارد آمد و 77:  1346گماش ــت که س ) دیری نگذش

 )36:  1398(جلیلیان، مهرداد را شکست داد و شهر سلوکیه را به تصرف در آورد. 

نســاب از برخی نســب نامه هایی قدیمی طوایف بلوچ به جامانده نیز چنین بر می آید که برخی ا
می رسـد که در همین زمینه یک نسـب  به شـاهان ماد آن   ددر امتداو  به شـاهزادگان اشـکانی 

ــت ــکندر به دسـ ــیس" آمد   نامه که از طریق آقا بالاچ سـ ــد که احتمالا همان  به "باگاسـ میرسـ
این نسـب نامه هم می تواند   اسـت. وفردوم سـلسـله پارتهای بلوچسـتان پس از گند شـاهیس  دباگا

 .نسب پارتی بسیاری از طوایف کنونی بلوچتاییدی باشد بر 

  (رسـتم سـورن)  سـارانی های بلوچ کنونی در ادامه نسـل سـورن پارتی اشـکانی  زیادبه احتمال 
محل زندگانی ســارانی ها در منطقه چاغی حوزه زابلســتان آن دوره بوده ضــمن اینکه  .  هســتند

ــیت های از این طایفه  ــته و  بعدهاشـــخصـ برای مدتی بر هرات نیز حکومت    نیز حکومت داشـ
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ارونی بودندنام کردند   لطان احمد خان که از خاندان سـ لطان مراد خان و سـ از جمله حاکمان    سـ
 . که واو به الف بدل شده است  استمعرب سارونی   کنونی سارانیبیان شده است.  هرات
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 Image Credit: Encyclopedia Iranica  سکه های شاهان بلوچ سلسله پارتیان هند

 

 
 م) در تاکسیلا ساخته شده است. 20 -46تخت باهی که توسط گوندسفر(
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 اشتباه برداشت تصحیح یک 

از   برخی  به منطقه بلوچسـتان مطرح شـدهاز آنجایی که مبحث مهاجرت قبایلی از شـمال غرب  
که مربوط به دوران سـاسـانیان اسـت  شـاهنامه  اشـعار از نادرسـتی  تفسـیریبه اشـتباه   نویسـندگان

دند  ت که بلوچهای پارت در دوره مادها وارد بلوچسـتان شـ ارائه کرده اند. این را باید در نظر داشـ
انیان یعنی چیزی حدود نه  اسـ انیان.  1000در دوره سـ اسـ شـعری که شـاهنامه   و  سـال پیش از سـ

در خصـوص کشـتار و نسـل کشـی بلوچها توسـط انوشـیروان ذکر کرده دلالتی بر حضور بلوچها در 
بوده   شـمال ایران ندارد و در این دوره بلوچها در سـرزمین کنونی بلوچسـتاندوره سـاسـانیان در 

 داشته باشم. توضیحی برای حل این برداشت اشتباهخوب است در این بخش   از این رو .اند

یکی از پادشـاهان دوره   م )  579-531در شـرح سـلطنت کسـری انوشـیروان (شـاهنامه فردوسـی  
بیان می کند که  وی در آغاز سـلطنت سـفری به نقاط مختلف ایران ازجمله خراسـان و  سـاسـانی

اری و آمل نمود  ه به گرگان و سـ کایی) همیشـ در گرگان به او خبر دادند که آلانان (یک گروه سـ
و داد در آن محدوده  مرزها حمله می کنند، انوشـیروان دسـتور سـاخت یک بند (دیوار طولانی)  

ســتان حرکت کرد در مســیر هندوســتان در منطقه توران حوالی قلعه ســپس به ســمت هندو
 ساخت.دیگر یک "دربند"   1"الانان"

 افروز تاجبه سر برنهاد آن دل     چو کسری نشست از بر تخت عاج    
 برش پهن و بالای او ده کمند        یکی باره از آب برکش بلند           

 برآورده تا چشمهٔ آفتاب      به سنگ و به گچ باید از قعر آب    
 ز دشمن به ایران نیاید گزند   هر آنگه که سازیم زین گونه بند        

______________________________________________________________ 
داشته است، مملکت توران در آن دوره  این قلعه در توران نزدیک دریا، احتمالا دریای نزدیک کراچی قرار  .   1

شامل خضدار و کراچی نیز بود. قلعه الانان که در نزدیکی دریا بوده بعدها توسط شیروه و قارن پسر کاوه آهنگر  
 تخریب شد، انوشیروان در اطراف قلعه آلانان یک دیوار ساخت که امروزه به عنوان دیوار سند شناخته میشود 

 .این دیواری است که در گرگان ساخته شده است برخی از محققان هم گفتند
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 یکی مرز ویران و بیکار دید            ز دریا به راه الانان کشید         
 

اخت دیوار   یروان پس از سـ کاها)و ی طولانی  انوشـ تان رفت و   دفع خطر آلان ها (سـ به هندوسـ
ــنیـد که  ــتـان  اطراف کرمان، از درباریانش شـ ــت از هنـدوسـ چنـدی در آنجـا ماند و در راه بازگشـ

 ها همیشه به مردم منطقه حمله می کنند:  بلوچ

گاهی آمد به شاه      که گشت از بلوچی جهانی سیاه      به راه اندر آ
 ندر انداختن زمین را به آب ا    ز بس کشتن و غارت و تاختن     

 

و همچنین خبر شـورش و قیام در گیلان را نیز به او می دهند و می گویند از این بدتر وضـعیت  
 گیلان است و در آنجا هم شورش شده است:

 ز نفرین پراگنده شد آفرین       ز گیلان تباهی فزونست ازین    
 

ناراحت شــد و به همراهان گفت: که "الانان " و "هندیان " که بســیار دورتر هســتند   انوشــیروان
 ها نتوانسته ایم بر آئیم:سر به طاعت ما خم کرده اند اما با بلوچ ها و گیلانی

 شد از بیم شمشیر ما چون پرند     به ایرانیان گفت الانان و هند       
 همی شیر جوییم پیچان ز میش   بسنده نباشیم با شهر خویش        

 ز بهر پراگندن گنج بود          همان مرز تا بود با رنج بود      
 

ــان می دهـد کـه در آن دوره بلوچ ــتنـدخـارج  هـا را در  این بیـت نشـ ــپس   .مرز بـا ایران میـدانسـ سـ
نزدیکانش او را از  ،ای حمله به بلوچ هافردوسـی یاد آور می شـود که با همه تلاش انوشـیروان بر 

ها را به وی یاد  م ) در پیکار با بلوچ  241 –م  226این کار منع کرده و شـکسـت اردشـیر سـاسـانی (
 آور شدند:

 بکوشید با کاردانان پیر       ز کار بلوچ ارجمند اردشیر          
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 نه از بند و ز رنج و پیکار و جنگ     نبد سودمند به افسون و رنگ       

 انوشیروان از این سخنان غروری در او می دود:

 برآمیخت اندوه با خرمی     دل شاه نوشین روان شد غمی 

ــت ها را  به یکباره قتل عام کند تا و عزم نمود که بلوچ  ــکسـ نامی در تاریخ از خود به عنوان شـ
ــوی بلوچهـا بگـذارد و جلوی حملات بلوچهـا را نیز بگیرد  دهنـده   ــکری کـه از سـ از این  رو بـا لشـ

 هندوستان به همراه داشت به سمت مکران حرکت نمود:

 به سوی بلوج اندر آمد ز راه   ز گفتار دهقان برآشفت شاه           
 چو آمد به نزدیک آن مرز و کوه        بگردید گرد اندرش با گروه 

 که بستند ز انبوه بر باد راه         ه گرد اندر آمد سپاه      برآنگون
 

ــی منطقـه کوچ و بلوچ را "آن کوه" ذکر می کنـد منظور وی جبـال بـارز کرمـان    کـه  اینجـا فردوسـ
تر نیز گفتیم هم ت که پیشـ کن کوچ و بلوچ را   اسـ ی چون حدود العالم و .... مسـ ران فردوسـ عصـ

همین روایت قتـل عام را نیز در کتـابهـای خود به عنوان جبال و   در جبـال کرمان ذکر کرده بودند
 بارز ذکر کرده اند.

ــیروان  ــپس انوش ها را از لب تیغ بگزرانید و منادی داد که همه زن و مرد و کودک و پیر بلوچ  س
ــتفـاده می کنـد و می گویـد بـه  ــکـل تحقیر آمیزی برای "کوچ" اسـ اینجـا از کلمـه "کوچکـه" بـه شـ

ــید و اجازه ندهید که یک کوچک و بزرگ  این جماعت (کوچ و بلوچ) رحم نکنید و همه را بکشـ
 نفر هم زنده بماند.

 وگر تیغ دارند مردان گرد    که از کوچکه هرکه یابیید خُرد      
 نباید که یابد رهایی یکی      وگر انجمن باشد از اندکی          

 

یروان علیه کوچ و بلوچ را چنین به تصـویر می    یانه انوشـ ی نتیجه قتل عام فجیع و وحشـ فردوسـ
 کشد:  
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 از ایشان فراوان و اندک نماند         زن و مرد جنگی و کودک نماند 
 ستم کردن و رنج برداشتند      سراسر به شمشیر بگذاشتند      

ــی   ــتناک بود که فردوس ــدت این قتل عام آنقدر وحش می گوید که هیچ کوچ و بلوچی در آن ش
 های گوسفند بی چوپان شده بودند:منطقه نماند و حتی گله

 بلوچی نماند آشکار و نهان      ببود ایمن از رنج شاه جهان       
 نگهبان و کرده یلهبُدی بی      چنان بُد که بر کوه ایشان گله    

 بر تیغ کوه بلند شبان هم نبودی پس گوسفند         به هامون و 
 

ار زمین بـه عنوان  ــت و بلوچهـا همچنـان در منطقـه جیرفـت و رودبـ هر چنـد این اغراق آمیز اسـ
 موطن خود هستند و منطقه را ترک نکردند.

یروان اینبار وی به سـمت گیلان حرکت می کند و همین   تار کوچ و بلوچ توسـط انوشـ بعد از کشـ
 ها انجام می دهند:داستان کشتار را علیه گیلک ها و دیلم 

 وزان جایگه سوی گیلان کشید          چو رنج آمد از گیل و دیلم پدید 

 .... 

ی نمی گوید   تان فردوسـ ت. هیچ کجای این داسـ ی آورده اسـ ت که فردوسـ تانی اسـ این تمام داسـ
اهنامه را باز  نگارندهها در گیلان و مازندران زندگی می کردند،  بلوچ تا زمانی که خودم کتاب شـ

نکرده و نخواندم و صــرفا اشــعاری که برخی نویســندگان ایرانی نوشــته بودند و پس و پیش ذکر 
 این سرگردانی برای من هم ایجاد شده بود.   مطالعه کرده بودمشده و تفسیر میشدند را 

ــور   ــان بود حض ــکنش ــوح بیان می کنند که کوچ و بلوچ در "آن کوه" که مس ــعار به وض این اش
یروا تند که انوشـ ن بدانها حمله کرد، آن کوه را طبق منابع و مصـادر دیگر چون طبری، ابن داشـ

اثیر، اصـطخری و ابن خردادبه، "جبال بارز" در کرمان یعنی "برز کوه"  دانسـتند که منطقه محل 
ــیروان به لقب  ــت. همه این منابع مذکور به جنگ انوش زندگی کوچ و بلوچ بوده و همچنان هس
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های منطقه رز خبر دادند که  انوشـیروان پس از قتل عام بقیه  بلوچ"کسـری" با مردمان جبال با
ها را از آنجا به اجبار کوچاندند. هر چند به نظر میرسـد در هدف خود موفق نشد چون هنوز بلوچ

 .تا جیرفت به عنوان سرزمین اصیل و قدیمی خود زندگی می کنند

ــده کـه   ــحبـت آن بـه میـان آمـد از "برز" گرفتـه شـ در بلوچی یعنی بلنـد. این کوه در بین بـارز کـه صـ
رودبار و بم و در موازات جیرفت اسـت. در همین منطقه "هلیل رود" قرار دارد که یک نام بلوچی  
اســـت. مردمان فارس می گویند: رود هلیل رود. همانند "جبال بارز" که می خوانند: کوه جبال 

، زمانی که این منطقه تحت کنترل  بارز. که همان برز کوه بلوچهاست. جبال به معنی کوه است
 مسلمانان عرب قرار گرفت: برز کوه به ترجمه عربی جبال بارز شهرت یافت.  

 
ــتـان   ــخص کردن "برز کوه" این بخش از داسـ ــتـانی پـاریزی نیز در تحقیقی برای مشـ دکتر بـاسـ

پاریزي،  ی فردوسـی را آورده و آن کوه را همین برز کوه یا جبال بارز عنوان کرده اسـت.  (باسـتان
که این  گفتهرزکوه) دکتر پاریزی در مقاله خود به لشـکرکشـی "الانان" اشـاره کرده ولی  ب  :1354

نیز واژه توران بوده که تصـور کرده   برداشـتمنطقه در شـمال خزران قرار داشـته اسـت، علت این 
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تان کنونی قرار  رقی ترین نقطه بلوچسـ ته در حالی که توران در شـ مال خزر قرار داشـ توران در شـ
داد. دکتر پاریزی با تعجب ذکر کرده است که چرا شاهنامه  لشکر کشی به الانان و هندوستان 

رق،   ت و یکی شـ ر هم ذکر کرده، یکی غرب هسـ ت سـ ی تلاش    با این وجودرا پشـ گفته: فردوسـ
و هم هندوســتان در   و توران  اه نویســی کند این در حالی اســت که هم دژ الانانداشــته که کوت

 یک خط سیر سمت شرق بلوچستان در مرز با این کشور قرار دارند.  

همانگونه که پیشـتر  دلیل دیگری که ثابت می کند این اشـعار بلوچها را در حوزه گیلان نمیداند  
شــعر دوره ســاســانیان را بیان می کند این در حالی  فردوســی در این این اســت کهاشــاره کردم  

ــت که بلوچها   ــانیان  اس ــاس ــال پیش از دوره س ــتانحدود یک هزار س   کنونی   در منطقه بلوچس
 .بودند
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 مهاجرت سکاها به توران و مکران :بخش سوم

کاها  زه حودومین مهاجرت مهم بعد از مهاجرت قبایلی از  تان به سـ ماد به منطقه کنونی بلوچسـ
ــاله ــکاها را برای بلوچها زیاد می کند بر می گردد. که این مس ــوص س   ، اهمیت مطالعه در خص

  و در این ســرزمین   تصــرف کردند برای چند قرن را بخشــهای از ســرزمین بلوچســتان    ســکاها
ــد ــدند  و ه  ماندگار ش ــت.  به بلوچ تبدیل ش ــاره کرده اس ــاله اش ــگری به این مس که کمتر پژوهش

و  کنونی    و بلوچســتان  افغانســتانجنوب  در    ســیســتانزابلســتان و  مهاجرت ســکاها به منطقه  
  یک روایت متواتر است. حضورشان در اساطیر شاهنامه

ای به ســکایی در منطقه  وایفط  گروهی ازق.م و درعهد اشــکانیان،   130های  در حدود ســال
دند  drangianaنام  درنگیانا   ( تقر شـ لامی مسـ ) یا همان " زرنگ" و "زرنج" مذکور در تواریخ اسـ

) و از این زمان بود   Curtis&Stewart, 2007:28آن ناحیه را در دســت گرفتند (و حکومت  
یسـتان امروزی) تغییر نام "که زرنگ به نام سـکاها به  داد  سـکسـتان" (سـگسـتان، سـجسـتان، سـ

ــکـاهـا از این50:  1374(بهـار،   ــرزمین هنـد هـای متعـددی بـه نـاحیـه هجوم). بعـدهـا سـ داخـل سـ
و ســپس با تســخیر    کابل را متصــرّف شــدند )  نخســتsagar,1992:119دادند (رک. (انجام 

ــمـت ــتـان، دولتی بـه  قسـ ــرزمین هنـدوسـ اریخ  وجود  هـای مهم دیگری از سـ این آوردنـد کـه درتـ
ها در تحولات تاریخی سـرزمین به دولت "هندوسـکایی" معروف شـده اسـت. حکومتی که تا مدت

 ).Srinivasan,2000:59کرد (ای ایفا میهند نقش عمده

ــکـاهـا در تحولات مربوط بـه هزاره قبـل ــکونـت  ممیلاد جزو اقوا  از  سـ ی بودنـد کـه در مکران سـ
، و شـخصـیت های  که از طریق جا ماندن آثار و نشـانه هایشـان مورد تحلیل قرار گرفتند  کردند

 .  مشهوری چون رستم از نسل سکایی بودند که به بخشی از تاریخ حماسی منطقه تبدیل شدند
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یونانیان، ایرانیان، بلوچها،  گیری اسـاطیر ملل مختلفی؛ از جمله  ها در تکوین تاریخ و شـکلسـکا
ــتهزیادی   هندیان و چینیان نقش ــکاها که طوایفی بیابانگرد و مهاجم بودند، در  داش ــت. س اس

  درشرق و غرب وجنوب جهان مسکون آن زمان پراکنده   زبان  اوان تاریخ، همچون قبایل آریایی
شدند و هرچند همواره با همسایگان خود در ستیز بودند، سرانجام در میان آنها مضمحل شدند  

   )1391:1(طاهری، ماند.در صفحات تاریخ باقی  آنهاو تنها نامی از 

ــکـایی مرکز و   را از جملـه همـان گروه هـای  زبـانـان  این احتمـال وجود دارد کـه دراویـدی قومی سـ
ــکا در ازمنه  ــیا تلقی کنیم. چرا که قوم س ــمال آس ــطی یعنی از  ش ــیای وس تاریخی از درون آس

ترکسـتان چین تا دریای آرال و از این نواحی با فاصـله هایی تا رود دُن و از این رود تا رود عظیم 
دانوب منتشـر بودند و در بخشـهای مختلف این صـفحات وسـیع و دشـتهای پهناور نام آنها تغییر 

ها را از جمله زبان های هندو اروپایی میکرده اسـت اما از آنجا که اکثر پژوهشـگران زبان سـکا
تلقی کردند این احتمال پذیرفته نشـده اسـت. بسـیاری از دانشـمندان یونان باسـتان، سـکاها را از 

د. تروگوس پومپئیوس   ه انـ ــتـ ان دانسـ ، مورخ  Trogus Pompeiusکهن ترین نژاد هـای جهـ
گان، به جز مصـریان،  سـده اول پیش از میلاد، تأکید کرده اسـت که سـکاها همیشـه در نظر هم

ــمـار می رفتنـد. نگرش   کـه از مـدتهـا پیش بـا این نظر مخـالف بودنـد، کهن ترین نژاد جهـان بـه شـ
مصــریان درســت تر به نظر می رســد ســکاها مدت ها پیش از ســده ی هشــتم پیش از میلاد، 
 موجودیت قابل تشـخیصـی نداشـتند و به شـکل قبیله های کوچی زندگی می کردند. (بهزادی،

1386  :101  ( 

  ) ــاکونف  دی ــنــاسایران  و  بزرگ  مورّخ )  Igor Diakonovایگور  - 1915(  روس  نــامی  شـ
ایی  را  تور  اقوام  نیز   .)م1999 ــکـ ــرزمین  و  سـ ان  سـ ــرق  را  آنـ ه اســـت  ایر   فلات  شـ ــتـ ان دانسـ
کاها را آریایی 62:1384(رضـا، یار قدیمی زبان ) سـ   خواندن از این منظر که یک قوم کوچی بسـ

. البته بین آریایی خواندن و از جمله اقوام ایرانی درسـت نیسـت  از آسـیای مرکزی و شـمالی بودند
اســت. چرا که ایرانیان ســاکنان شــمال و شــمال شــرق ایران  تفاوتخواندن در نوشــته ایرانیان  
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انســتان و ... که زمانی تحت ســلطه حکومت  غچون ازبکســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، اف
و حتی ایران باسـتانی که شـاهنامه از آن صـحبت می کند مربوط    شـاهنشـاهی ایرانی بودندهای  

ــت را ــیـاری از   بـه آن منـاطق اسـ ــتـانی خطـاب می کننـد هر چنـد بسـ جزوی از اقوام ایرانی بـاسـ
 مردمان آن کشورها این صحبت ایرانی ها را قبول ندارند.

و   هسـتند  ) خویشـاوندSaka Skythenبرخی از پژوهشـگران برآنند که کوشـانیان  با سـکاها (
چنین پژوهشــی تاکنون به   اما  میدانند آریایی زبانو آنان را  می باشــنددارای پیشــینۀ مشــترک  

ت یده اسـ د نرسـ ان و مورخان باشـ ناسـ ان و نژاد شـ ناسـ و  نتیجه ای مطلوب که مورد تائید قوم شـ
فیای مشـترک اقوام شـرقی  . اقلیم و جغرابیشـتر در آن انگیزه های ناسـیونالیسـتی دیده می شـود

مهمترین انگیزه این پژوهشـــگران جهت پرداختن به چنین تحقیقی بوده اســـت. شـــیوه های  
زندگی، تأمین معاش و و ابزار دفاعی اقوام ســراســر جادۀ ابریشــم شــباهت قابل توجهی با هم 

هفتالیان ) و هیاطله یا  Hunnenها (داشـــته اســـت. آنچه مســـلم اســـت اقوام خیونی یا هون
)Hephtaliten کوشـانیان یا اقوام کوشـانی و سـکاها دارای سـرنوشـت همسـانی بوده اند که (

ــیان به ویژه در برخورد آنها با دولت ــر هخامنش های ایرانی و رویارویی زمام داران ایرانی در عص
انیان،    486  –  522عصـر داریوش یکم ( اسـ کانیان و به نحو گسـترده در عصـر سـ ق.م) و نیز اشـ

 ورخان را بیشتر به مطالعه و تحقیق در این زمینه علاقه مند کرده است.م

های شـاهنامه از دیگر سـو به اعتقاد بعضـی پژوهشـگران، ریشـه مشـترک بسـیاری از داسـتان
الواقع ) فیFengshen Yanyiفردوســی، و حماســه ملّی چین، تحت عنوان " فنگشــن ینی" (

 روایات این  ایران، و  چین  حدود در اقوام این  انتشـار از پس که  همان روایات اقوام سـکایی بوده
دشـمن بوده و با   ایرانی هاو سـکاها همواره با  اسـت  شـده  سـرزمین دو این ملی  هایحماسـه وارد

 یکدیگر می جنگیدند.
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 "سگزی" در شاهنامه فردوسی 

رغم آنکه بارها از سـرزمین سـیسـتان و حوزه فرمانروایی رسـتم؛ باید دانسـت که در شـاهنامه، علی
یعنی زابل و کابل یادشـده اسـت؛ لفظ "سـکا" و "سـگسـتان" و نیز معرّب آن، یعنی "سـجسـتان" به 

ــت؛  کـار نرفتـه ــگزیاسـ ــاهنـامـه بـه کـار رفتـه و در اکثر موارد درحکم  13  واژه سـ  نوعی  بـار در شـ
صـورت گرفته اسـت. تعابیر به گونه ای اسـت که   سـکاهارسـتم و یا فرزندان او از سـوی   ملامت

ــت به جای همراهی با  ــکا هس ــتم او را ملامت میکنند که چرا وقتی خود س گویا همنژادان رس
 آنها در کنار ایرانیان ایستاده و با ایرانیان علیه آنها می جنگد.

ــگزی" را د  چنـداننـه  معنـای  البتـه  کرد؛ برای  توان ملاحظـهر متون ادبی دیگر نیز میمثبـت "سـ
ــفتـه و مثـال در کتـاب چهـار ــتـانی کـه ظـاهری آشـ ــیسـ ــیف ابتـدای حـال فرّخی سـ مقـالـه در توصـ

"سـگزی"، بار معنایی مشـابهی دارد: «خواجه عمید اسـعد مردی فاضـل   هنابسـامان داشـت؛ واژ
اسـتادانه، فرّخی را سـگزیی بود و شـاعردوسـت، شـعر فرّخی را شـعری دید تر و عذب، خوش و  

ــگزی  اندام، جبّهدید بی ــتاری بزرگ س ــیده، دس ــر و پای و ای پیش و پس چاک پوش وار در س
را شـاید کفش بس ناخوش و شـعری در آسـمان هفتم. هیچ باور نکرد که این شـعر آن سـگزی  

 ).59:1375بود» (نظامی عروضی،  

خوانده اشـتباه کرده باشـد چرا که هم خونی  هم به نظر میرسـد فردوسـی در اینکه رسـتم را سـکا 
در ناحیه ســیســتان   نژادی ســکایی می توانســت عاملی برای حمایت از ســکاها باشــد، رســتم

(افغانسـتان کنونی)، که در شـاهنامه همواره ازآن با کلمات مترادف "زابل وکابل" هم یاد شـده؛  
ــت و پس از بـه پـایـان   ــتقلال تـام قـائـل بوده اسـ ــایر  برای خود اسـ بردن هر جنگی، برخلاف سـ

پهلوانان و فرماندهان ایرانی، همچون گیو و گودرز و طوس، به ســـرزمین خویش (ســـیســـتان  
گرفته اسـت. پس )، بازگشـت نموده و فرمانروایی را از سـر میدر حوالی نیمروز افغانسـتانکنونی  
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تم را با عنوان طبیعی اسـت که دشـمنانی چون افراسـیاب و شـاه هاماوران و سـرداران آنها، رسـ
 "سگزی" خطاب کنند و از دست او خشمگین باشند. 

روایت هایی که از رسـتم و جنگ با سـکاها در شـاهنامه موجود اند زمانی در حوزه اشـکانیان را  
فلد بیان کرده و  یر می کنند. این موضـوع را هرتسـ انه های  تفسـ یاری از افسـ ت که بسـ معتقد اسـ

ه اشــکانیان اند که شــکل روایتها اندکی تغییر کرده اند. و به که در شــاهنامه آمده مربوط به دور 
عنوان نمونه روایت میتردات دوم ارمنسـتان، شـاهزاده اشـکانی که حاکم وقت ارمنسـتان  بود و 
برای گرفتن تاج شـاهی به دربار رومیان رفت و این روایت در بین ایرانیان باقی ماند اما همین را  

 تی در شرق برای چین ذکر کرده اند.  تغییر داده و به عنوان روای

هرتســـفلد می گوید: "رســـتم جهان پهلوان بزرگ شـــاهنامه" ایرانی نبوده اســـت بلکه پادشـــاه  
"سکستان" بوده و زردتشتی هم نبوده است. افسانه وی تجدید حیات "استوره گرشاسپا" میباشد 

 114  :1354هرتسفلد،(.  که بعضی قطعات آن در اوستا باقی مانده اند

روایتهای مختلف در خصـوص رسـتم به دوره اشـکانیان می رسـند و اینکه رسـتم همان سـورن 
جنگاور یا گوندســـفر بوده یا هر ســـه نام یک نفر هســـتند بحث وجود دارد اما این احتمال وارد 
اســت که ســورن که به نام رســتم ســورن معروف بود پس از قدرت گیری و اعلام اســتقلال از 

به لقب گندو فر یعنی صـاحب شـان و شـوکت خوانده باشـد که بعدا به عنوان اشـکانیان خود را 
 لقب سلطنتی توسط بقیه شاهان این خاندان نیز استفاده شد. 

 نشـان می دهد که سـکاها از قسـمت شـمال آسـیا مهاجرت کرده و درتاریخی له به هر روی اد 
و همین مردمان بودند    کردند افغانسـتان کنونی سـکونت اختیارنیمروز منطقه   دوره اشـکانیان در

تند و   به مکران همکه  تراک با بلوچها مهاجرت داشـ تان بعدا در اشـ تان و زابلسـ رق بلوچسـ در شـ
یسـتان   اتراپ بودندسـ اهنامه از   دارای سـ تر شـ و تبدیل به دشـمنان خونین ایرانیان شـدند که بیشـ

ها و نبردها با همین مردمان که قومی در شـــرق ایران و ســـاکن در توران خوانده شـــدند  جنگ
یکی مبحث مهم اســت که به ما برای فهم   "توران کجاســت"ســخن می گویند. موضــوع اینکه  
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ش شـرقی بلوچسـتان و میزان اثرگذاریشـان درسـت وضـعیت بلوچسـتان در آن دوره و سـاکنان بخ
 بر این سرزمین کمک می کند.

 

 توران کجاست؟  
 ورا کرد سالار ترکان و چین   دگر تور را داد توران زمین 

 کشید آنگهی تور لشکر به راه   یکی لشکری نامزد کرد شاه 
 کمر برمیان بست و بگشاد دست   بیامد به تخت کئی بر نشست 

 ( فردوسی)  

تاریخ بلوچســتان  دانســتن اینکه توران کجاســت از این جهت مهم اســت که با شــناخت توران 
افسـانه های شـاهنامه فردوسـی به منطقه ای در   بسـیاری از روایت ها وروشـنتر می شـود در واقع  

افسانه ای و اسطوره ای که فردوسی  داستانی و  بلوچستان مربوط می شوند، تمام آن نبردهای
را تفســیر    کنونی  ز نبرد ایرانیان و تورانیان تعریف کرده بخشــی از تاریخ بلوچســتانبا آب و تاب ا

 می کند. 

ــد که توران   ــتر ذکر ش ــدار(به مرکزیت  پیش حتی کویته و مناطق اطراف آن در کلات و و   )خض
دوره پادشـاهی سـکاهای هند جزو قلمرو آنها بود، و احتمالا توسـط آنها ایجاد شـد، شـاید کمتر 

انان هم جککه بعد از اســلام به کیکان و کی طوران ن تاریخ بلوچســتان به توران، یاپژوهشــگرا
ــد   ــنـد  کرده  توجـهمعروف شـ اشـ ــهرهـا و منـاطق  یکی از  کـه  بـ اریخی  شـ ــتـان  تـ ــت  بلوچسـ . اسـ

  جغرافیانویسان  که  ایناحیه. اسـت  بلوچسـتان  خضـدار شـهرسـتان پیشـین نام تورسـتان،  یا   توران
اند. این ناحیه منطبق با د دانسـتهسـن  سـرزمین  نواحی شـمار در  را آن  اسـلامی هایسـده  نخسـتین

ــتر   ــتمل بر بیش ــت و امروزه مش ــتان اس ــله خانات کلات در بلوچس ــلس ــکل گیری س منطقه ش
اما سـابقا وسـیع تر از این محدوده بوده  اسـت شـرقی  بلوچسـتان در کلات شـهرسـتان اراضـی

 است.
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های ملی شـناخته میشـد در حماسـه(پایتخت توران) خضـدار بلوچسـتان که پیشـتر با نام توران  
ایرانیان به عنوان دشمن همیشگی ایران پیوندی عمیق دارد با توجه به اینکه خاستگاه بسیاری 

افغانسـتان  و نیمروز   های ملی ایران، سـیسـتان (زابلسـتان  های اسـاطیری و حماسـهاز داسـتان
  منطقه ایبخشد که توران یت را تقویت میاست، این واقعکنونی) در همسایگی این ناحیه بوده

کاهای مهاجر  ت که سـ ابقا به آنها ترک هم می گفتند)  اسـ یای میانه در این منطقه (که سـ از آسـ
ــتند.آن و بر مردمان    ایجاد کردند ــتان تا غزنی و  نیز اثر گذاش ــیس ــلمانان عرب که بعدها س مس

 بیان کردند.    "توران"را مرکز ولایت    "قصدار"مکران تا سند را گرفتند 

کردگال نامه نیز وقتی به قبایلی که پیش از ماد در منطقه توران میزیسـته اند اشـاره می کند آنها  
ــیـای میـانـه آمـده انـد کـه   ــتنـداحتمـالا  را ترکـانی می دانـد کـه از آسـ ــکـاهـا هسـ و   منظور همـان سـ
د نیز وجود دارد ایـل دیگری بودنـ ال اینکـه از قبـ امـه، آخونـد محمـد صـــالح در کور   .احتمـ دگـال نـ

ــامی   ــرح بیـان می کنـد:گرگاوی،    16اسـ قبیلـه موجود در توران پیش از ورود مادها را به این شـ
گندارچی، هنگاسـاری، واهی ماک، ورتگا سـارتی، میمو جاندک، جوگمان، هوناک، جسـفاک،  

الح،  ارغون، کالداش، گیواک. (آخوند محمد صـ این   )67بزنجک، الیاتون، کاوکان، ارزنگی، سـ
ــان به  احتمال ــند و به دلیل زبان و فرهنگ متفاوتش ــکا بوده باش وجود دارد که این قبائل از س

عنوان ترک شـناخته شـدند. چون می دانیم که واژه تورک سـالها بعد تر کاربرد یافته و در آن دوره  
د. ندوشـــن هم   نبوده اســـت. همانگونه که واژگانی چون بلوچ و کورد بعدها شـــهرت یافته اند.

را تایید می کند: سـکاها در جنوب سـیسـتان سـاکن شـدند، ولی با این همه، بیشـتر   وجود آنها
را همچنان بومی های جنوب ایران تشـکیل میدادند (د.ندوشـن،    سـکاهای سـاکن این سـرزمین

کایی هند،   اهان سـ اره می کند که در قرن    )275شـ کایی اشـ ن همچنین به قبایل سـ دکتر ندوشـ
ــتـان کنونی، مکران ، پنجـاپ و  ا، پـاکسـ ــیـ ــم پیش از میلاد بـه جنوب غرب آسـ ــشـ پنجم و شـ

ام هیـدراکس ه نـ ل بـ ایـ د کـه اســـامی برخی از این قبـ د مهـاجرت کردنـ   هیمـالاچـال پراداش هنـ
)Hydrakes  () ــیدراکیا ــیان در )  khudrakesیا   oxydrakiaو او کسـ ــط هخامنشـ که توسـ

 )  274ارتششان به کار گرفته شدند. (ندوشن، شاهان سکایی هند: 
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ــدار را به نام  ــدند خضـ ــلمانان عرب وارد منطقه مکران شـ عده ای بر این باور اند که وقتی مسـ
توران یاد کردند و پیشـتر این نام نبوده اسـت اما این ادعا صـحیح نیسـت چرا که در دوره تاسـیس 

انیان   اسـ کانیان حکومت سـ تر از آن در دوره اشـ ته و پیشـ نیز نام توران برای این ناحیه وجود داشـ
 ت. اس

اهان مکران، توران، و  انی نام پادشـ اسـ له سـ لسـ س سـ یر بابکان موسـ در یک  پرداندر دوره اردشـ
اهانی که با هدایا نزد وی رفته و  ردیف ت    با وی اعلام صـلح کردندبه عنوان پادشـ ده اسـ ذکر شـ

ــاهـان منطقـه ــیر بقیـه شـ ــمـالی ایران کنونی  این اتفـاق پس از آن افتـاد کـه اردشـ را    مرکزی و شـ
 اد.شکست د

حاکم توران می خواند و این توران هر چند منطقه خضــدار و مناطق   نیز خود راســورن   خاندان
تند اما  تان در حوزه حکمرانی آن قرار داشـ رقی بلوچسـ ابقا شـ یع تر از این حوزه را در قلمرو  سـ وسـ

 خود داشته است. 

ــرو ــی وقتی از حملـه کیخسـ ــاه مکران   مـاد  همچنین فردوسـ ــیـاب خبر میـدهـد از شـ بـه افراسـ
ــرو در منطقه غرب ایران کنونی بوده و  ــان میدهد که کیخس ــت عبور می کند، این نش درخواس
آهنگ شـرق کرده بود و برای رسـیدن به توران می بایسـت از وسـط مکران رد میشـد، و این به 

 درستی نشان میدهد که منظور همین توران (خضدار کنونی) است.

تور بر پایه    از کلمه تور گرفته شـده و بارها این نام در شـاهنامه فردوسـی ذکر شـده اسـت.توران  
بخشـی ها پسـر دوم از سـه پسـر فریدون از سـلسـله پادشـاهی سـکاها بود که در جهاناسـطوره

ترش ســـلم بر برادر فریدون کشـــور توران به او اختصـــاص یافت. تور با همدســـتی برادر بزرگ
معنای واژه و  شـوریدند و او را کشـتند. تور نخسـتین شـاه سـرزمین توران بودتر یعنی ایرج  کوچک

 . ذکر کرده اندتور را در پارسی،  دلیر و پهلوان 

اه  تقرپادشـ ند، و مسـ ت از ناحیت طوران به سـ هری اسـ ت: کیجکانان  شـ ته اسـ حدود العالم نوشـ
کیچکانان مقر طوران اســت. و محالی و مندان و شــوره از شــهرهای ناحیت طوران اســت و 
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) به نظر می رســد مولف حدود  125ص    ،چ دانشــگاه ،پادشــاهان طوران اســت. (حدود العالم
العالم بخاطر نزدیکی طوران به سـند این منطقه را به اشـتباه جزو سـند نوشـته اسـت اما از طرفی  

مشـــابه با همین را   کیچکانان احتمالا همان کیچ را مرکز پادشـــاهان طوران ذکر کرده اســـت.
 ست. مارکوپولو به عنوان کیچ مکوران و به عنوان پایتخت ذکر کرده ا

 
 

ــتان"کتاب قدیمی   ــیس ــتان از آن   "تاریخ س ــیس ــتن تاریخ س ــنده مجهول که برای نوش با نویس
آن قســمت بین مکران و ســیســتان و غزنه از مملکت آورده:    در مورد توران  یممســتغنی نیســت

ــتان انگلیس و ایالت  ــند و اکنون جزء بلوچس ــه های قدیم آن را طوران نویس ــند که در نقش س
 .)206  :1381  ،تاریخ سیستانان واقع شده است. (غزنین افغانست
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یکی از شـهرهای مهم دوره حکمرانی مسـلمانان بود و همیشـه والیانی از سـوی (توران)  خضـدار  
م ابن   976های  در سـال) همچنین  1993:341حموی،  خلیفه برای آن منصـوب می شـدند.

  1اقامت در کیجکانان خضدار یافت.حوقل که به سمت هند میرفت خلیفه مسلمانان را در حال  

و گفته شــده در دوره عبدالله بن زیاد منذر بن جارود به عنوان حاکم خضــدار تعیین شــد که در  
 آنجا فوت کرد و خلید عینین (شاعر) عرب در رثای او شعر سرود:

 الوافدین و ابکی ابن بشر سید  یا عین ادری دمعة فاسعدینی 
رهبا و لم یرجع مع القافلین و ابکی ابا الاشعث لما ثوی

 یسفی علیه الریح ترب الدرین  جاور قصدار فضحی بها 
 2دینای فتی دنیا اجنّت و         لله قصدار و و اکنافها

 

 

ســلطان محمود غزنوی (ســبســتکین)    402در ســال تاریخ نگاران عرب همچنین نوشــتند که 
 .توران را تصرف کرد و به حکمرانی خود افزود

ــچیـک (اویلهـام تومـ ــت کـه ابر    19تـاریخنگـار قرن  )   Wilhelm Tomaschek سـ ین بـاور اسـ
توران از کلمه ایرانی تورا به معنی دشـمن آمده یعنی سـرزمین غیر ایرانی. شـاهنامه نیز توران را  
به عنوان منطقه ای که همیشـه با ایران در جنگ بوده ذکر کرده و گاهی از سـرزمین ترک از آن 

ــیع تر از جغر  ــیار وس ــخن به میان آورده و گاهی موقعیت جغرافیایی آن را بس ــدار  س افیای خض
معرفی می کند به گونه ای که تا شــمال افغانســتان و خراســان می رســد. این را چنین میتوان  

______________________________________________________________ 
کیجکانان ممکن است همان کیج مکران باشد که مارکوپولو و بسیاری از نویسندگان قدیمی به همین صورت  .   1

 یاد کرده اند و پیشتر ذکر آن رفت.
وقتی فوت کرد  ای چشم اشکی بریز و شادم کن و کریه کن برای سید مسافران، گریه کن برای ابو اشعث    . 2

حرکت در می آورد، قصدار و حوالی    قصدار شد و قربانی آنجا  باد خاک پاکش را به  و با قافله باز نگشت، همسایه
 آن را به خدا می سپارم  چه جوانی بود که دنیا و دین را دیوانه خود کرد. 
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تفســیر کرد که بر اســاس گســترش حکومت توران یا ســکاهایی که در همه این نواحی منتشــر  
 بودند این نام نیز در گستره قلمرو در مناطق دیگر نیز ظاهر می شد.

بر منطقه  بوده و این نام را از دوره اشــکانیان  ز پیش از دوره ســاســانیانا نام توران نتیجه اینکه 
. در همین ناحیه امتداد یافته استبعد از اسلام نیز این نام    کنونی مشاهده می کنیم. همچنین

ــان میدهند که  ــانه های تاریخی نشـ مهم در یکی از مراکز حکمرانی   تورانهمچنین آثار و نشـ
ــرق   انحوزه شـ ــتـ ا ایران زمین    هبود  بلوچسـ ایی بـ ا و نبردهـ گ هـ ه همواره جنـ ه از این منطقـ کـ

ان کنونی) صـورت می گرفت کاها در بلوچسـتان و تنیده    (افغانسـتان و خراسـ در واقع حضـور سـ
 نیز تاثیر گذاشته است. بلوچ   کنونی نژاددر شدن آنها با نژاد بومی منطقه رفته رفته 

 
 قعیت توران نقشه: مو
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 با بلوچهاسکاها   پیوند خوردن

در کتاب کوردگال نامه خود به جزئیات بیشـتری در خصـوص سـکاها و  بلوچوند محمد صـالح خآ
دنشـان با مادها هم دند صـحبت کرده   (پارتها)یپیمان شـ رزمین مسـتقر شـ بلوچی که در این سـ

 جزوی از قبایل بلوچ شدند.    ،که با برقراری پیمان نامه و معاهده

ــکـا) پیش از ورود قبـایـل مـاد در احتمـالا  قبیلـه از قبـایـل ترک (  21کوردگـال نـامـه می گویـد کـه   سـ
ــتان زندگی می کردند،   ــتتوران و زابلس ــی نیز بدان  تغییر نام توران از تور   ممکن اس که فردوس

 اشاره کرده به سکونت همین قبایل در این منطقه بر گردد. 

(مادها) بر منطقه بعضــی از  "کرد بلوچها"که بعد از تســلط  نویســنده کوردگال نامه معتقد اســت  
اقوام نژاد تورانی که قبل از آنها از آسیای میانه به ارتفاعات توران کوچ کرده بودند با ورود مادها  
همچنان در توران باقی ماندند و حاکمیت مادها را پذیرفتند و از آنها تبعیت کردند و رفته رفته با 

ل نامه اسـامی این قبایل را چنین ذکر می کند:  آنها حشـر و نشـر و اختلاط پیدا کردند. کورد گا
گرگاوی، گندارچی، هنگاســاری، موجارک، ره زنداک، ســه می غان، ســورغان، مندغار، داهی 
ــفـاک، ارزنگی، الیـاتون، کـاوکـان،  ــارتی، میمو جـانـدک، جوگمـان، هونـاک، جسـ مـارک، ره تگـا سـ

 زنگولدک، سارغون، کالداش، گیواک.  

ه کورگال نامه به زبان ترکی (سـکایی) صـحبت می کردند که بخاطر این قبایل به گفته نویسـند
ادهـایی کـه آمـده  ان مـ ادی روی زبـ اثیر زیـ ه تـ ه رفتـ ا رفتـ ا آنهـ امـل بـ د برای تعـ تلاش حـاکمـان جـدیـ
بودند گذاشــتند و این زبان بعدها از شــکل مادی و کردی خود خارج شــده و به بلوچی شــهرت  

 یافت. 

ــنده کوردگال نامه همچنین ا ــکاها با بلوچها خبر نویسـ ــتگی قبایل دیگری از سـ ز به هم پیوسـ
امیر امیران میر خفی، پســر میر بســام حاکم وقت توران. چند  میدهد. به عنوان نمونه در دوره  

ــتان به توران مهاجرت کرده و در توران   ــاگدی از زابلس ــلگر و س ــکا به نام های س تیره بزرگ س
که به آن (اســتخوان شــکاندن) می گفتند این  ماندگار شــدند و بر اســاس رســم بلوچ های ماد
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قبایل را به انضـمام قبایل خود در آورند که طی یک مراسـم خاص انجام می شـد. در این مراسـم 
عمامه به سـر رئیس قبیله بیگانه می گذاشـتند و سـپس قسـم و معاهده می کرد و پس از آن با 

زوی از قبیله بلوچها قرار می گرفت یکدیگر غذا می خورند و در این جلسه رسما قبیله خارجی ج
   و نام و شهرت آنها را می گرفت.

در آن دوره جمعیت زیادی از سکاها به منطقه سیستان یعنی زابلستان آن دوره آمده و حکومت  
سـکایی شـکل دادند، این مهاجرت ها به سـمت مناطق داخلی بلوچسـتان نیز کشیده شد. جنگ  

ان بود از سـویی با اشـکانیان، از سـویی با کوشـانیان و از های مختلفی علیه سـکاها نیز در جری
طرفی با بلوچها، مدتی سـکاها در اوج قرار گرفتند و سـپس شـکسـت خوردند و قبایلشـان پراکنده  
شــدند، بســیاری از این قبایل در بلوچهای زابلســتان و توران و مکران تنیده شــده و جذب مردم 

ــدنـد و مطمئنـا تـاثیرات زبـانی و ف رهنگی وارداتی خود را نیز بـه این نـاحیـه افزودنـد و از منطقـه شـ
 فرهنگ و زبان منطقه نیز وام گرفتند.

 

 سکاهای هند و مکران و سکستان 

سـکاها قبایلی بودند  پژوهشـگران معتقد اند که    و بلوچسـتان  سـکاها  ارتباط در خصـوص پیشـینه
ــترده ای    7کـه قبـل از قرن   ابـان گردی زنـدگی می کرنـد و بـه طور گسـ پیش از میلاد بـه طور بیـ

ــان پیش از  ــیـاه بـه قلمرو مـادهـا کـه حکومتشـ ــکـاهـای دریـای سـ پراکنـده بودنـد در این میـان سـ
ــتی که از مادها خوردند به طرف کرمان ــکس ــیان بود حمله ور گردیدند و و در اثر ش و   هخامنش

نامیده شـدند. در ادوار بعد به درون  "م ورگاوه"سـیسـتان رانده شـدند. و بعدها به نام سـکاهای  
مکران و سـند نفوذ پیدا کردند و در پنجاب و هیماچال پراداش و گجرات اسـتقرار یافتند دسـته  

نام داشـــتند بین ســـیحون جیحون ماورا النهر زندگی می    "تیگراکندا"ای دیگر از این ســـکاها  
کردند که بر اثر فشــارهای یوچی ها این ســکاها نیز اجبارا به ســمت قلمرو اشــکانیان مهاجرت 
ــانـدنـد آنهـا بعـدهـا بـه درنگیـا   کردنـد و بـا فرهـاد دوم و اردوام دوم جنـگ کرده و آنـان را بـه قتـل رسـ
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ــ ــندکاها مخلوط گردیدند. (د. ن(زرنج) مهاجرت کردند و با دیگر گروه س ــکایی   ،وش ــاهان س ش
  )9  ،هند

گروهی از ســکاها که از قرن ســوم پیش از میلاد تا یکم میلادی به افغاســتان و مکران و هند 
ــس یـکاپیش    75در حـدود    مهـاجرت کردنـد، ــاهی را بنیـان   ز میلاد بـه رهبری مـائی سـ پـادشـ

شــود این پادشــاهی  شــناخته می  Indo-Scythians  نهادند که با نام پادشــاهی ســکایی هند
  ) شـمال پاکسـتان کنونی هندوسـتان (بر بخشـی از شـرق مکران و سـکسـتان، افغانسـتان و مدتی  

 حکومت کردند. نام سکستان و سیستان از همین اقوام گرفته شده است.

کتیبه هخامنشـــی نقش رســـتم به ســـه دودمان ســـکاها اشـــاره کرده: ســـکاهای هوم نوش  
)Homa varak) تیز خود (tigra kuda  ــو آ) و ا (  ین سـ ه )  tardaryaدریـ د کـ ایی بودنـ آنهـ

شـــمال دریای ســـیاه ســـکونت داشـــتند. توماس ســـکاهای زابلســـتان، درنگیا/زرنج را همان 
اهـای ــکـ د.    هوم  سـ دانـ د  )  Sircar, 2006: 120(نوش میـ اهـای کـه در این نواحی آمـدنـ ــکـ سـ

  بودند.احتمالا بعد از حمله مقدونی ها (یونانی ها) 

دکتر خادمی ندوشـن می گوید: سـکاهای هوم نوش را میتوان با سـاکنین جنوب دریاچه هامون  
های هخامنشی  در مکران منطبق دانست. در خصوص منقاد شدن این اقوام اولین باردر کتیبه

ــتند که بعدا به میتوان یافت   ــکاهای هوم نوش هسـ ــکاهای مکتوب دراین کتیبه همان سـ سـ
 )273 :ندوشن، شاهان سکایی هندمکران مهاجرت کرده و آنجا را گرفتند. (

حکمرانی کردند همان   بلوچسـتان (توران)  زابلسـتان و بخش شـرقی بربرای مدتی  سـکاهایی که 
ان حکمرانی نمودند که به نام ســکاهای هســتند که بر ســیســتان افغانســتان و غرب هندوســت

 سکایی شناخته می شوند.  -سلسله پادشاهی هندو

رییس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب   -اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف  
در بیشـکیک به چاپ رسـیده و   2012» که به سـال «تاریخ قرغیزسـتان: از آوان باسـتان تا کنون

ــوی وزارت آموزش و علوم جمهوری ا  ــده از سـ ــمی تاییـد شـ ــی رسـ کنون به عنوان کتـاب درسـ
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ــود، در ص.  ــور تدریس می ش ــات آموزش عالی آن کش ــس ــتان در موس زیر عنوان   54قرغیزس
ه پهناور سـوم پ. م. در گسـتر -ها در تاریخ جهانی» می نویسـد: «در سـده های هشـتم ا«سـاک

که ایشــان را در متون ســنگ  آســیای میانه و قزاقســتان، قبایل فزونشــمار کوچی می زیســتند
تان  ی باسـ ته یی پارسـ اک –نبشـ اک  سـ آدم آزاد، مرد جنگی و دلیر) می خواندند. کاتبان  -ها (سـ

ــتـانی هنـد بـه نـام «تورهـا» ــکیـت هـا و منـابع بـاسـ . یـاد کرده انـد  1عهـد عتیق، آن هـا را بـه نـام اسـ
 .ها ایشان را «سئی» ها می نامیدندچینی

اره   اطیری ایران اشـ رقی شـدن دشـمنان اسـ اطیر ایران" به شـ ته اسـ پیرنیا در کتاب "خطوط برجسـ
می کند و یکی از دلایل شـرقی شـدن اسـوره های سـکاها، خطر آنها بود که ایران را تهدید می  

 )134  :1390پیرنیا،  ماندن می آمدند (کردند. و صرفا برای کشورگشایی نمی آمدند بلکه برای 

ها و سـال پیش در یکی از آثار خود ریشـه ژرمن  130شـارون ترنر نویسـنده انگلیسـی اسـت که  
بطور کلی اروپای شـمالی را،  از سـکاها معرفی نموده و گفته که این ها قبایل گوناگون سـکایی  

نده آلمان همان  کایی باشـ تند که متمدن ترین قوم سـ :  1393آریانفر ( .«گوت ها» بوده اندهسـ
17( 

ــگران میگویند تورانیان ــی آنها را برابر ایرانیان قرار می پژوهشـ ــکاها  که فردوسـ دهد همین سـ
 بودند که مراکز مهم شان زابلستان و سیستان (افغانستان) و کابل و شرق مکران بوده است.

داند و به گفته هرودوت به مناســبت همین برادری با فردوســی تورانیان را برادران ایرانیان می 
ها ابتدا در معاف شـــده بودند. در چنین صـــورتی باید گفت که پارس مالیات ایرانیان از پرداخت

ــتان  ــیس ــکاها یا تورانیان از س ــار س ــپس در نتیجه فش ــتند و س ــکونت داش ــتان س ــیس ناحیه س
ها را در ناحیه ســیســتان گرفتند؛  دند و به این طریق ســکاها یا تورانیان جای پارسآم فارس به

______________________________________________________________ 
 توران واقع در خضدار بلوچستان..  1
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ــدولی روابط آنهـا قطع نشــ بـا  ــان  ــین  .شــ ــاه حسـ (تـاریخ 26و    24:  1344،(ملـک شــ و   (
 )54–53  :1381سیستان،

آغاز شده بود، در زمان  افراسیاب پسر کورنگ با نریمان  سام نبرد بین ایران و توران که از زمان
که اوج نبرد اســت، نزاع ایران و توران شــدت  کیکاووس طهماســب نیز ادامه یافت و در زمان

تم گرفت و تان رسـ د تمام این داسـ یاب را بکشـ ت افراسـ ی مربوط به توران در توانسـ های فردوسـ
اســت که در آن دوره همه این مناطق زیر   ، افغانســتان و کشــورهای شــمالشــرق بلوچســتان

ــلطه یک حکومت بوده  ــکونت کرده بودند هکس ــکاها س بر کلیه این  بعدهاو البته قبائل ماد  س
 .سرزمین ها استیلا یافتند

یکی از سـکاها بوده که جنگها و نبردهایش به نظر  هم اشـاراتی شـده کهرسـتم شـاهنامه   در مورد
بوده که دولت ســکایی هند را تشــکیل دادند و بر بخش غربی  هم نژادش  میرســد با ســکاهایی

ــاهی  مکران نیز حکومت می کردند. ــورن   بلوچها به نام  در کنـار آنهـا دو حکومت دیگر پادشـ سـ
هند و امپراتوری کوشـانی نیزشـکل گرفت که در بخش شـرقی بلوچسـتان شـامل منطقه توران  

 کلات، خضدار، کویته بود.

اپور اول در کتیبه زرتشـ ال  شـ ته شـده  از حدود مرزها  262ت که در سـ ایران چنین یاد    یم . نوشـ
کرده که "من خدایگان ایرانشــهر ، این شــهرها را زیر فرمان دارم : پارس ، پارت ، خوزســتان ، 
تان ، مکران ، پاراوان  تان ، تورسـ گسـ هر، کرمان ، سـ ر ایرانشـ راسـ ان و … مرو ، هرات و سـ میشـ

یداند نه اینکه شـاپور تورسـتان (توران) و مکران و سـگسـتان را جزو حکومت خود م هند و …" 
ــله   ــلسـ ــیر باباکان موســـس سـ در اثر فتح این منطقه بلکه همانگونه که در کتیبه پدرش اردشـ

مستقل و شاهان  با او اعلام صلح کردندساسانی آمده پادشاه این سه منطقه نزد اردشیر رفته و 
ــانیان در بلوچســـتان   آنمنطقه خود ماندند و در   نبود به همین خاطر  دوره هیچ اثری از ســـاسـ

 .دوباره به بلوچها حمله کرد و دست به قتل عام زدن  دها انوشیروابع
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از جمله چهره  و  رســید  یتوران نام داشــت که منتهی الیه آن به خرگاه م تاریخا شــرق مکران  
رابعه  بنت کعب قزداری اســـت که پس از مهاجرت از  ،تاریخ در  (خضـــدار) توران  های معروف

  قزدار به خراسـان تبدیل به یک شـاعر معروف فارسـی شـد.  برخی او را نخسـتین شـاعر زن فارسـی
وی از جمله کســانی بوده که به زبان دری    .که از بلوچهای خضــدار بود به شــمار می آورند گو

 سی معروف شده است.شعر می سروده است و امروزه به زبان پارسی یا فار 

 

 حکومت سکاها بر زابلستان  

ــابقا به نام زرنج و  ــد که جمعیت آنها در منطقه ای که سـ ــکـاها رفتـه رفتـه باعث شـ مهـاجرت سـ
و از آنجایی که قبائل جنگاوری بودند بر منطقه زابلسـتان  زابلسـتان شـهرت داشـت افزایش بیابد

ن پس به فکر اسـتیلای مناطق آمنطقه را به دسـت گرفتند و از  های محلیچیره شـده و قدرت 
 دیگر افتادند.

کایی   اه سـ س  در ده هایاولین شـ بود، که (مائوس)  پیش از میلاد مسـیح فردی به نام مائی سـ
مال هندوســتان و تاکســیلا و مناطقی که امروزه شــمال به ســمت هندوســتان یورش برد و شــ

پاکســتان هســتند را به تصــرف خود در آورد و خود را شــاه خواند، و از آنجایی که اشــکانیان در 
ــتـان کـه تا   ــده قرار گرفتـه بودنـد بـا انعقـاد قراردادی حـاکمیـت آنهـا بر منطقـه زابلسـ عمـل انجـام شـ

 بلوچ) بود را پذیرفت.  پیش از آن در کنترل بلوچها (قبائل پارتی 

به گفته آخوند محمد صــالح "در دوره پادشــاهی ســناتورک اشــکانی قبائل ســکاها در آرســوشــیا  
ــتی  ،(آرخوزیا) ــکیل داده بودند و به بالادسـ ــتـان و باختر امارت های خود را تشـ گنـدارا و زابلسـ

د را خلط ملط فرمانروایان اشـــکانی تســـلیم هم شـــده بودند، و با مردمان محلی این ایالتها خو
آنها با اکراد بلوچ -حســـب دســـتور خود-کرده بودند تا که بین آنها و مردم محل مغایرتی نماند  

ت کردند   لک برادر خواندگی پیوسـ تحکامات    –توران و مکران خود را به سـ بب اسـ و این اتحاد سـ
 )110-109(آخوند محمد صالح، کوردگال نامه،  جانبین شد" 
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ــد برخی از  ــلطه  به نظر میرس ــت  دادن س قبائل بلوچهای که از نژاد پارتی بودند به دلیل از دس
مت توران توجه نمودند  به گفته آخوند محمد صـالح "امیر فرهاد زنگنه"   تان  به سـ خود در زابلسـ

به رهبری   از بلوچهای پارت منطقه به توران منتقل شـد و دو قبیله بزرگ سـکا به نام های سـلگر
را نیز به توران منتقل کرد که بعدا این قبائل عهد رهبری امیر ســاکین  به  و ســاگدی    امیر کودر

 استخوان شکاندن و عضویت در قبایل آنها را پذیرفتند. (همان)

" و Azes  ز سس، پسر او  به نام "اِ   که موسس سلسله بود "مائی سس"پس از در سلسله سکاها  
برخی همچنین    ،هندو سـکایی شـدندپس از او نوه اش " اسـالی سـس" حاکمان بعدی سـلسـله  

 یک  که یک لقب اسـت  گوندسـفر را به اشـتباه از شـاهان سـکایی خواندند اما در واقع گوندسـفر
بود که سـکاها را شـکسـت داد و پایتختشـان را گرفت و همزمان از اشـکانیان   بلوچ پارتی شـاه 

اه ترجمه نام گندسـفر را به گاسـپار و کاسـپار به معنی خزا اعلام اسـتقلال کرد.   نه دار یعنی پادشـ
   .اما در واقع این یک لقب است به معنی فرد جلالت یافته و بزرگ مرتبه شده کرده اند

هم معتقد است که گندسفرها یکی نبودند بلکه یک لقب  باستانشناس آلمانی  ارنسـت هرتسفلد 
وی همچنین معتقد اسـت که نام شـهر قندهار از وی برگرفته   )Bivar 1983: 51(. اسـتبوده 

گندوفر خوانده    زبان اشـکانی شـده اسـت. در زبان ارمنی گاسـتافر می گفتند و در حوزه شـرقی
ــد ــت) می ش ــکوه و جلال اس ــیان دیده   دوره. این نام همچنین در (فر: به معنای ش هخامنش

ــرف کند.   ــود، همان فردی که به داریوش کمک کرد که تاج و تخت را تصـ  ,Gazeraniمیشـ
Saghi (2015). The Sistani Cycle of Epics and Iran's National History: On 

the Margins of Historiography. BRILL. pp. 1–250.   اه اهنشـ از این رو نام اولین شـ
ه از اشـکانیان کاملا اعلام اسـتقلال کرد احتمالا همان نامی باشـد که آخوند  بلوچ این سـلسـله ک

محمد صـالح در کتاب خود آورده که این شـاه با لقب خود شـهرت یافته اسـت در خصـوص برخی  
دیگر از شـاهان این سـلسـله نیز لقب گندوفر به چشـم می خورد.  اسـاسـا هر پادشـاهی در گذشـته  

 طنتی داشت. یک لقب سلطنتی و یک نماد سل
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 فر سمبل اشرافی سلطنت گوندس

 

ته که  تان حکومت می کرد آخوند محمد صـالح همچنین نوشـ هنگامی که گندوسـفر در هندوسـ
ــب ــس را مامور    برادر خود به نام گودا را بر منص ــر خود ابدین گاس ــتان قرار داد و گودا پس زابلس

حکومتی ســاخت و این جوان توانســت از ضــعف شــاهان اشــکانی اســتفاده کرده و تا کرمان را  
 )  113آخوند محمد صالح: تصرف کند و حوزه حکومت خود را گسترش دهد. (

حاکم شـد و   (پاکور)  فیروزپس از گندوسـفر در هندوسـتان پسـرش  به گفته آخوند محمد صـالح 
در منطقه زابلســتان نیز پســر گودا به نام ســنابار بر تخت حکومت نشــســت. در این دوران رفته  

ــانیـان بر حکومـت هنـد ــده  امپراتورینـد و  غلبـه یـافت  رفتـه کوشـ ــعیف تر شـ یـک    بـهو    بلوچهـا ضـ
ــاهی ــد.  محدودمنطقه ای    پادش ــالح دقیق نبوده و گمان برد ش ه که اطلاعات آخوند محمد ص

کایی   کانیان خوانده اند را سـ فر که بقیه تاریخنگاران آنها را پارتی و هم نژاد اشـ حکومت گوندوسـ
 خوانده است. 

بود که سـکاها به سـلک مردمان بلوچ منطقه در آمده و در اثر پیوسـت  شـکوه گوندسـفر  در دوران  
کاها   کندن طوایف و انضـمام سـ تخوان شـ در قبایل بلوچ و ارتباطی و برقراری روابط برادری، اسـ
 پیوند های سببی ازدواج در نژاد بلوچها تنیده شده و روابط پررنگی برقرار کردند.  
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ــکـل گرفتنـد و بـه نـام پهلوا و پـارتـا معروف   حکومـت هـای بعـدی رگـه هـای پـارتی کـه در منطقـه شـ
بلوچها و شــدند در منابع هندی یکی از خاندانهای ســلطنتیشــان ســکاها خوانده شــدند. اتحاد  

کایی  اتراپ های سـ د و آثارش بعدها در سـ ان به حوزه هند شـ ترش حکمرانیشـ کاها باعث گسـ سـ
 که به طور مستقل در سند و هند کنونی حکومت می کردند موجود است.

 

 و پشتونها اشتراکات بلوچها

کاها     و پشـتون دقیقا نقاطی اسـت که امروزه بلوچها  و پارتهای بلوچ  بخش بزرگی از حکمرانی سـ
ــتان و هلمند و ها  ــیس ــترک با بلوچها دارند. از س ــتو ها بزرگترین مرز مش ــاکن اند. پش در آن س

وی  تند و از آن سـ تو ها هسـ ترک بلوچها و پشـ لیمان که مرز مشـ قندهار ، چمن و کویته تا کوه سـ
ها تا غزنی و خوسـت و کابل حضـور پر رنگی دارند.  دو سـوی این مرز مشـترک همواره پشـتون
 حکمرانی سکاهای پیش و پس از میلاد مسیح بوده است.  جرت ومها  منطقه

سـیسـتانی که از آن صـحبت می کنیم  سـیسـتانی که در تاریخ از آن یاد شـده منطقه ایسـت در 
افغانسـتان کنونی که در کنار نیمروز و فراه شـامل هلمند و قندهار می شـود، سـاکنان این منطقه 

   .یاد میشده است زابلستان و سابقا به نام  ها هستندها و پشتونبلوچ

ها و پشـتون ها، حتی آداب و رسـوم بلوچ و پشـتون بسـیار به یکدیگر نزدیک اسـت، لباس بلوچ
داب و رسـوم آو پهلوی باسـتانی در آن دیده می شـود،   اشـکانیزبان این دو که هر دو یک منشـاء  

ــت  هـا معروف ترین رقص بلوچ کـهاجتمـاعی، حتی رقص فرهنگی   همین رقص   و"دوچـاپی" اسـ
ــود ــناخته می ش ــتون ها به نام "اتن" ش لنگ و   ،بدون هیچ فرقی به عنوان مهمترین رقص پش

دســتاری که مردان افغان و بلوچ به طور مشــترک از آن اســتفاده می کنند. نظام قبایلی بلوچ و 
هی، پوپل زی،  پشتون و استفاده از اسامی مشابه در نام طوایف چون، اچکزی، قلج ای، احمدز 

ــیرانی، منگـل، بهـادرزی، داودزی  ــتـانکزی، اروکزی، درانی، شـ کریم زی، نورزی، ،بارزکی، اسـ
سرحدات  عمرزی، یوسـف زی و .....که نام همه این طوایف پشـتون مشـابه طوایف زهی زهی در  
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بلوچســتان و ســجســتان و زرنج تاریخی هســتند. بعد از ایجاد خط مرزی دیورند  غربی و شــرقی  
توسـط انگلیس در بین بلوچ ها و پشـتونها این موضـوع به یک جدل سـیاسـی با دولتها تبدیل شـد 
اما بلوچها و پشـتون ها کمتر در این خصـوص با یکدیگر درگیر شـدند و بیشـتر انگلیس را مقصـر 

 می دانند و همه ساله جشن وحدت و قدم زنی در ناحیه مرزی دیورند برگزار می کنند.

 
 نستان گروهی از محصلین پشتو اعکس: خوست افغ

 
 های شبیه بلوچی تصویر توسط نیروهای ارتش آمریکاعکس: یک زن کوچی پشتو با لباس
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ــتون ها و بلوچ ــی و درگیریپشـ ــیاسـ های گاه و بیگاهی که با یکدیگر ها علیرغم اختلافات سـ
ــبـت بـه بقیـه متحـدتر ــتنـد امـا نسـ بودنـد، هر زمـانی کـه بـه یـک توافق برای و کمتر در جنـگ    داشـ

را فتح می کردند و  دهلیهمبســـتگی می رســـیدند از طرفی (دوره ابدالی و نصـــیرخان نوری) 
ــلـه مغول ــلسـ ــیـدنـد، از طرفی (دوره میرعبـداللـه خـان و محمود افغـان) سـ هـا را بـه زیر می کشـ

ی (جنگ اول افغان و اصـفهان را می گرفتند و سـلسـله صـفویان را ریشـه کن می کردند و از طرف
ــت میـدهنـدبلوچ و انگلیس) کـه انگلیس را   ــکسـ کـه علیـه    "محمـدخـان بلوچ". و از طرفی میرشـ

اه   تیبانی نمودنادرشـ تمحمد خان افغان از وی پشـ ار قیام کرد و دوسـ پاه    افشـ و نزدیک بود که سـ
 ه و ورق برگشت.نادر را از بین ببرند که نادر با نیروی کمکی به طور ناگهانی رسید

پشـــتون ها و بلوچهای معاصـــر هم پا و هم زمان با هم دولت مدرن تشـــکیل دادند که مقارن  
اه ابدالی در افغانسـتان و میر نصـیرخان نوری در بلوچسـتان. افغانسـتان   ت با دولت احمد شـ اسـ
نامی اســت که در همین دوره بر این منطقه اطلاق گردید، و بلوچســتان هم نامی اســت که در 

های حکومت ظاهرشـاه  . زبان پشـتون در سـالت سـیاسـی بیشـتری یافته اسـترسـمیهمین دوره  
ه.ش رفته رفته شکل گرفته و وارد آموزش و پرورش حرفه ای شد و زبان بلوچی   1343در سال  

 نیز همین دوره کتابهای آموزشی کلاسیکش وارد بازار شد.

تون ارهای عوامل ها در این این بخش بوده که ها و بلوچتنها تفاوت اخیر پشـ بلوچها بخاطر فشـ
یس کنند   تند دولت خود را تاسـ ان در کناره دریا نتوانسـ ر موقعیت جغرافیایی مهمشـ خارجی بر سـ

یاسـی برخوردار گردیدند هر چند آنها نیز همانند ناما پشـتو ها دسـتکم در افغانسـتان از قدرت سـ
 شان در پاکستان است. بلوچها در بین افغانستان و پاکستان تقسیم شدند و بیشترین جمعیت
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 خلاصه مبحث نژاد بلوچ

چندین هزار سـاله ای در خود داشـته که پادشـاهی ها  سـکنان بومی    بلوچسـتان  جان کلام اینکه
ــومری هـا و ایلامی هـا و هنـدی هـا در ارتبـاط   ــتنـد، بـا اکـدی هـا سـ و حکومـت هـای خود را داشـ

ــت.  این مردمان دارای طوایف مختلفی بودند   بودند. نام مردمان آن دوره مکه یا موکی بوده اس
ت.  ده اسـ ته جمعی به آنها مکه یا ماکا می گفتند و نام مکران از آنها گرفته شـ ورت دسـ که به صـ
از جمله این طوایف قدیمی می توان به میدها و هوتها اشــاره کرد. این قبائل به زبانی که امروزه 

ــحبت می کردند.  ــود صـ  از هزاره نهم پیش از میلاداین قبائل در واقع   "دراویدی" گفته می شـ
  . پس از آن در قرن بودند  و صـاحبان تمدن های آن دوره  بلوچسـتان  سـاکن  جزو اولین مردمان
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به عنوان اولین  ماد   قبـایل اتحـادیه 7به عنوان یکی از   پارت ها ،پیش از میلاد  قرن هفتمحدود  
ــدنـد و از آنجـایی کـه این مهـاجران نـه بـه   کـه  جمـانی بودنـدگروه  عمـده مهـا ــرزمین شـ وارد این سـ

فاتح جنگ و ســـپس حکمرانان عنوان مهاجرانی عادی و ســـاکنانی معمولی بلکه در کســـوت  
ــتان بودند لذا اثر قابل توجهی بر زبان و فرهنگ مردمان   ــتند.بومی  بلوچسـ ــتان گذاشـ   بلوچسـ

بعد از ورود به که حضـور یافتند  چسـتان  به عنوان دومین گروه عمده مهاجر در بلوسـپس سـکاها  
و شـکل دهی حکومت های مقتدری در    کنونی شـامل سـکسـتان و توران و مکران  بلوچسـتان

نیز از خود به جای گذاشــتند. در  یاثرات هر چند در بین بلوچها هضــم شــدند اما  منطقهشــمال 
این دســته ها و  ملگیج  دوره ای به نام کوچ و بلوچ شــهرت داشــتند و در نهایت در دوره کنونی

این یعنی مردمان    گروه ها به "بلوچ" شـــهرت یافته و نژاد کنونی بلوچســـتان را شـــکل میدهند.
هزار سـاله هسـتند که در امتداد این سـالها تحولات   9کنونی بلوچسـتان دارای تاریخی بیش از 

در قرن  بســـیاری را شـــاهد بودند اما در نهایت با حفظ نام های بســـیار تاریخی چون "مکران"   
 در آمدند. بلوچ  به انقیاد نامقبایل  های اخیر همه

 

 

 

 های مختلف در دوره شاهان بلوچستان

اهان بلوچسـتان در این بخش هر آنچه  برای تسـهیل در دسـترسـی مردم به نام و مشـخصـات شـ
توانســـته ام از منابع و مآخذ در خصـــوص شـــاهان و حکمرانان بلوچ پیدا کنم را ذکر نموده ام. 

ت  امی آن را از کتاب مطمئنا این لیسـ تان هکه عمده اسـ یسـ ای قدیمی کردگال نامک، تاریخ سـ
کامل نیسـت و امیدوارم که در آینده محققان بلوچ هر چه بیشـتر با کنکاش و ... به دسـت آوردم  
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ــاهـان بلوچ آدر کتـب تـاریخی و منـابع قـدیمی   ــانـه هـای شـ ــتری از آثـار و ثـار و نشـ و جزئیـات بیشـ
 را یافته و منتشر کنند.فعالیت هایشان  

ز این پادشـاهان بین نام القابشـان یا بین نامشـان روی سـکه ها وبین آنچه از بعضـا اسـامی برخی ا
کتب تاریخی به دسـت آمده تفاوت هایی هسـت و دلیلش اسـتفاده از زبان های مختلف در دوره  
ــان در کتابهای یونانیان، هندی ها،  ــکه ها یا وجود نامهایش های تاریخی برای نگارش روی س

 به دلیل تغییرات تلفظی تغییراتی مشاهده می شود.چینی ها، ایرانیان و .... 

ید که آنچه ما امروزه به عنوان بلوچســتان به عنوان آاز مصــادر تاریخی چنین بر می  همچنین  
یک جغرافیای سـرزمینی با مردمانی دارای یک فرهنگ و زبان مشـخص می شـناسـیم تاریخا 

حکومت    ان و فرهنگ مشـابهضـمن دارا بودن یک زب سـه منطقه بوده اسـت که هر سـه منطقه
زایده  یکپارچه و متحد الاسـم قرون اخیرخود را داشـته اند. در واقع این بلوچسـتان  خاص  های  

میر نصــیر خان نوری اســت که موفق شــد کل بلوچســتان را متحد  چاکر خان اعظم و ســپس 
در   د ببخشـــد. اماحکرده و زیر ســـلطه خود در آورد و به آن یک هویت فرهنگی و ســـرزمینی وا

ــته   ــه  گذش ــتان  حکومت بلوچها در س ــلع بلوچس ــتان    که به نام های توران، مکران و ض زابلس
 است.شناخته می شده بوده    (سیستان)

 

 مکران  شاهان باستانی

سال قبل  که در   2300اولین شاهی که از روایت های تاریخی به آن بر خوردم مربوط به حدود 
 بین  شــاه مکران  "مانیوم""مانیام" یا   کتیبه نارام ســین شــاه اکدی بابل بدان اشــاره شــده اســت.

که این بوده اسـت    در بین النهریندوره با نارام سـین شـاه اکدی  هم ق.م)  2255-2291( سـال
به احترام مانیوم یک شـــهر در بین النهرین به نام او نام گذاری کرد. این شـــهر را    اکدیشـــاه 
ــهر مانیوم خوان  Manium-kiکی    -مانیوم نام وی  اکدیدر برخی از کتیبه های    د.دنیعنی ش

  آمده است. به صورت مندونو  
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ــتان که در آن دوره به نام ملوها  ــرقی بلوچسـ ــاه دیگری مربوط به حوزه شـ وی همچنین به شـ
ــاره می کند که نام وی  ــته  "ابرا"  معروف بود اش ــین را قبول نداش ــده  و حکومت نارام س ذکر ش

 .مرد بزرگ "ملوها"  اینگونه آمده: "ابرا"  اکدی نام وی  است. در کتیبه 

 

 

 مادها و هخامنشیانشاهان بلوچ در دوره 

 : (کلات) شاهان منطقه توران

وی اولین شاه توران در  ق.م  803ق.م تا   853بین سالهای   شاه توران.  ،اول کیکان میر  شاه -
 که مجلس ملی کشور به نام دیوان بولک را تاسیس کرد.دوره مادها 

سـند به مهاجم .م با حاکم  ق  750 ق.م تا  803 ، شـاه توران حدود سـالاول میر زوراک شـاه -
 نام سنگهار جنگید. 

ــاه- ــتاب ش ــالهای   ،میر وش ــیار عادلی بود و   710تا   750بین س ــاه بس ــال   45ق.م وی ش س
 حکومت کرد.

اه - الهای    ،میر زگرین  شـ تاد   675ق.م  تا   710بین سـ ق.م وی نیز جلوی حمله حاکم هند ایسـ
 و در مقابل او پیروز شد.

وی در دوره حکمرانی خود عبادتگاهی به نام ق.م   638تا    675میر زیبار، بین سـالهای   شـاه -
 "زوراک" ساخت.  

که   وران سـاختق.م  وی دومین عبادتگاه را در ت  594تا   638بین سـالهای    ،میر براخم شـاه -
 به نام حلوان به معنی روشنایی بود.  
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 ق.م .   550تا  594بین سالهای  ،میر گوران شاه -

ــاه - ــان  ش فرزند دوم میر گوران چون برادرش میر زین در دوره میر گوران فوت کرد،   ،میر زرش
ق.م باگارم حاکم    530ق.م  در این دوره حدود    519تا   550وی به شـــاهی توران رســـید. بین 

 سند به توران حمله کرد که با مقاومت میر زرشان و سپاهش، وادار به عقب نشینی شد.

ق.م . میر زوراک اولین شاه بلوچی بود که به   485تا   519میر زوراک دوم، بین سالهای    شـاه -
مســاله کشــاورزی در منطقه توران اهمیت ویژه داد و آب بندها و ســدها و قنات های مختلفی  

 ساخت. 

ق.م حکومت کرد و در این دوره یگان های مرزی   460تا    485بین سـالهای   ،میر ارجان شـاه -
 اندهی کرد.دوره میر زوراک را دوباره از نو سازم

ق.م . وی شــاه عادل و دمکراتی بود و در همه   424تا   460بین ســالهای   ،میر شــاموز شــاه -
ــفرهـا بـا خود همراه می   ــور از دیوان بولـک رای گیری می کرد و در سـ امور کلان و جزئی کشـ
ل  دابیـ ک میلا در قنـ ــتراتژیـ ا) یورش برده و دره اسـ دی هـ ا (هنـ ال هـ نمود. در این دوره جـدگـ
(گنداوه) را تصـرف کردند که میر شـاموز با آنها جنگید و شـکسـتشـان داد و این منطقه به نام او 

 شهرت یافت.

اه - الهای   ،میر براخم دوم شـ د توجه می    400تا    424بین سـ اخت قنات و سـ ق.م وی نیز به سـ
 نمود و کشت و زراعت را گسترش داد.

 ق.م    370تا  400میر سابول، بین سالهای  شاه -

ق.م  وی در ناحیه شمالی تنگه میلا یک   350تا    370میر نورگان فرزند میر سابول، بین   شاه -
 .قلعه مستحکم برای دفاع از این ناحیه ساخت

ســال حکومت در اثر بیماری    12ق.م . بعد از   338تا   350بین ســالهای    ،میر کیانوش  شــاه -
 کلیه فوت کرد.
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حاکم توران و آخرین شـاه توران در آن   ق.م  330تا   338بین سـالهای  ،  میر کیکان دوم شـاه -
و  اسکندر مقدونی وارد بلوچستان شده   چند جنگ رخ داد ابتدا  در دوره وی سلسله بود چرا که 

د ا وی جنگیـ ده خود   .بـ انـ ه فرمـ ایم جنگی را بـ د غنـ ه در برگشــــت از هنـ دونی کـ در مقـ ــکنـ اسـ
کرایتوروس ســپرد تا از مســیر توران و زابلســتان به ســمت بابل برود که در چند منطقه از جمله  

گل گالا تنگه میلا، منطقه زیدان، و همچنین با خود اسـکندر در منطقه تنگه حولین(حالانی)  
نگینی   10دود  و ... جنگیدند و ح(کوکالا)   ت های سـ کسـ دند اما شـ ته شـ هزار نفر از بلوچها کشـ

پس از آن هندی ها از فرصـت اسـتفاده کرده و به حوزه توران حمله    به سـپاه اسـکندر وارد کردند.
کردند، هر چند در نهایت شـکسـت خوردند اما حکومت توران به شـدت ضـعیف شـد و زیر سـلطه 

 می کردند و شاهشان میر برسان بود،  درآمد. دیگر مادهای بلوچ که در زابلستان حکومت

 

 

 منطقه سیستان   بلوچ شاهان

و بعدها به سـکسـتان و سـپس   منطقه سـیسـتان پیش از ورود سـکاها به نام زرنگ و زابلسـتان بود
 به شرح ذیل اند: انیدر دوره مادها و هخامنشسیستان معروف شد. شاهان این منطقه  

اولین شــاه زابلســتان پس از تســلط مادها بر این منطقه بود و شــاه امیر امیران میر ســوید   -
 فرزندان وی یکی بعد از دیگری بر آن منطقه حکومت کردند.

 شاه میر ندران پسر میر سوید -

 شاه میر سابول پسر ندران -

 شاه میر حرمز پسر سابول -

 شاه میر باجل پسر حرمز -
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 شاه میر فانی پسر باجل -

 دلیزه پسر فانی میر شاه -

 ک پسر دلیزها پات میر شاه -

ق.م شـاه زابلسـتان بود که در مقابله با اسـکندر و هندی ها    330برسـان بین سـالهای   شـاه میر -
 به شاه توران کمک کرد.

 شاه پیروز پسر برسان -

 شاه اسپیبد پسر پیروز -

 شاه کورنگ پسر اسپیبد -

 آمدن اشکانیان بود.شاه بورگان پسر کورنگ که هم دوره  -

ــکانیان، فرمانرواییطبق گفته کوردگال نامه   ــاه   در ابتدای حکومت اش ــت ش ــتان به دس زابلس
ــورش رخ داد    بود امـا بـه دلیـل اینکـه در  بلوچ  بورگـان دوره مهرداد اول در این نواحی علیـه او شـ

ــاهـان منطقـه را عزل کرده و فرمـانـدارانی از  مهرداد برای اینکـه در آینـده چنین اتفـاقی نیفتـد شـ
  طرف خود منصوب کرد.

می گوید که ســلســله حکومتی بلوچها در ســیســتان در آن دوره  در باره   همچنین  کردگال نامه
مله تیمور به سـیسـتان از دسـت رفته اند و تحریریه به دسـت نداریم که اسـناد این سـلسـله در ح

 )8(کوردگال نامه  تفاصیل آنها را بیان کنیم و فقط همینقدر از آنها اطلاعات در دست است. 

 

 شاهان منطقه مکران 

ــرف   ــتند که پس از تص ــاهانی هس ــیان همان ش ــاهان مذکور در دوره مادها و هخامنش این ش
 ه توسط مادها ماندگار شدند:بلوچستان آن دور 
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 ق.م  850حدود    دوره میر کیکان اول حاکم توران ، حاکم مکران همادرگانی میر ایله شاه -

 ق.م  790حدود   ، حاکم مکران هم دوره میر زوراک اول حاکم تورانادرگانی  میر شیتاب  شاه  -

 ، هم دوره میر وشتاب میر بوسا شاه -

 هم دوره میر زگرین  ،میر مونهان شاه -

 ، هم دوره میر زیبارمیر ابدا شاه -

 ، هم دوره میر براخممیر موبرکان شاه -

 ، هم دوره میر گورانمیر سمک شاه -

 هم دوره میر زرشان ،میر جادی شاه -

 ق.م  500در حدود   ، هم دوره میر زوراک دوممیر هونران شاه -

 ، هم دوره میر ارجان میر جیسان شاه -

 ، هم دوره میر شاموز در تورانمیر سومن شاه -

 ، هم دوره میر براخم دومپرتوسمیر  شاه -

 ، هم دوره میر سابولمیر تیبان شاه -

 حاکم مکران، هم دوره میر نورگان، میر توتار شاه -

 ، هم دوره میر کیانوشمیر ساهو شاه -

 کیکان دوم حاکم توران، هم دوره میر میر لبوسان شاه -
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 شاهان بلوچ سیستان در دوره سلوکیان 

کندر از آنجایی که  ده بودند و پس از آن هندی ها    10در دوره اسـ ته شـ هزار بلوچ در جنگها کشـ
در دوره چاندرا گوپتا، از فرصــت ضــعف پیش آمده بهره برده  و به توران و مکران یورش برده  و 

را تحت کنترل خود در آوردند. به همین خاطر  بسیاری از بلوچها به سمت زابلستان  اطقاین من
د اخوت و  ا پیونـ ا آنهـ د و در این دوره بـ دنـ ت امیر امیران میر برســــان در آمـ د و زیر حکومـ رفتنـ

طایفه را نوشـته اسـت. که در میان   56همکاری امضـا کردند که در این باب گردگال نامه اسـامی  
آســکانی، صــفاری، شــاهویی، ســورانی، صــباحی، ســنجاوی، زنگنه، بادینی،    آنها براهوی،

 کرمانی، هوتکاری، صلاحی، مرایی(مری)، شاهکی، دینوری، و کشانی دیده می شود

امیر کبیر طوایف زنگنه و شاه زابلستان (سیستان) بود که بر عکس بلوچهای   ،میر برسانشاه  -
تسـلیم شـد و اسـکندر او را بر منصـب  نجنگید و  توران و مکران، وی در مقابل لشـکر اسـکندر 

ان از حکومت او  لوکوس روی کار آمد و امیر برسـ کندر سـ تان ابقا کرد. پس از اسـ حکومت زابلسـ
 ر دیگر قبایل بلوچ پس از حمله هندی ها بدآنجا پناه بردند.به همین خاط  نیز تبعیت کرد

 میر فیروز فرزند میر برسان، که هم عصر انطیوکوس اول فرزند سلوکوس بود.  شاه  -

 میر اسپیبد پسر میر فیروز که روابط حسنه ای با انطیوکوس برقرار کرد.شاه  -

ــاه  - ــیلوکوس دومش ــپیبد که در دوره س ــر میر اس ــلوکیان    میر کورنگ پس بود.  در دوره وی س
ضـــعیف شـــدند و اشـــکانیان قد علم نمودند. در این دوره بلوچها به فرماندهی شـــاه بلوچ امیر 

ــلوکیان   40کورنگ   ــکانیان علیه سـ ــرباز از طوایف بلوچ جمع کرده و در حمایت از اشـ هزار سـ
ن امرای ایســتادند و ســلوکیان را شــکســت دادند. به همین خاطر پس از قدرت گیری اشــکانیا

 بلوچ بر مناصب خود باقی مانده و روابط بسیار حسنه ای با اشکانیان داشتند.

اه ا - کانی  شـ تان)، وی همدوره با  مهرداد اول اشـ یسـ اه (سـ ق.م   175میر امیران میر بورگان شـ
ه فکر توران و مکران بود، از این رو  بود. در این دوره مهرداد کـه مـاوراء النهر را گرفتـه بود بـ
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ــت   ــتفـاده از نفوذ  فرصـ طلایی برای بلوچهـا پیش آمـده بود کـه از طریق ورود بـه این نبرد و اسـ
انی   ــکـ ان بلوچ و اشـ اهیـ ــپـ د. سـ از گردنـ ــرزمین خود بـ ه سـ اره بـ اطق دوبـ داخلی خود در این منـ
گ  د و در دو جنـ ا) در توران و مکران یورش بردنـ دی هـ ا (هنـ ال هـ دگـ ه جـ دوشــــادوش هم بـ

پس "کوهیار" هن هرآبادان" و سـ یسـتان "سـ کسـت دادند و امیر بورگان بلوچ حاکم سـ دی ها را شـ
ــکانی بار دیگر بلوچها را در این  ــاه اش ــت این مناطق را دوباره آزاد کند. به همین خاطر ش توانس
ه امیر گنزان  ه امیر بهرام براهوی و حکومـت مکران بـ ــکنی داد و حکومـت توران بـ اطق سـ منـ

 ادرگانی رسید. 

 

 کانیانشاهان بلوچ هم دوره با اش

 :در ین دوره  شاهان توران

 لقب شاهان منطقه کلات امروزی در آن دوره توران شاه یا شاه توران بود. اسامی این شاهان: 

ــال در توران حکومت کرد. از مهمترین کارهایش این   42  امیر امیران، میر بهرام براخوی، - س
ــدار   بود که ــوهرآبادان، کیکان و خض ــپاهش را افزایش داد چند قلعه در منطقه س نیروهای س

میر سـاخت. همچنین قصـد داشـت پایتخت خود را به خضـدار تغییر دهد که به سـرانجام نرسـید.  
  بهرام،  در دوره مهرداد یکم اشکانی بود.

در دوره وی سـکاها به فرماندهی   سـال حکومت کرد.  31  هداد براخوی،اامیران، میر شـ امیر -
توخاس به توران و سـیسـتان حمله کردند و جنگ سـختی بین قبایل بلوچ و سـکاها در گرفت و 

سـیسـتان  شـاهنهایتا سـکاها شـکسـت خورده و سـمت باختر رفتند. در این جنگ میر نوجان زنگنه  
  مکران حضور داشتند. شاهی و  و میر دلگین ادرگان
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کاها به فرماندهی موغو بار دیگر حمله کردند  امیر امیران، میر فیروز براخوی،   - در دوره وی سـ
 اما اینبار نیز ناکام شدند. میر سیامک زنگنه و میر بهرام ادرگانی در جنگ حضور داشتند.

انروایی او  امیر امیران، میر مهرداد براخوی،    - ه فرمـ اکم    14کـ ا حـ ســــال بود و در این دوره بـ
کاها   ون به نام موگه یا مائوسبه نام سـ د. موسـ ون رابط خوبی برقرار شـ نده    موسـ یا به گفته نویسـ

یکی از شـاهان معروف سـکایی اسـت که دولت یونانی هند را سـاقط  کوردگال نامه (مائی سـس) 
اه دولت سـکایی هند شـد که حدود  و   کرد در . پیش از میلاد حکومت کرد  60تا   85نخسـتین شـ

این دوره سـکاها موفق شـدند با شـکسـت اشـکانیان حوزه های مختلفی را از دسـتشـان خارج 
به گفته   مسـلط شـدند. یا(رخج)، و ارخوز (قندهار)، کندارا(سـیسـتان)کنند و بر باختر، زابلسـتان

کردگال نامه با این وجود در دوره مائوس رابطه بلوچها و سـکاها بسـیار خوب شـد و پیوند اتحاد 
اخوت امضـا کردند و رفته رفته سـکاها در بین مردمان بلوچ تنیده شـدند و برخی از قبایل به طور  

ین دوره  در ا)  110،  109،  108کلی جزوی از قبایل بلوچ شــدند. (آخوند صــالح؛ کوردگال نامه  
 حکومت سیستان دیگر از دست بلوچهای نسل ماد خارج شده بود و دست سکاها بود.

را میر در این دوره بود که چند طایفه ســکا  ، پســر میر مهرداد امیر امیران، میر بهمن براخوی -
 آورد و آنجا ساکن کرد.   (کلات) بهمن با خود به توران

انی امیر امیران مکران و میر خامیر امیران میر بســـام برا  - وی.  در این دوره میر مهرداد ادرگـ
 سیاوش زنگنه در سیستان. 

ســال در توران حکمرانی کرد. در دوره    34پســر میر بســام که میر خفی براخوی،  امیر امیران   -
ت خورد. و در همین دوره  وی کسـ عف نهاد و شـ کاها رو به ضـ کا    تیره های حکومت سـ بزرگ سـ

از زابلســتان به توران مهاجرت کرده و در  که در دوره امیر بهمن لگور و ســاگدیبه نام های ســ
(اسـتخوان شـکسـتن) بلوچها، پس از انجام قسـم و مبایعه توران ماندگار شـدند و بر اسـاس رسـم 

و بســتن عمامه بر ســرشــان این قبایل جزوی از قبایل بلوچ ماد منطقه شــده و جزوی از آنها  
  )  115(کوردگال نامه،   شدند.
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ــاوش براخوی، - ــال حکومت کرد.  25وی   امیر امیران میر ش ــد  س ــانیان رش در دوره وی کوش
  کرده و مناطق قندهار، زابلستان، کابلستان و خراسان را به تصرف درآورند.

ســال حکومت کرد. در این دوره حاکم ســند به نام مانیا   17دان براخوی،  اامیر امیران میر مر  -
ام هـای گنگو و بنـدان بـه  حکومـت بلوچهـا در توران حملـه کردنـد امـا در   فرمـانـده اشدو    بـا بـه نـ

دند. ینی شـ یران ادرگانی حاکم مکران  در این دوره  نهایت مجبور به عقب نشـ امیر امیران میر شـ
 بود. 

 سال حکومت کرد.   30امیر امیران میر شاه برز براخوی، پسر میر مردان.   -

 سال حکومت کرد.   20و امیر امیران میر سر گیژ براخوی پسر میر شاه برز.  -

ارم   33وی  امیر امیران میر شــــاهمیر براخوی،    - ت کرد. و در دوره بلاش چهـ ســــال حکومـ
 .در این دوره حاکم بلوچستان و سند با یکدیگر صلح کردنداشکانی بود. 

در این دوره مبلغان بودایی به توران    کرد.  سال حکومت  22وی    میر بیغ براخوی،  امیر امیران    -
ــاکنان این منطقه به دین بودایی   و مکران آمدند و به تبلیغ دین بودایی پرداختند و عده ای از س
گرویدند. که به گفته کوردگال نامه افرادی که به این دین گرویدند عمدتا از بلوچهای نژاد مادی  

  نبودند و از نژاد جدگال های سندی بودند.

سـال حکومت کرد و در دوره اردوان پنجم اشـکانی   30وی امیر امیران میر شـاهزور براخوی،   -
بود که در این دوره شـورشـها بسـیار زیاد شـدند و از طرفی اردشـیر سـاسـانی در حال قدرت گرفتن 

 د.در منطقه بو
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 شاهان بلوچ مکران:

نده کردگال نامه، ماملی ها و کرمانی ها   ه در منطقه مکران از اعضـای  طبق گفته نویسـ همیشـ
لقب شــاهان این ســلســله شــاه مکران یا  دیوان ســلطنتی بودند اما حکومت با تیره ادرگانی بود.

 مکران: در شاهان این دوره اسامی مکران شاه بود.

 میر گنزان ادرگانی حاکم مکران هم دوره میر بهرام براخوی شاه-

 میر دلگین ادرگانی حاکم مکران هم دوره میر شاهداد براخویشاه  -

  میر بهرام ادرگانی در دوره میر فیروز براخویشاه -

 هم دوره میر مهرداد براخوی در توران شاه میر فیروک ادرگانی -

 براخوی بهمنمیر  شاه میر بوبک ادرگانی.  هم دوره -

 شاه میر مهرداد ادرگانی که در دوره میر بسام در توران بود -

 شاه میر کیکان ادرگانی حاکم مکران هم دوره میر خفی براخوی در توران -

 شاه میر کمبیج امیر امیران مکران و هم دوره میر شاوش براخوی  -

 مرادان براخویشاه میر شیران ادرگانی حاکم مکران  هم دوره میر  -

 شاه میر شادان ادرگانی حاکم مکران هم دوره میر شاه برز براخوی -

کانی به "فناز  - اه اشـ رو، شـ پاه خسـ ان فرمانده سـ ورنسـ اوش ادرگانی، در این دوره سـ اه امیر شـ شـ
بوران" احتمالا پنجگور پایتخت مکران حمله کرد. همه قبایل بلوچ از توران و مکران و سیستان  

و با اشـــکانیان جنگیدند و آنها را وادار به عقب نشـــینی کردند. در این جنگ میر متحد شـــدند  
  ار کرمانی دیگر اعضــای دیوان ســلطنتی همراه بودند. غمهران زنگنه میر بالگت ماملی و میر بی

ــکلاتی که با 126(کوردگال نامه،  ــکانی بخاطر جنگ داخلی قدرت و مش ــرو اش )  در دوره خس
ــلطنت کرد و عملا رومیان پیش آمده بود،  ــرقی امپراتوری اعلام احقیت بر س بالاچ در حوزه ش
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امپراتوری اشـکانی به دو قسـمت شـرقی و غربی تقسـیم شـد، ممکن اسـت حمله خسـرو اشـکانی  
 به پنجگور بخاطر این بوده باشد که شاهان بلوچ از بالاچ حمایت کرده باشند.

  براخوی در توران بود.شاه امیر شاجیل ادرگانی، که هم دوره میر شاهمیر  -

 شاه میر کلوش ادرگانی شاه مکران هم دوره میر بیغ براخوی شاه توران. -

 شاه میر اونکان ادرگانی حاکم مکران بود. هم دوره میر شاهزور شاه توران. -

 

 : در این دوره شاهان بلوچ سیستان 

 کند که به قرار ذیل اند:کردگال نامه شاهان کمی از سیستان در دوره اشکانیان را ذکر می 

 هم دوره میر بهرام براخوی حاکم توران شاه مهراب زنگنه-

 هم دوره میر شاهداد براخوی حاکم توران ه میر نورجان زنگنهاش -

 شاه میر سیامک زنگنه  هم دوره میر فیروز براخوی حاکم توران-

و حکومت ســیســتان  بودجنگ های طولانی  ســکاها   با  شــاه میر بیدار زنگنه که در این دوره -
  سقوط کرد.

میر فرهاد زنگنه که در این دوره دیگر ســکاها بر ســیســتان یعنی زابلســتان آن وقت مســلط ا  -
 شده بودند.

از منابع دیگر اما چنین بر می آید که شـاهان بلوچ منطقه سـیسـتان در یک اتحادیه پنجگانه از 
کانی" و در  اختند که بعدا معروف به "هندو اشـ له سـ لسـ تقلال کرده و یک سـ کانیان اعلام اسـ اشـ
برخی از منابع "پهلوا" هم خوانده شـده اسـت. این امپراتوری توسـط گندوفر تاسـیس شـد و خود را  

اهن تقل از شـ کل امپراتوری مسـ ینانش برای مدتی به شـ له از طریق جانشـ لسـ اه خواند و این سـ شـ
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اشـکانیان ادامه یافت برخی از منابع این سـلسله را جزوی از خاندان سورن خواندند که همانطور  
 که اشاره کردم یکی از خاندان های قدرتمند بلوچ در منطقه سیستان بود. 

 

 

 ساسانیانشاهان بلوچ هم دوره با 

 :در این دوره  شاهان توران

بوراک براخوی،  وی هم دوره با اردشـیر سـاسـانی موسـس سـلسـله سـاسـانی امیر امیران میر -
سـال   35بود. که به همراه شـاه مکران و کوشـان به دیدار اردشـیر سـاسـانی رفتند. میر بوراک  

 حکومت کرد.  

ــ  25امیر امیران میر مهران براخوی، پســـر میر بوراک   - ال حکومت کرد. در این دوره مانی سـ
ــتـان آمـد و دین مـانویـت را تبلیغ کرد ــیسـ ــاهـان بلوچ بـه دین   پیـامبر بـه توران و مکران و سـ و شـ

  این دوره مصادف است با هرمز یکم شاه ساسانی. .  مانویت گرویدند

انی فوت کرد و بهرام   - اسـ ادان براخوی، در این دوره هرمز یکم سـ اه  امیر امیران میر شـ یکم شـ
باعث مرگ  و او را بازداشـت کرد که شـد که یک زردتشـتی سـخت بود و با مانی دشـمنی داشـت

ــد ــکنجه زندان ش ــروع به قتل     وی همچنین .مانی زیر ش موزگاران مانی کرد. و از این رو با آش
 بلوچها نیز دشمنی سختی پیدا کرد.

اه شـد و او نیز یک زردتشـتی دو     سـیسـتان آتیشـه بود و از این رو به  بعد از او بهرام دوم پسـرش شـ
 حمله کرد و در این جنگ میر اشـکن سـارو سـکا، میر شـیربرز زنگنه و میر مهرداد ماملی و توران  

 کشته شدند.  
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ه و شـاهان بلوچ را با حمله و جنگ  دسـت به قتل و شـکنجه پیروان مانی زد  بهرام دوم همچنین
هر  -  مناطق را تحت سـلسـطه مسـتقیم سـاسـانیان در آورداز توران و سـیسـتان بیرون کرده و این 

و این بـاعـث جنـگ و   -چنـد همچنـان منطقـه مکران برای مـدتی زیر حکومـت بلوچهـا بـاقی مـانـد
و تا منطقه  سـیسـتان علیه سـاسـانیان شـد  و مختلفی در منطقه توران و مکران قیامهاینبردها و 

در کنار مســاله یان گســترش یافت. که و جنگها توســط بلوچها علیه ســاســان قیامهاکرمان این 
در این دوره بیش از هر زمانی بلوچها و سکاها   .سیاسی علت دینی و مذهبی داشتحکومتی و  

  به هم نزدیک شده و در هم تنیده شدند.

منطقه توران و مکران و زابلسـتان   ادارهاز طرف سـاسـانیان چندین حاکم برای  پس از بهرام دوم
ارشــم، منوچهر(در دوره شــاپور دوم) اربد، کیســون،  زاوک،   بهرام ســوم، اعزام شــد که از جمله

( در این دوره که  کیارش، گســـتمخیزون (دوره بهرام پنجم) کراهون، کرکویی( در دوره فیروز)  
چون این دین امتداد مانایی دین مزدکی گســترش یافت و بلوچها بدان پیوســتند   ،دوره قباد بود

بود اما انوشــیروان که پس از قباد به ســلطنت رســید به شــدت با مزدکی ها دشــمنی داشــت به 
تار مزدکی ها زد و چون بلوچها  ت به کشـ دههمین خاطر دسـ کاهای بلوچ شـ به مزدک  نیز  ،و سـ

ــتـه بودنـد آنهـا را نیز قتـل عـام کرد کـه کوردگـال نـامـه می گویـد    فر  از بلوچهـا را  هزار ن  200پیوسـ
داسـتانش در کتاب   که منجر به مهاجرت بسـیاری از بلوچها به سـمت سـند شـد.قتل عام کرد،  

در این دوره میر بهرام براهوی، میر شـاگان زنگنه،   فردوسـی به شـیوه معکوسـی بیان شـده اسـت
میر زرین ادرگانی، میر رســـوان ماملی، میر شـــمبد کرمانی از ســـران تیره های بودند که تعداد 

 ارشب.) زیادی از آنها کشته شدند

حاکم سـند به توران و مکران   رایی سـهارسدر این دوره  که دوره هرمز چهارم سـاسـانی اسـت،
ب فرماندار ســاســانی در منطقه را شــکســت داد و این مناطق را تحت کنترل  یورش برد و ارشــ

 حکومت سند  در آورد. 
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ت،   سـ ند نشـ ل، بر حکومت سـ ل دیوانچ  معروف به راجا راسـ هارس بعدا راسـ ل سـ و پس از او راسـ
پسـرش بر مسـند حکومت نشـسـت. از طرف راسـل سـهارس ، سـیوا سـمرا فرماندار توران و مکران 

سـل سـهارس، پسـرش راسـل سـهاسـی حاکم سـند شـد. و پس از او راسـل سـهارسـی  شـد. بعد از را
سـال حاکم    15بعد از سـیوا پسـرش اسـیار فرماندار توران ومکران شـد و مدت  دوم حاکم شـد. 

 منطقه بود. 

فرماندار منطقه بود و  "ســیوا مایین"مکران و ســند  به توران و حمله ســپاه مســلمانان   هنگامدر 
 . بود فرزند سیلاچ "راسل چچ" ،حاکم کل سند

 

 : در این دوره شاهان مکران

شـاه میر سـارگان ادرگانی در دوره میر بوراک براخوی وی کسـی بود که به همراه دو شـاه دیگر   -
 به دیدار اردشیر ساسانی موسس این سلسله رفتند و در کتیبه اردشیر نامشان ذکر شده است.  

شـاه میر اونیز ادرگانی هم دوره میر مهران براخوی در توران، این دوره مصـادف اسـت با هرمز  -
 یکم شاه ساسانی. میر اونیز ادرگانی به دین مانایی گروید.

شـاه میر گبیل ادرگانی  هم دوره میر شـادی براخوی در توران و آخرین شـاه سـلسـله بلوچ در  -
زردتشتی به بلوچهای مانایی حمله کردند و حکومت  اسانیان  این منطقه بود چون در این دوره س

های توران و مکران و ســیســتان ســقوط کردند. بعد از مدت طولانی، ســندی ها به فرماندار 
سـاسـانی یورش برده و این منطقه، تا دوره خلفای اسـلامی و  ورود به مکران و سـند زیر سـلطه 

 سندی ها رفت. 
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 بلوچ فاریص امپراتوری

پارت های  یک قبیله قدیمی  بلوچ در ســیســتان و از نوادگان (صــفاریان)   صــفاری یا ،ســفاری
اسـت   از همین قبیله  یعقوب پسـر لیث صـفاری بودند که به بلوچسـتان مهاجرت کردند.   یماد

وی با زیرکی    )1370(باثورت، تاریخ سـیسـتان،   که متولد شـهر کوچک قرنین نزدیک زرنج اسـت
ر راه یافت و بعد الح بن نصـ پس به دربار صـ د سـ رگروه عیاران شـ ت سـ با گرفتن   و چابکی که داشـ

حکومت سـیسـتان و سـپس با تصـرف درآوردن کرمان و شـیراز اوج گرفت و از آن پس امپراتوری 
 ایران آن دوره بنا نهاد.    کل را در سیستان و مکران و بلوچ صفاری

کتاب خود صفاری ها را یکی از قبائل بلوچ ذکر کرده و در موارد مختلفی  آخوند محمد صالح در  
ــت که احتمالا بعدها در دوره عربها "س" به  ــده اس ــفاری" ذکر ش ــورت "س نام این طایفه به ص

 شاهان این سلسله: "ص" بدل شده و به صورت صفاری نوشته است.

الهای   - فاری) بین سـ فاری (صـ تان و میلا  879تا   862میر یعقوب لیث سـ یسـ دی بر سـ
مکران و توران و مناطق دیگر ایران حکومت کرد و با سـاقط کردن سـلسـله طاهریان 
ــت   ــب کیانیان می دانسـ ــفاری را بنیان نهاد.یعقوب لیث خود را از نسـ امپراتوری صـ
(کیانیان همان دودمان ماد بودند که به بلوچسـتان مهاجرت کرده و نژاد کنونی بلوچ 

 شدند)  
دومین شـاه سـلسـله صـفاری  میلادی   901تا   879ری بین سـالهای  میر عمر لیث سـفا -

 بود. 
  908تا   901سـومین شـاه سـلسـله صـفاری بین سـالهای   –طاهر بن محمد صـفاری میر  -

 میلادی
 حکومت کرد.  910تا   908لیث بن علی بن لیث میر  -
 حکومت کرد  911تا   910محمد بن علی لیث بین سالهای میر  -
 میلادی حکومت کرد.  913تا  911سالهای عمر بن یعقوب بین  میر  -
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 سلسله ملوک نصری

تاسـیس در سـیسـتان  توسـط ملک تاج الدین یکم ابوالفضـل نصـر  بلوچ سـنی مذهب  این سـلسـله  
اهان مکران نیز به ملک  .گردید تند و بعد از آن شـ هرت داشـ له به نام ملک شـ لسـ اهان این سـ شـ

ــهرت یافتند ــد. ش ــاه "ملک" گفته میش ــاهان این   و علت آن تاثیر از زبان عربی بود که به ش ش
 سلسله نیز خود را منسوب به کیانیان (مادها) می کردند.

همدوره با  میلادی حکومت کرد.  1073تا   1029بین   ، ملک تاج الدین اول ابوالفضــل نصــر-
 غزنویان بود.

 ملک بهاء الدوله طاهر بن نصر -

 ملک بدرالدوله ابوالعباس بن نصر   -

 ملک بهاء الدوله خلف بن نصر -

 ملک تاج الدین دوم نصر بن خلف -

 نوه تاج الدین یکم نصر –تاج الدین سوم حرب محمد بن نصر   ملک-

 بن نصرملک یمین الدین بهرام شاه  -

 ملک تاج الدین چهارم نصر بن بهرام شاه -

 شهاب الدین محمود یکم بن حرب -

 ملک رکن الدین محمود بن بهرام شاه -

 ملک ابوالمظفر علی بن حرب -

 ملک علاء الدین احمد بن عثمان نصر الدین بن حرب -
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 ملک عثمان شاه بن عثمان نصر الدین بن حرب -

 

 سلسله ملوک مکران 

میلادی  آثارش به دســت آمده   13هجری قمری برابر با دهه اول قرن   6در قرن  این ســلســله  
ــن مکرانی معروف بـه ابوالمکـارم بوده   ــاه اول آن ملـک تـاج الـدین حسـ و پـایتخـت این  انـد کـه شـ

. در کتاب دیوان اشـعار سـراج الدین خراسـانی این حاکم بلوچسـتان  سـلسـله بمپور و کیچ بوده اند
 الدین مکرانی) نام برده شده است.با لقب (سلطان تاج 

 فرزند حسنملک تاج الدین ابوالمکارم -

 ملک نصرت الدین برادر تاج الدین -

  1293تا   1258ملک ناصــر الدین پســر ملک نصــرت الدین که این پدر و پســر بین ســالهای   -
 میلادی بر مکران حکومت کردند.

 ملک لهداد -

 ملک گچکی -

ظام الدین یحیی نصــری در ســیســتان که او را برای رســیدن  هم دوره ملک ن –ملک حســین   -
 دوباره به حکومتش یاری داد.

 ملک سلیمان شاه -

 ملک سعید  -

 ملک ضیا الدین  -

 میلادی بر مکران حکم راند.  1540تا   1532ملک بدر الدین بین سالهای  -
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 ملک زاهد -

الهای   - بمپور را نوسـازی کرد. در دوره وی میلادی که قلعه   1553تا   1547ملک دینار بین سـ
 بمپور به انبار غله مکران بود.

هـا بـه امپراتوری عثمـانی  علیـه پرتغـالی هـا کمـک می  چملـک جلال الـدین کـه در دوره وی  بلو    -
 میلادی حاکم بلوچستان بود.  1565تا   1552 کنند. بین سالهای 

 میلادی  1580تا   1565ملک شاه محمد بین سالهای  -

میلادی.  وی هم دوره میر حمل بود و پس از   1591تا   1580اه مظفر بین سـالهای  ملک شـ -
 کشته شدن میر حمل با پرتغالی ها جنگید و آنها را شکست داد و از بلوچستان خارج کرد.

 میلادی  1600تا   1591ملک شاه حسین دوم بین   -

 میلادی  1614تا   1600ملک فرخ جهانگیر  بین  -

 میلادی  1617تا   1614ملک بهادر بین  -

 در این دوره حکومت مکران به دلیل یورشهای صفویه بسیار ضعیف شد.ملک شمس الدین   -

ــقوط کرد. عملا در این دوره  ملـک مرزا  - ــط بلیـده ای هـا در کیچ سـ ، حکومـت ملـک مرزا توسـ
 حکومت های مختلفی از مناطق مختلف بلوچستان شروع به سر برآوردن کردند.

 ملک مراد  -

 ملک شیرخان (شیردلخان) -

 ملک اُردشیر -

ــلطه خانات   - ــیر خان نوری که حکومت مکران زیر سـ ــین دوم هم دوره با میر نصـ ملک حسـ
 کلات در آمد.
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 ملک شاه عالم که آخرین حاکم مکران بود و پس از او ناروئی ها حکومت را گرفتند. -

 

 

 سلسله ملوک مهربانی

از نوادگان صـفاریان در سـیسـتان بود که بخاطر شـهرت "مهربانی"    ملوک مهربانی یک حکومت
بن  یعل  نیالدملک شــمس این ســلســله  انگذاریبنبنیانگذار آن به نام مهربانی یاد می شــوند.  

 د.بو  یمسعود بن خلف مهربان

 میلادی  1537تا   1236ملک شمس الدین علی بن مسعود خلف مهربانی بین -

 ابوالفتحنصیر الدین محمد بن   -

 نصرت الدین محمد -

 ملک قطب الدین اول -

 ملک عز الدین  -

 ملک تاج الدین نصر -

 ملک قطب الدین دوم -

 ملک قطب الدین سوم -

 ملک شمس الدین علی  -

 ملک نظام الدین یحیی -

 ملک محمد -

 ملک سلطان محمود -
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 ملک محمود اول -

 ملک جلال الدین اول -

 ملک حمزه -

 نصرتملک  -

 ملک جعفر -

 ملک فتحعلی اول -

 ملک محمود دوم -

 ملک سلیمان خان -

 ملک فتحعلی دوم -

 ملک بهرام شاه  -

 ملک سلیمان خان دوم-

 ملک ناصرالدین   -

 ملک جلال الدین دوم-

 ملک حمزه -

با پایتختی    عیسـی بن معدان سـهمیمارکوپولو هنگامی که به مکران سـفر می کند از حکومت  
ــاه را از مردمان منطقه معرفی می کند که احتمالا در حدود   کیچ بر مکران خبر میدهد و این ش

 میلادی بوده است.    1300سال 
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 سلسله رند 

ده که ت که در خصـوص وی گفته شـ له در امتداد فرزندان میرجلال خان اسـ لسـ  در ابتدا این سـ
ــتـان را رهبری کرد کـه  و جنگی برای  زیر فرمـان وی بودبلوچ  قبیلـه    44   اخراج مغولهـا از بلوچسـ

و به اوج قدرت خود رسـید    از نوادگان وی بود و در دوره وی حکومت بلوچسـتان میر چاکر اعظم
ــرف نمود ــند و پنجاپ را تص ــرزمین های همجوار  چون س جنگهای داخلی  بعدها در اثراما  س

  آنها رو به ضعف نهاد.  حکومت

  بنیانگذار میر جلال خان-

 میر هوت فرزند میر جلال خان -

 میر عبدو پسر میر هوت -

 میلادی   1485تا  1483 میر شیهک -

 میلادی  1494تا  1485میر چاکر خان اعظم رند پسر میر شیهک بین سالهای  -

 میلادی  1512  – 1494بین سالهای  خان پهژ رند  رمندویم-

 میر شهداد -

 

 سلسله خانات کلات 

سـلسـله حکومتی در منطقه شـرقی بلوچسـتان کنونی یعنی "توران" تاریخی شـکل گرفت و این 
پایتخت آن کلات بود و در دوره میر ســمندرخن ســازمان یافته تر شــده و در دوره میر عبدالله  
خان قدرت بیشــتری یافت و ســپس در دوره میر نصــیر خان نوری کل بلوچســتان را زیر ســلطه  

هندوسـتان، خراسـان، بندرعباس تا فارس و کرمان و.... را تحت تاثیر خود در آورد و به سـند و 
 خود قرار داد.
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 میلادی حاکم کلات  1440–تا   1410  امیر میروخان بلوچ (کهدایی) -

 میلادی   1460تا   1440  )ییبلوچ (کهدا  رکمبرخانیام -

 میلادی  1483 –  1460ی  روانیعمرخان م ریام -

 میلادی  1530  –  1512 بلوچ  یروانیخان م  جاریربیام -

 میلادی  1535 –  1530  بلوچ  یروانیم  رخانګذ ریام -

 میلادی  1547تا   1535 بلوچ   یخان قمبران میابراه ریام -

 میلادی  1549تا   1547  بلوچ  یخان قمبران  وهرامګ ریام -

 میلادی  1569تا   1549  بلوچ  یحسن خان قمبران ریام -

 میلادی   1581 –  1569  بلوچ  یسنجر خان قمبران ریم -

 میلادی  1590تا   1581  بلوچ  یملوک خان قمبران ریام -

 میلادی  1601تا   1590  بلوچ  یقمبران یثانخان قمبر  ریام -

 میلادی  1610تا   1601 –  بلوچ اول  یاحمدخان قمبران ریام -

 میلادی  1618تا   1610 بلوچ  یخان قمبران یسور  ریام -

 میلادی  1629تا   1618 بلوچ  یخان قمبران صریق ریام -

 میلادی  1637تا   1629  بلوچ دوم  یخان قمبران یاحمد ثان ریام -

 میلادی  1647تا   1637  بلوچ اول یالتاز خان قمبران ریام -

 میلادی  1656تا   1647  بلوچ  یخان قمبران  یکچ ریام -

 میلادی  1666تا   1656 بلوچ دوم یالتاز خان قمبران ریام -
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 یبه احمدزا  یاش را از قمبران یبلوچ سـوم (نام خاندان سـلطنت  یاحمد اول خان قمبران ریام -
 داد) ریتغ

 میلادی  1697تا   1666امیر مهراب خان احمدزایی اول   -

 میلادی  1714تا   1697) بین  الامرا ریبلوچ (ام یسمندرخان احمدزا ریام -

 میلادی  1716تا   1714  بلوچ یاحمد دوم خان احمدزا ریام -

در این دوره    میلادی  1731تـا    1716   هـا)کوه  عقـاببلوچ (  یعبـداللـه خـان قهـار احمـد زئ  ریام  -
 حکومت کلات بلوچستان بسیار قدرت گرفت.

 م  1747تا   1731 )یی یعنی بزرگ مرد مردانب لریبلوچ (ب یمحبت خان احمزا ریام -

 میلادی  1749تا   1747  – بلوچ  یالتاز خان سوم احمدزائ ریام -

ــیرخـان    - در این دوره    میلادی  1794تـا    1749اول معروف بـه نوری و غـازی و بزرگ،  امیر نصـ
 سراسر بلوچستان متحد گردیده و زیر سلطه خانات کلات قرار گرفت.

 میلادی  1817تا   1794 بلوچ یمحمود خان دوم احمدزا ریام -

 1839نوامبر    13تا   1817امیر مهراب خان احمدزایی بلوچ دوم  -

 میلادی  1841تا   1839 بلوچ یشهنواز خان احمدزا ریام -

 میلادی  1857تا   1841 بلوچ یخان دوم احمدزا رینص ریام -

ار اول); در زمـان حکومـت و   یخـداداد خـان احمـدزا  ریام  - ــورش بزرگ و   ،یبلوچ (بـ هفـت شـ
 میلادی  1863تا مارس   1857 وجود داشت.  یشورش جزئ  نیچند

 1864تا   1863  بلوچ (غصب تاج و تخت) یزادخان احم ردلیش ریام -

گست    15تا   1864  خداداد خان (بار دوم) ریام -  میلادی  1893آ



172 
 

 1931نوامبر   3 –  1893نوامبر    10 بلوچ یمحمود خان دوم احمدزا ریام -

 1933سپتمبر   10  –  1931نوامبر   3 بلوچ یعظم جان خان احمدزا  رمحمدیام -

 1955اکتبر   14 –  1933سپتمبر   10 بلوچ یاحمدزا ارخانیاحمد   ریم -

 

 کاووسی  سلسله

 )  ریاول(شاه شمش سیاو ریسلطان م -

  نیشاه ریشاه م -

 قباد  یسلطان ک -

 نیکمال الد ریام -

 کاووس)    یاعظم (ک ریسلطان م -

 اول  یرحاجیسلطان م -

 دوم   سیاو ریالامراء سلطان م ریام  -

 سیدو ریام -

 )  یاورنگ اول (ول ریام -

 نینصرالد ریام -

 جمال  ریام -

 دوم   یحاج ریام -

 )  دهیاورنگ دوم (جاه رس ریام -



173 
 

  یگید ریام -

 فاتح)  ریرابع،م ری(م  دریح ریام -

 نیحس ریام -

  ریعبدالله اول کب ریام -

 ایمحمد اول اول ریام -

 رضا اول ریام -

 عمر  ریام -

 عبدالله دوم  ریام -

  مانیسل سیرئ -

 قمبر اول (کمبر)   ریام -

 رضا دوم  ریام -

 خان  میمه ریام -

 

 سند   سلسله تالپور

 میلادی  1802تا   1783بین  -بنیانگذار   تالپور یخان اول شهدادان یفتح عل ریام-

 میلادی   1812-  1802 تالپور یخان شهدادان یغلام عل ریام -

 میلادی  1828  –  1812امیر کرم علی خان شهدادانی تالپور  -

 میلادی  1833  –  1828 تالپور یخان شهدادان یمراد عل ریام -
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 میلادی  1839  -1833  تالپور ینورمحمدخان اول شهدادان ریام -

 میلادی  1843تا   1839  – تالپور یشهدادان  رخانیمحمدنص ریام -

 میلادی  1843-  1841 تالپور  یمحمدخان شهدادان ریام -

 میلادی  1843  –  1841 تالپور یصوبدار خان دوم شهدادان ریام -

ــ  ریام  - ــهـدادان  یعل  نیمحمـد حسـ ــتقـل    –میلادی    1878تـا    1860  تـالپور  یخـان شـ امیر مسـ
 حیدرآباد

 میلادی  1907تا   1863 تالپور  یخان شهدادان یمحمد حسن عل ریام -

 میلادی  1830تا   1784حاکم خیر پوره سند   تالپور یسهراب خان اول شهدادان ریام -

 میلادی  1801تا   1784حاکم میر پور خاص سند   تالپور یتارو خان مانکان ریام -

 

 سلسله باران زهی 

لسـله حکومتی با  قاجاریه در بخش غربی بلوچسـتان شـکل گرفت. بنیانگذار آن  شـکسـتاین سـ
  قاجاریه ارتش  و در شـرق انگلیسارتش با شـکسـت  همزمان امیربهرام خان باران زهی بود که

 .سال ادامه یافت  21و مدت   سلسله حکومت بارانزهی را بنیانگذاشت در غرب

 میلادی  1920تا   1907میربهرام خان باران زهی از ا-

 میلادی  1928تا   1920میر دوست محمد خان باران زهی از ا -

 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 منابع: 

 . صورة الارض" لبنان، بیروت، دار صادر   ) 1938، ابوالقاسم محمد، (ابن حوقل
 لینک:   " گنجور، نسخه الکترونیک،شاهنامه فردوسیابوالقاسم، "

https://ganjoor.net/ferdousi/shahname 
نگاهی به تاریخ، زبان  و اعتقادات دراویدیان"  چاپ الکترونیک:   خاموشتمدن  "  )1390(  محب علی،  آپسالان

 از سایت: 
.pdfc057ac135df2b51203f0b78b83861a3dhttps://jrm.ut.ac.ir/article_30029_ 

 "پیوند نژادی کرد و بلوچ"  نشر احسان. ) 1393احمدزی، آقا نصیرخان ، (
 .کویته: بلوچ اکدیمی کوردگال نامک" ) "2012آخوند، محمد صالح، (

 ، مکتبة الثقافة الدینیة  "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق") 2002، محمد بن محمد بن عبدالله (یدریسالا 
 )  "مکران ششصد سال راجدپدر" پنجگور، سسا شنگکار 2013آریا بلوچ، عبدالوهاب،(

 ، چاپ الکترونیک از سایت: 1393، از منابع روسی"   سکاها  –اسکیت ها " ،عزیز  ،آریانفر
ww.khorasanzameen.net/php/pdf/arianfar17.pdfhttps://w 

 افشار  محمود دکتر موقوفات ادیبن: ناشر زاده، یصنعت ونیهما: ترجمه" استرابو یای) "جغراف1382( استرابو،
 . م) "المسالک و الممالک"  ناشر:بریل1870( الاصطخری، ابراهیم محمد الفارسی،

ایران"  )1348(  گابریل ،  ،آلفونس به  ابن سینا، مترجم: فتحلی خواجه   " تحقیقات جغرافیایی راجع  انتشارات 
 نوری 

 ) تصویری از زندگانی مردم بلوچ در نیمروز و هلمند سفلی، کابل، مطبعه دولتی 1365امیری، غلام رحمان، (
) نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های  1389دکتر محمد تقی، گیلانی، نجم الدین، (ایمان چور،  

 ایرانی در دوره ایران باستان، پژوهش های تاریخی، دانشگاه اصفهان، سال دوم، شماره سوم.
 ترجمه: حسن انوشه تهران، انتشارات امیر کبیر)" تاریخ سیستان" 1370، (باثورث، ادموند کیلفورد

 " ترجمه: حمزه سردادور ، تهران پاپ اتحادیه ایرانتذکره جغرافیایی ایران" )  1307( بارتولد،
 154و  153شماره:   و مرداد  ریهنر و مردم تمجله   “برزکوه“ )1354( ، محمدابراهیم.یپاریزی باستان
" پایان نامه، دانشگاه  ناهوگاسطوره کاوی نقوش سنگ نگاره های  ")  1392، (غلام علی حاتم    ،گلثوم  بزی،  

 آزاد اسلامی واحد تهران 
 م) فتوح البلدان، نشر بیروت. 1988بلاذری، احمد بن یحیی، (

 دیم بلوچ قبائل" کویته، ناشر بلوچ اکیدیمی"ق) 2021داکتر فاروق (،  بلوچ
   ی"دایره المعارف بزرگ اسلام" 12)، ج 1383(   بلوکباشی، علی 

 " ناشر: طهوری قوم های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران" ) 1391(رقیه بهزادی، 

https://ganjoor.net/ferdousi/shahname
https://jrm.ut.ac.ir/article_30029_c057ac135df2b51203f0b78b83861a3d.pdf
https://www.khorasanzameen.net/php/pdf/arianfar17.pdf


177 
 

 مترجم: سهیل سبزواری  "پژوهشی دربارۀ اِتنوگرافی یا تبارشناسی افغانستان ، " 1891 هنری والتر، بیلیو
 "،  انتشارات اساطیر خطوط برجسته اساطیر ایران) "1390( ، حسن،پیرنیا

 ترجمه کریم کشاورز، تهران نشر پیام. "تاریخ ایران" ) 1353پیگولوسکایا، ن. و.  یاکوبوسکی (
) نقش اشراف در عزل و نصب پادشاهان اشکانی،  1398جلیلیان، شهران، نادری، فرشید، تقی پور، زهره، ( 

 ز تحقیقات تاریخ اجتماعی، دو فصلنامه علمی، سال نهم، شماره دوم. دانشگاه چمران اهوا
 " ناشر: بیروت دار الصدر.معجم البلدان") 1993(یاقوت ، حموی 

 کویته، بلوچ اکیدمی  "قبائل بلوچ" 2019حمید، بالاچ، 
 با اهتمام دکتر نظیر احمد، دانشگاه علیگره ، "دیوان سراج الدین"،  خراسانی، سید سراج الدین

 The Baloch and Balochistan"  بلوچ و بلوچستان"  –   )2012(نصیر دشتی، 
 ) تاریخ سیاسی پارت، انتشارات علمی فرهنگی، مترجم: علی اصغر همت1396دوبواز، نیلسون، (

 "تاریخ ماد" ترجمه: کریم کشاورز، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب) 1345دیاکنوف، ا.م  (
 کشاورز، بنگاه ترجمه و نشر ، چاپ تهران، مترجم: کریم )1345(دیانکوف، تاریخ ماد،

 تهران -) سفرنامه بلوچستان، چاپ گلکار1364دیبا، سید محمد (
 " چاپ الکترونیک: لینک:حوزه نفوذ سکایی در اورآسیا")  1397، ( پاشا  ،  پاشازاده  ،  یحیی  ،آیرملو  – رضا ،  رضالو  

 10.30699%2Fpjas.2.4.69/articleshttps://www.readcube.com/ 
 چاپخانه سکه، نویسنده، تهران 1ج  "دریانوردی ایرانیان"،) 1350رائین، اسماعیل، (

) یاسین  سالاری،   ، مرتضی  پارت")  1379سارانی،  های  خاندان  تبارشناسی  و  تاریخ  بر  انتشارات     "درآمدی 
 نوروزی، گرگان

 ) دیوان سید سراج الدین خراسانی، دکتر نظیر احمد، علیگر هند1972سراجی، سید سراج الدین (
 ترجمه: محمد سلیم آزاد "  بلوچ و بلوچستان "  )1378، (قاضی عبدالصمد سربازی، 

 "شناسایی ماهیت نژادی مردم بلوچ از سوی غربیان" چاپ الکترونیک: لینک:   )1395سلیمان زاده، علیرضا، (
 https://jhr.usb.ac.ir/article_4028_315a37cb222b40c0575ef1935b71540a.pdf 

 ک، لینک:تازه نوای معارک" نسخه الکترونی) "1271شکارپوری، میرزا عطا محمد، (
 muarik/page/n1/mode/2up-nawae-taaza-https://archive.org/details/tareekh 

بخش،   (عظیمشه   ،1395" پرتغالی)  نبرد  بلوچبازتاب  با  بلوچی  هاها  حماسی  اشعار  الکترونیک:    در  چاپ   "
 لینک: 

_4248_35aafbbf7ceaf918b90b17f20428acd5.pdfarticlehttps://jhr.usb.ac.ir/ 
  چاپ الکترونیک، لینک:  "جایگاه و تاثیر سکایی بر تاریخ و شاهنامه" )  1391، (محمد .د ،طاهری

.ui.ac.ir/article_19321.htmljournalshttps:// 
" مجله جامعه    السلاجقةالقفص و البلوش منذ الفتح الاسلامی حتی مجی  "  )  2007، (د. ریاض  ،عبدالله محمد

 14تکریت للعلوم الانسانیة شماره 

https://www.readcube.com/articles/10.30699%2Fpjas.2.4.69
https://jhr.usb.ac.ir/article_4028_315a37cb222b40c0575ef1935b71540a.pdf
https://archive.org/details/tareekh-taaza-nawae-muarik/page/n1/mode/2up
https://jhr.usb.ac.ir/article_4248_35aafbbf7ceaf918b90b17f20428acd5.pdf


178 
 

آریایی"سرچشمه های فرهنگ هندی")  1394(  ، محمد رضا  ،عدلی پیشا  تمدن  به  نگاهی  دو فصلنامه     :   ،
 پژوهشی پژوهشنامه ادیان، سال نهم شماره هفدهم.-علمی

مطالعات ساس منابع سکه شناسی"  "تاملی بر تاریخ سیاسی اشکانیان هند بر ا)   1399عزیزی پور، طاهره (
 ناشر: ندارد 2شماره   12باستانشناسی، دوره 

مطالعات تاریخ      "جغرافیای مکران در سده های میانی اسلام"  )1398، اشراقی، احسان (نصرت خاتونعلوی،  
 ، سال یازدهم41اسلام، شماره 

الکترونیک:     " تاریخی سرزمین مکرانجغرافیای  ) "1392، راضیه شجاع قلعه دختر (علی  .د  ،غفرانی چاپ 
 لینک: 

https://jhistory.um.ac.ir/article_25801_ee111c92a5167a2a0b968eb4792acccb.pdf 
 " انتشارات رواقجای پای اسکندر) "1357، ( اسلام  ،کاظمیه

 کوردستان، ناشر: غریقی سنندج، چاپ دوم کریم پیرزاده "تاریخ مردوخ") 1353کردستانی، محمد مردوخ ، (
 ، "جنگ نامه تحفة النصیر" مترجم: آقا نصیرخان احمدزی، کویته 1990گنجابوی، قاضی نور محمد 

منصور سجادی و آنجلادی جوانی  دیترجمه س ونه،ی لیم  لینامه مارکوپولو“ معروف به ا”سفر )  1363(مارکوپولو،  
 تهران  ش،یرومانف، نشرگو

 1381به تصحیح محمد تقی بهار، تهران، انتشارات معین،   "تاریخ سیستان" مجهول،
  من المشرق الی المغرب" تحقیق یوسف الهادی، دار الثقافة للنشر حدودالعالم"  )1999مجهول، (

 نشر دانش تهران   "کارنامه اردشیر بابکان ")  1329(، ، محمد جوادمشکور
 ، انتشارات دانشسرای عالی 1، جلد"پارتیها یا پهلویان قدیم"  )1350، (محمد جواد مشکور،

 اهتمام دکتر منوچهر ستوده، تهران، بنگان چاپ و نشر کتاب" به  احیا الملوک) " 1344( ،ملک شاه حسین
 دانشگاه بلوچستان و سیستان  1034. کد مقاله:  جغرافیای تاریخی گدروزیا)  1391، دکتر رضا ، ( مهر آفرین

" پژوهش های تاریخی   جغرافیای تاریخی گدروزیا"  )  1388، د سید رسول موسوی حاجی (رضا    مهر آفرین، د.
 دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات. چاپ الکترونیک: لینک:علمی 

 https://www.sid.ir/paper/148954/fa 
" دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی  سقوط زرنگ و ظهور سیستان"  1393، سید رسول  ،موسوی حاجی

 ایران، سال دوم، شماره سوم.  
" مقاله دانشگاهی، منتشر شده در پژوهشنامه شاهان سکایی هند از ظهور تا سقوط  "فرهنگ خادمی،    ،  ندوشن

 d.ir/paper/66913/fahttps://www.siعلوم انسانی دارای نسخه الکترونیک: 
 نسیم، الفت (؟) "راجدپتری چیدگ" ، ناشر: بلوچ اکیدیمی کویته

ترجمه علی اصغر حکمت، چاپخانه  "  "تاریخ باستانی ایران بر بیناد باستان شناسی)  1354(  ، ارنست،هرتسفلد
 تمدن بزرگ 

 . ترجمه: مرتضی سابق فر، تهران، انتشارات اساطیر" تاریخ هرودوت"  )1389، (هرودوت

https://jhistory.um.ac.ir/article_25801_ee111c92a5167a2a0b968eb4792acccb.pdf
https://www.sid.ir/paper/148954/fa
https://www.sid.ir/paper/66913/fa


179 
 

 .، ناشر: ماهیترجمه پرویز رجبی "داریوش وایرانیان" ) 1396، (والتر ، هینتش
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